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  نماز شب یا تهجد: نام کتاب 

  موسى خسروى:  نویسندهنام 

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  :تقدیم 

تقـدیم بـه   . به شب زنده دار پایدارى که جهان در پرتو ولایتش پابرجا اسـت 
ولى االله اعظم که دعاى خیرش خونى گرم در شـریان عـالم و آدم جـارى مـى     

  . به شب زنده دارى که شب زنده داران جهان را به نظارت نشسته است. سازد
قرار ) ارواحنا فداه( ه مقبول پیشگاه حضرت ولى عصربه امید اینکه این نوشت

 گیرد و رهنمود و تذکارى براى شـب زنـده داران از ارادتمنـدان ائمـه طـاهرین     
  . باشد) ﷕(

  
  موسى خسروى
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  اهمیت شب زنده دارى و نافله شب: بخش اول 
  آیه اول در اهمیت شب زنده دارى

یتلـون آیـات االله آنـاء اللیـل و هـم      لیسوا سواء من اهل الکتاب امـۀ قائمـه   
  )113آل عمران ( یسجدون

: خداوند از یهودیـان مـذمت مـى کنـد و مـى فرمایـد      ، با اینکه در آیات قبل
ضربت علیهم المسکنه ذلک بانهم کانوا یکفـرون بایـات االله آنـان پیوسـته اسـیر      

همـین   و در ابتداى. بدبختى و ذلت شدند از اینرو که به آیات خدا کافر شده اند
هرجا باشند ذلت و خوارى بر . ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا: آیه هم مى فرماید

  . سر آنان خیمه مى زند
اما در آیه بالا همین اهل کتاب را به دلیل اینکه شب زنده دارند و به تـلاوت  

  . آیات خدا و سجده بسر مى برند مى ستاید
بهـم خوفـا و طمعـا و ممـا     تتجا فى جنوبهم عن المضاجع یدعون ر: آیه دوم 

 رزقناهم ینفقون فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة العین جزاء بما کانوا یعملـون 
  )17 - 16سوره سجده (

در این آیه نیز شب زنده دارى و اشتغال بـه دعـا و اسـتغفار در دل شـب را     
در قبـال ایـن   : بهمراه انفاق مالى چنان مى ستاید که در پـاداش آن مـى فرمایـد   

ال آنقدر خداوند براى آنها پاداش تهیه دیده که کسى نمى دانـد چـه چیزهـا    اعم
  . )نامحدود حتى غیر قابل پیش بینى است( است

و الذین یبیتون لـربهم سـجدا و   مى فرماید ) 26آیه ( در سوره دهر: آیه سوم 
  . هم آنانکه شبها به خاطر پروردگارشان با سجود و قیام بسر مى برند. قیاما
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دعا و ارتباط با خدا وقت خاصى تعیین نشده است که در غیر آن وقت براى 
و اذا : زیرا مى فرمایـد . کسى نتواند با خدا ارتباط برقرار نماید و عرض نیاز کند
  )182سوره بقره آیه ( سئلک عبادى عنى فانى قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان
هم دعاى آنها را هـر  بندگانم اگر از من پرسیدند بگو من نزدیکم جواب مى د

  . وقت که مرا بخوانند
چنانکه ملاحظه مى کنید مقید به وقت خاصى نفرموده ولـى بـراى بعضـى از    

که از آن جمله بعد از نمازهـاى پنجگانـه   ، اوقات مزیت هاى خاصى مقرر نموده
از همه این اوقات برتر و بالاتر طبـق آیـات قبـل و آیـات بسـیار      . یومیه است

  . ن کریم هست دل شب و هنگام سحر استدیگرى که در قرآ
از مهمتـرین اعمـال شایسـته مـؤ مـن      ، تهجد که عبارت است از بیدار خوابى

آنقـدر  . بشمار مى آید که مقدارى از شب را به عبادت و تلاوت قـرآن بپـردازد  
شب زنده دارى اهمیت دارد که خداوند بلا را بواسطه شب زنـده داران از مـردم   

  . دفع مى نماید
انى لا هـم باهـل الارض عـذابا    : خداوند مى فرماید: فرمود ﷐مبر اکرم پیا

فاذا نظرت الى عمار بیتوتى و الى المتهجـدین و الـى المتحـابین فـى االله و الـى      
  )1(المستغفرین بالاسحار صرفت عنهم 

من تصمیم عذاب براى اهل زمین مى گیرم اما وقتى نگاه مـى کـنم بـه آبـاد     
ان خانه ام و به شب زنده داران و کسانى که براى من به یکـدیگر محبـت   کنندگ

مى ورزند و کسانى که سحرگاهان به استغفار اشتغال دارند بلا را از آنها دفع مى 
  . کنم

در دل  ﷒کیفیت شب زنده دارى و اهمیت آن را مى تـوان از رفتـار علـى    
  . شب فهمید به این روایت توجه کنید
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را  ﷒از او تقاضا کرد کـه صـفات علـى    . ضراربن حمزه وارد بر معاویه شد
  . براى او بیان کند

فقال کان واالله بعید المدى شدید القوى یقول فصلا و یحکم عدلا یتفجر العلـم  
من الدنیا و زهرتها و یستانس   من جوانبه و تنطف الحکمه من نواحیه یستوحش 

االله عزیز العبره طویل الفکره یقلب کفه و یخاطب نفسـه و  باللیل و وحشته کان و 
یناجى ربه یعجبه من اللباس ما خشن و من الطعام ما جشب کان و االله کاحدنا اذا 
اتیناه و یجیبنا اذا ساءلناه و کنا مع دنوه منا و قربنا منه لا نکلمه لهیبته و لا نرفـع  

منظوم یعظـم اهـل الـدین و یحـب     اعیننا الیه لعظمته فان تبسم فعن مثل للؤ لؤ ال
  المساکین لا یطمع القوى فى باطله و لا ییاس الضعیف من عدله

آنقدر داراى شخصیت و ارزش بود که بخدا قسم نمى  ﷒على : ضرار گفت 
چشـمه  ، واقع سنج و عدالت گستر، پرتوان. توان محاسن و اوصافش را تمام کرد
حکمت فراوان از افکار و اندیشه اش مى  هاى دانش سرشار از او جریان داشت

از زرق و برق دنیا گریزان بود و دل بسته به شب زنده دارى و تـاریکى  ، جوشید
اشک فراوان مى ریخت و زیاد در اندیشه بود دست خویش . و وحشت شب بود

) نفس خود را مخاطب قرار مى داد( را به هم مى مالید و با خود صحبت مى کرد
نه تـن  ( از لباس خشن و زبر خوشش مى آمد. خدا مى پرداخت و به مناجات با

با تمـام  ( از غذاى لذیذ و گوارا گریزان بود) پرور باشد که حریر و ابریشم بپوشد
چون یکى از ما به شمار مـى رفـت وقتـى خـدمتش مـى      ) شخصیتى که داشت

و  با تمام قرب. رسیدیم ما را بخود نزدیک مى کرد و سؤ المان را جواب مى داد
نزدیکى که به او داشتیم از هیبت و جلالش یاراى سخن نداشـتیم و از عظمـتش   

دهـانش بـه   ، چشم به زمین مى دوختیم لبخند که مى زد مانند مرواریـد غلطـان  
به دیـن داران احتـرام   . مشاهده مى شد) مثل مروارید برشته کشیده( زیور دندان
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، ادعـاى باطـل خـود    قدرتمند در. مى گذاشت و مستمندان را دوست مى داشت
ناتوان در حق خویش ماءیوس از عـدالت او  . هرگز امید نفوذ بر على را نداشت

  . نبود
اشهد باالله لقد رایته فى بعض مواقفه و قد ارخى اللیل سدوله و غارت نجومـه  
و هو قائم فى محرابه قابض على لحیته یتملمـل تملمـل السـلیم و یبکـى بکـاء      

یا دنیا یا دنیا ابى تعرضت ام الى تشـوقت  «هو یقول الحزین فکانى الان اسمعه و 
هیهات هیهات غرى غیرى لا حاجۀ لى فیک قد ابنتک ثلاثا لا رجعـۀ لـى فیهـا    
فعمرك قصیر و خطرك یسیرو املک حقیر آه آه من قلـۀ الـزاد و بعـد السـفر و     

  . وحشۀ الطریق و عظم المورد
ریهایش دیدم در حـالى  خدا را گواه مى گیرم على را در یکى از شب زنده دا

در محراب . که تاریکى شب همه جا را گرفته بود و ستاره ها غروب کرده بودند
مثل مارگزیده بخود مـى  ، عبادت ایستاده بود و محاسن خود را در دست داشت
گویا هم اکنون نـوایش را  . پیچد و با تمام حزن و اندوه اشک از دیده مى ریخت

هیهـات  ! ؟مشتاق منى! ؟متعرض من شده اى! نیاد! دنیا«: مى شنوم که مى گفت 
برو دیگرى را بفریب من به تو احتیاجى ندارم ترا سه طلاقه کـرده  ! هیهات هرگز

چه عمر کوتاهى دارى چقدر بـى   !ام و دیگر مرا به ازدواج با تو برگشتى نیست
و . اشتیاق به تو کم است آه آه از کمى زاد و دورى راه و وحشـت سـفر  . ارزشى
  . )که باید به آنجا رفت( اهى خطرناكجایگ

در این موقع از دیدگان معاویه اشک جارى شد که با آستین خود پـاك کـرد   
حاضرین نیز شروع به گریه کردند ثم قال کان و االله ابوالحسن کذلک گفت واقعا 

  . همینطور بود ﷒ابوالحسن على 
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 ـ   ؟ضرار چقدر على را دوست داشتى: پرسید دار دوسـتى مـادر   گفـت بـه مق
مى خواهم که درباره على   موسى نسبت به موسى با این حال باز از خدا پوزش 

  . کوتاهى کرده ام ﷒
گفـت چـون آن    ؟ضرار چگونه در فراق علـى صـبر کـرده اى   : معاویه گفت 

خشـک نمـى     مادرى که فرزندش را بر روى سینه اش بکشند که هرگز اشکش 
ضـرار از جـا   . ز التهاب نمى افتد و خاموش نمـى شـود  شود و آتش سینه اش ا

معاویه روى به حاضرین نموده گفت اگر . حرکت کرد و در حال گریه خارج شد
  . شما مرا از دست بدهید یک نفر میان شما نیست که این چنین ثناگویم باشد

قدر و : فقال له بعض من کان حاضرا على قدر صاحبه یکى از حاضران گفت 
  )2(. نهادن هر دوستى به دوستش به مقدار ارزش اوستارزش 

در سفینه البحار یک جریان دیگر از نوف نقل مى کند کـه بسـیار آموزنـده و    
  . مهم است

در دل شـب  . در داخل حیاط خوابیـده بـودیم   )3(حبه عرنى گفت من و نوف 
 هنگام سحر چشممان افتاد به امیر المؤ منین که دست خویش را بر روى دیـوار 

ان فى خلـق  : گذاشته چون انسان حیران و سرگردانى این آیه را تلاوت مى کند
در ایـن  . و چون شیداى سرگردان به تلاوت ادامه مى دهد... السموات و الارض
اما در این اندیشه هسـتم  ، بیدارى یا خواب گفتم بیدارم !حبه: موقع به من گفت 

ى امیر المومنین مثـل ابـر بهـار    اشکها ؟که شما اینطور رفتار مى کنى ما چه کنیم
  :ریخت و گفت 

ان االله  !ان الله موقفا و لنا بین یدیه موقفا لا یخفى على شى من اعمالنا یا حبـه 
  . اقرب الیک من حبل الورید یا حبه لا یحجبنى و ایاك عن االله شى
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در آینده خداوند براى حساب جهانیان اقدام خواهد کرد و ما در مقابلش باید 
خدا به تـو از رگ گردنـت    !حبه. ذره اى از اعمال ما بر او پنهان نیست. بایستیم

لحظه اى نیست که من و تو از نظر خدا پنهان باشیم و چیزى  !نزدیکتر است حبه
  . نیست که من و تو را از نظر او پنهان دارد

نـه آقـا امیـر    : تـو خوابیـده اى گفـت     !نـوف : بعد متوجه نوف شد و فرمود
اگـر   !نـوف : فرمـود . از مشاهده حال شما اشک فراوان ریخـتم  امشب !المومنین

امشب از خوف خدا زیاد گریه کرده اى بدان که فردا خوشحال خواهى شد وقتى 
  !قیامت مقابل پروردگارت بایستى

یا نوف انه لیس من قطرة قطرت من عین رجـل مـن خشـیۀ االله الا اطفـاءت     
لۀ عند االله من رجل بکى من خشیۀ اعظم منز، انه لیس من رجل. بحارا من النیران

االله و احب فى االله و ابغض فى االله یا نوف من احب فى االله یستاثر على محبتـه و  
  . من ابغض فى االله لم ینل ببغضه خیرا عند ذلک استکملتم حقایق الایمان

هیچ فردى دانه اى اشک از خوف خدا نمى ریـزد مگـر اینکـه     !نوف: فرمود
ا آن اشک خاموش مى کند عزیزترین فـرد نـزد خداونـد    دریاهایى از آتش را ب

کسى است که از خوف خدا مى گرید و دوستى اش در راه خداسـت و دشـمنى   
نوف هر کسى که دوستى خود را در راه خدا قرار دهد چیزى . اش در راه اوست

را بر او مقدم نمى دارد و هر که بغض و خشم خود را فقط براى خدا داشته باشد 
به کار خوب نخواهد گرفت در چنین شرایطى ایمان خود را به کمال  هرگز خشم
شروع به پند و اندرز آنها نمود و در آخر فرمود از خدا بپرهیزید من . مى رسانید

  :آنگاه براه خود ادامه داد در حالى که مى گفت . شما را پند دادم
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طـول  لیت شعرى فى غفلاتى امعرض انت عنى ام ناظر الى و لیت شعرى فى 
قال فو االله ما زال فى هـذا الحـال    ؟منامى و قلۀ شکرى فى نعمک على ما حالى

  )4(حتى طلع الفجر 
کاش مى دانستم آیا هنگام غفلتم چشم عنایت از من گرفته اى یا هنوز به من 

کاش مى دانستم با این خوابهاى طولانى که دارم و کمى شـکر در  . عنایت دارى
  !!؟نظر تو دارممقابل نعمتهایت چه حالى در 

هنگـام اذان  ( و االله پیوسته همین حال را داشت تا فجر طلوع کرد: حبه گفت 
  )صبح شد

ــرب    ــاه ع ــدا ش ــیر خ ــى آن ش   عل

  الفتــى داشــته بــا ایــن دل شــب         

   
ــت   ــاه اس ــى آگ ــرار عل ــب ز اس   ش

ــر االله اســـت       ــرم سـ   دل شـــب محـ

   
  شــب شــنیده اســت مناجــات علــى

ــى       ــق ازلـ ــمه عشـ   جوشـــش چشـ

   
  هــایش چــو در آویــزه گــوشنغمــه 

ــدهوش         ــوزش م ــه هن ــجد کوف   مس

   
  فجــر تــا ســینه آفــاق شــکافت    

ــت         ــه نیاف ــى خفت ــدار عل ــم بی   چش

   
ــب    ــاریکى ش ــه ت ــه ب ــى ک   ناشناس

  مـــى بـــرد شـــام یتیمـــان عـــرب      

   
  پادشاهى کـه بـه شـب برقـع پـوش     

ــر دوش         ــدایان ب ــار گ ــد ب ــى کش   م

   
ــاز   ــر ب ــال و پ ــه ب ــه ب ــاهبازى ک   ش

  ابــــدیت پــــروازمــــى کنــــد در      

   
ــوش خطــر  ــم آغ ــه ه   عشــقبازى ک

ــه پیغمبـــر        ــه درجایگـ   )﷐(خفتـ

   
  منتخب از شهریار

  . از مزایاى شب زنده دارى صحت و سلامت بدن است
علیکم بقیام اللیـل فانـه داءب الصـالحین    : فرمود ﷐بلال گفت رسول خدا 

قبلکم و ان قیام اللیل قربۀ الى االله و منهاء عن الاثم و تکفیر السـیئات و مطـردة   
  )5(. الداء عن الجسد
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شب زنده دار باشید که شب زنده دارى راه و روش پیشینیان صـالح اسـت و   
ه خطایا است و بیمـارى  موجب تقرب به خدا و باز دارنده از گناه و برطرف کنند

  . را از بدن دور مى کند
قیـام اللیـل مصـحۀ للبـدن و مرضـاة للـرب       : مى فرمایـد  ﷒امیر المومنین 

  )6(. عزوجل و تعرض للرحمه و تمسک باخلاق النبیین
شب زنده دارى موجب صحت و سلامتى بدن و خشـنودى خـدا اسـت و در    

  . اخلاق پیامبران زدن استمسیر رحمت خدا قرار گرفتن و چنگ به 
علیکم بصلوة اللیل فانها سنۀ بیـنکم و داءب  : نیز مى فرماید ﷒امام صادق 

  . الصالحین قبلکم و مطردة الداء عن اجسادکم
نماز شب بخوانید که سنت پیامبر است و روش صـالحین پیشـین و برطـرف    

  . کننده بیماریهاى بدن است
ده دار باشند خداونـد بـلا را از آن شـهر برمـى     سه نفر اگر در شهرى شب زن

  . گرداند
فرمود خداوند تبارك و تعالى وقتى اهل شهرى را ببینـد در   ﷐پیامبر اکرم 

خطاب به اهـالى شـهر مـى    ، معصیت غرقند ولى در آن شهر سه نفر مومن است
لى العامرین ارضى و یا اهل معصیتى لولا فیکم من المومنین المتحابین بجلا: نماید

  )7(مساجدى و المستغفرین بالاسحار خوفا منى لا تزلت بکم عذابى ثم لا ابالى 
اگر نبودند میان شما آن مومنانى که به مهر و محبت رفتار  !اى معصیت کاران

مى کنند و آنها که با نماز خود این سرزمین و مساجد را آباد نموده اند و آنها که 
عذاب بر شـما نـازل   ، از خوف من به استغفار مى پردازنددر دل شب و سحرگاه 
  . مى کردم و باکى نداشتم

  )8(بالاخره پیامبر اکرم مى فرماید اشراف امتى حملۀ القرآن و اصحاب اللیل 
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شرف المومن : برجستگان امت من همراهان قرآن و شب زنده دارانند و فرمود
  )9(صلوته باللیل و غره کف الاذى عن الناس 

نماز شب خواندن او است و عزتش خوددارى از آزار مردم مى ، مومن شرف
  . باشد

یا محمد عش ما شـئت فانـک   : رسید گفت  ﷐جبرئیل خدمت پیامبر اکرم 
میت و احبب من شئت فانک مفارقه و اعمل ما شئت فانک مجزى به و اعلم ان 

  )10(س شرف الرجل قیامه باللیل و عزه استغنائه عن النا
و هـر کـه را   . هر گونه که مایلى زندگى کن بالاخره خـواهى مـرد  ! اى محمد

مایلى دوست بدار بالاخره از او جدا خواهى شد و هر کار مایلى بکن امـا بـدان   
  . که پاداشش را خواهى دید

که شرف و شخصیت مرد به شب زنده دارى او و عزتش به بـى نیـازى    !بدان
  . از مردم مى باشد

ى العبد فى جوف اللیل المظلم و ناجاه اثبت االله النور فى قلبه فاذا قال اذا تخل
لبیک عبدى سلنى اعطک و توکل على : ناداه الجلیل جل جلاله  !یا رب !یا رب

انظروا الى عبدى فقد تخلى فى جوف هـذا  : اکفک ثم یقول جل جلاله لملائکته 
  )11(اللیل المظلم و البطالون لاهون و الغافلون نیام اشهدوا انى قد غفرت له 

ت مـى  با خداى خود خلوت مى کند و بـه مناجـا  ، وقتى بنده در دل شب تار
 !یا رب یا رب: پردازد خداوند نور در دلش جایگزین مى فرماید وقتى مى گوید

اعتماد بر من کن تا . بخواه تا به تو بدهم. آرى بنده من: خداوند جلیل مى فرماید
نگاه کنید به این بنده  !ملائکه من: بعد به ملائکه مى فرماید. کارت را کفایت کنم

ن خلوت نموده با اینکه تبهکاران به لهو و لعب ام چگونه در دل شب تاریک با م
  . شما گواه باشید من او را آمرزیدم. پرداخته اند و غافلان در خوابند
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آرى باید گفت شب زنـده داران شـیفتگان و دلباختگـان پروردگارنـد کـه از      
خلوت شب کمال استفاده را نموده و با خداى خود به خلوت نشسته اند ملاحظه 

  . ه موسى بن عمران چه مى فرمایدکنید خداوند ب
شنیدم مى فرمود از مناجاتهاى خـدا بـا    ﷒از امام صادق : مفضل مى گوید

  :موسى بن عمران این بود که به او فرمود
یابن عمران کذب من زعم انه یحبنى فاذا جنۀ اللیل نام عنى الیس کل حبیـب  

 ـ ؟ها انا ذا یابن عمران ؟یحب خلوت حبیبه ى احبـائى اذا جهـنم اللیـل    مطلع عل
یخاطبونى عن المشاهده . حولت ابصار هم فى قلوبهم و مثلت عقوبتى بین اعینهم

هب لى من قلبک الخشـوع و مـن بـذلک     !و یکلمونى عن الحضور یابن عمران
الخضوع و من یمینک الدموع فى ظلم اللیل و ادعنى فانک تجدنى قریبـا مجیبـا   

)12(  
مرا دوست دارد اما در تاریکى ، ى که مدعى استکس، دروغ گفته !پسر عمران

مگـر هـر دلباختـه اى دوسـت     ) و از من فراموش مى کند( شب بخواب مى رود
من متوجه دوسـتانم   !اینک اى پسر عمران. ندارد با محبوب خویش خلوت کند

هستم در تاریکى شب که با دیده دل چشم به من دوخته اند و عقوبت کیفـرم در  
چنان با من به صحبت مى پردازد مثل اینکه مرا ، ان مجسم شدهمقابل دیده هایش

  . مى بیند و سخن با کسى مى گوید که در حضورش ایستاده اند
به من ببخش خشوع دل و خضوع بدن خـویش را و اشـک    !اى پسر عمران

  . دیدگانت را آنگاه دعا کن خواهى دید بتو نزدیکم و جوابت را مى دهم
  راز کنند شب خیز که عاشقان به شب

ــد        ــرواز کنن ــت پ ــام دوس ــرد در ب   گ

   
  هر جا که درى بود به شـب بربندنـد  

  الا در دوست را کـه شـب بـاز کننـد         

   
انه قال مازال جبرئیل یوصینى بقیام اللیل حتى ظننت ان خیار  ﷐عن النبى 
  )13(. امتى لن یناموا
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سفارش به شب زنده دارى کرد که گمان آنقدر جبرئیل مرا : پیامبر اکرم فرمود
  . کردم برجستگان امتم شب را نخواهند خوابید

  :در اهمیت شب زنده دارى امام صادق مى فرماید
یطول فیه لیلۀ فیستعین به على قیامه و یقصـر فیـه نهـاره    . الشتاء ربیع المومن
  )14(. فیستعین به على صیامه

است از بلندى شب براى شـب   زمستان بهار مومن است زیرا شب هایش بلند
  . زنده دارى و از کوتاهى روزهایش براى روزه گرفتن کمک مى گیرد

. توجه کنید به سفارشى که مادر حضـرت سـلیمان بـه فرزنـدش مـى نمایـد      
  . مادرها باید دقت داشته باشند چنین توصیه ها به فرزندان خود بنمایند

مان بن داود یا بنى ایاك و کثرة النوم باللیـل  قالت ام سلی ﷐قال رسول االله 
  )15(فان کثرة النوم باللیل تدع الرجل فقیرا یوم القیامه 

از  !پسـرم : مادر سلیمان بن داود به فرزند خود گفت : فرمود ﷐پیامبر اکرم 
زیاد خوابیدن در شب بپرهیز زیرا خواب زیاد در شب انسان را روز قیامت فقیر 

  . و تهیدست مى کند

  اهمیت نماز شب از دیدگاه قرآن
با اینکه آیات متعددى در اهمیت نافله شب در قرآن کـریم آمـده اسـت امـا     

  . جهت اختصار به دو آیه اکتفا مى کنیم
  :آیه اول 

سـوره  ( و من اللیل فتهجد به نافلۀ لک عسى ان یبعثک ربک مقامـا محمـودا  
  )79اسرى آیه 

یعلم انک تقوم ادنى من ثلثى اللیل و نصفه و ثلثه و طائفـۀ  ان ربک : آیه دوم 
  )20سوره مزمل آیه ( ...من الذین معک و االله یقدر اللیل و النهار
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که تفسیر به مقام شـفاعت شـده محصـول    » مقام محمود«در آیه اول خداوند 
را براى نافلـه شـب     نافله شب پیامبر مى شمارد و آینده اى این چنین با ارزش 

مقدارى از شب را به بیدارى بگذران در حـالى کـه بـه    : مى فرماید. ن مى کندبیا
  . نافله پرداخته اى امید است پروردگارت به تو مقام محمود عنایت کند

یـا ایهـا   : واجب مى کند مى فرمایـد  ﷐نافله شب را بر پیامبر : در آیه دوم 
شب را به پاخیز مگـر مقـدار    !خود پیچیدهاى گلیم به . المزمل قم اللیل الا قلیلا

  . کمى
قطب راوندى در فقه القرآن معتقد است که این آیه وجوب نمـاز شـب را بـر    

بـه ایـن وجـوب تصـریح دارد عمـار       ﷒که امام صادق . پیامبر مسلم مى کند
نشسـته بـودیم یـک نفـر از      ﷒ساباطى گفت ما در منى خدمت امـام صـادق   

از شنیدن ( واجب است: ن پرسید شما درباره نافله چه مى فرمایید؟ فرمودحاضرا
امـام کـه متوجـه وحشـت و     ) این جواب هم ما و هم سوال کننده تعجب کردیم

واجـب اسـت    ﷐تعجب ما بود فرمود منظورم نماز شب است کـه بـر پیـامبر    
  :خداوند در این آیه مى فرماید

  نافلۀ لک  و من اللیل فتهجد به
بر مومنین نیـز واجـب    ﷐بعضى از علما مى گویند از باب تاءسى به پیامبر 

که خطاب به شـخص پیـامبر مـى نمایـد     » نافله لک«بوده ولى آیه سوره اسرى 
  . مومنین را از حکم وجوب خارج مى کند

وهـى  بالاخره از آیات قبل مخصوصا آیه سوره مزمل استفاده مى شود که گر
  :از مومنین به شب زنده دارى اهتمام داشته اند که مى فرماید

ان ربک یعلم انک تقوم ادنى من ثلثى اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الـذین  
  . معک
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پروردگارت مى داند تو و گروهى از کسانى که با تو هستند نزدیک دو ثلـث  
  . از شب یا نصف و یا ثلث شب را به پا مى خیزند

  سلمان چه خورى حسرت و راهش بر عشرت

ــاش          ــر ب ــوذر ان دگ ــود ب ــو خ ــذیر و ت   بپ

   
پیوسته رفتار و کردار پاك مردان صدر اسلام را به ، گرچه ما از جهت تشویق

اما بالاخره در این میان ما خود چه کرده ایم و چه باید ، عنوان الگو یاد مى کنیم
  . بکنیم

غفلـت از آن همـراه بـا یـک     ، نماز شب بسیار بـا اهمیـت و کارسـاز اسـت    
غوغاى زندگى روزانه از جهات مختلـف  : محرومیت غیر قابل جبران خواهد بود

انسان را به خود جلب مى کند و فکر آدمى را به وادیهاى گوناگون مـى کشـاند   
که جمعیت خاطر حضور قلب کامل در آن بسیار مشکل است اما در دل شب به 

ى مادى و آرامش روح و جسـم انسـان   هنگام سحر و فرو نشستن غوغاى زندگ
حالت توجه و نشاط خاصى به انسان دست مى دهد که ، در پرتو مقدارى خواب

  . بى نظیر است
آرى در این محیط آرام دور از هرگونه ریا و تظـاهر و خودنمـایى تـواءم بـا     
حضور قلب حالت توجهى به انسان دست مى دهد که فوق العـاده روح پـرور و   

  . ستتکامل آفرین ا
به همین دلیل دوستان خدا همیشه از عبادتهاى آخر شب براى تصفیه روح و 
حیات قلب و تقویت اراده و تکمیل اخلاص نیرو مى گرفته اند در آغـاز اسـلام   

با استفاده از همین برنامه روحانى مسلمانان را پـرورش داد   ﷐نیز پیامبر اکرم 
از آنها انسـان  ، و شخصیت آنها را آنقدر بالا برد که گویى آن انسان سابق نیستند

با اخلاص و شاید مقام محمود کـه  ، پاك، با ایمان، شجاع، مصمم. تازه اى آفرید
ه همین حقیقت باشـد  در آیات قبلى به عنوان نتیجه نافله شب آمده است اشاره ب

فوق العاده اى در صفاى روح و تهذیب نفس و تربیـت معنـوى    تأثیراین عبادت 
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انسان و پاکى قلب و بیدارى دل و تقویت ایمان و اراده و تحکیم پایه هاى تقوى 
در دل و جان دارد که حتى با یک مرتبه آزمایش انسان آثار آن را بـه روشـنى   

  )16(. در خود احساس مى کند
اینکه نماز شب از نمازهاى مستحبى است ولى کرارا در قرآن مجید بـه آن   با

این نشانه اهمیت فوق العاده آن است تا اینجا که قرآن آن را وسـیله  ، اشاره شده
در روایات اسلامى نیـز  . وصول به مقام محمود و مایه روشنى چشم شمرده است
در سحر گاهان تکیـه شـده    فوق العاده روى این نوع راز و نیاز شبانه و بیدارى

  . است
یـا  : آن را کفاره گناهان مى شمرد و مى فرمایـد  ﷐در یک جا پیامبر اکرم 

سه چیز موجب کفاره گناهان . على ثلاث کفارات منها التهجد باللیل و الناس نیام
  . است که یکى از آنها شب زنده دارى است در حالى که مردم خوابند

در تفسیر آیه کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون چنـین نقـل    ﷒ادق از امام ص
شده کانوا اقل اللیالى تفوتهم لا یقومون منها کمتر شبى بر آنها مـى گذشـت کـه    

  . بیدار نشوند و عبادت نکنند
الرکعتان فـى جـوف اللیـل    : باز در حدیث دیگرى آمده که پیامبر مى فرماید

  )17(. ا فیهااحب الى من الدنیا و م
  . دو رکعت در دل شب محبوبتر است نزد من از دنیا و آنچه در دنیا است

یکى از ( مى بینیم که به سلیمان دیلمى ﷒بالاخره در حدیثى از امام صادق 
مبـادا  . لا تدع قیام اللیل فان المغبون من حرم من قیام اللیل: مى فرماید) یارانش

زیرا زیانکار کسـى اسـت کـه از شـب زنـده دارى       شب زنده دارى را رها کنى
  . محروم باشد
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زندگى بدون شب زنده دارى پوچ و بى مایه و بى نمـک  : در واقع باید گفت 
دل دادن به خدا در دل شب آنچنان لطیف و پرمایه و لذت بخش است که . است

باید خود شب ، نمى توان گفت چگونه است» یدرك و لا یوصف«مى توان گفت 
  . دار باشى تا بفهمى چقدر عالى و عظیم است زنده

پیشتاز میدان جان بازى مى خوانید که در  ﷒در داستان زندگى امام حسین 
بـرادرش   ﷒عصر تاسوعا سپاه عمر سعد عازم حمله شـده بـود امـام حسـین     

ابوالفضل را فرستاد تا از عمر سعد آن شب را مهلت بخواهد تـا بـه شـب زنـده     
امشـب  ، فرمود خدا مى داند من به نماز و قرآن علاقـه دارم . دارى مشغول شوند

  . از قرآن و نماز وداع کنم
و لهم دوى کدوى النحل ما بین راکع و : سید بن طاووس در لهوف مى نویسد

چنان زمزمه اى از خیمه هاى امام بلند بـود هماننـد لانـه    ساجد و قائم آن شب 
فضاى کـربلا را   !دیگرى در سجده و یکى در حال قیام، یکى در رکوع. زنبوران

چنان عطر آگین کرده بودند که گروهى از سپاه عمر سـعد از همـین زمزمـه هـا     
  . پیوستند ﷒بخود آمدند و به امام حسین 

یشان گردیده قدر ساعات شب را بیشتر بدانند به همـین  آنها که توفیق رفیق ا
  . مناسبت چند روایت را تذکر مى دهیم

یقول ان من روح االله تعالى ثلاثـه   ﷒عن بحر السقاء قال سمعت الصادق . 1
  )18(التهجد باللیل و افطار الصائم و لقاء الاخوان 

، نافلـه شـب  : ن اسـت  سه چیز از نسیم هاى روح افزاى خداوند براى مومنی
که این سه چیز از عنایات ) دینى( افطار به روزه داران و دید و بازدید از برادران

  . خاص خدا است به مومن
  . شنیدم ﷐ابن عباس مى گوید از رسول خدا . 2
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هر که به شب زنده دارى بپردازد با اخلاص وضویى بگیرد و به نماز بایسـتد  
خداوند پشت سر او نـه  . و قلب سلیم و بدن خاشع و چشم گریانبا نیت صادق 

صف از ملائکه را قرار مى دهد که در هر صف آنقدر فرشته است که جز خداوند 
یک طرف صف در مشرق و طرف دیگر در مغـرب اسـت   . عدد آنها را نمى داند

  )19(. وقتى از نماز فارغ شد به تعداد تمام فرشته ها به او درجات خیر مى دهند
صـلوة اللیـل کفـاره لمـا اجتـرح      : مى فرماید ﷒امام صادق : روایت سوم 

  )20(. نماز شب کفاره گناهان روز است. بالنهار
نماز شب . عن النبى صلوه اللیل سراج لصاحبها فى ظلمۀ القبر: روایت چهارم 

  . چراغ روشنى بخش تاریکى قبر است
صلوه اللیـل مرضـاه الـرب و حـب     : است  ﷐از پیامبر اکرم : روایت پنجم 

الملائکه و سنه الانبیاء و نور المعرفه و اصل الایمان و راحـه الابـدان و کراهیـه    
الشیطان و سلاح على الاعداء و اجابه الدعاء و قبول الاعمال و برکه فى الرزق و 

تحـت جنبـه و    شفیع بین صاحبها و بین ملک الموت و سراج فى قبره و فـراش 
فاذا کان یوم القیامه . جواب منکر و نکیر و مونس و زائر فى قبره الى یوم القیامه

کانت الصلوة ظلا فوقه و تاجا على راءسه و لباسا على بدنه و نورا یسعى بینـه و  
بین النار و حجۀ للمومن بین یدى االله و ثقلا فى المیزان و جوازا على الصـراط و  

صلوة تکبیر و تحمید و تمجید و تقدیس و قرائـه و دعـا و ان   مفتاح الجنه لان ال
  )21(افضل الاعمال کلها الصلوة لوقتها 

نماز . فرمود نماز شب سبب خشنودى خدا و محبت ملائکه و سنت انبیا است
شب نور معرفت و ریشه ایمان و موجب آسایش بدنها است نماز شـب موجـب   
ناراحتى شیطان و اسلحه براى دفع دشمنان و موجب اجابت دعا و قبولى اعمال 
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نماز شب روزى را افزایش مى دهد و واسطه است بین نمازگزار و ملـک  . است
  . الموت و چراغ روشنى بخش قبر است

و نرمى در قبر بوده و پاسخى است بـراى منکـر و   نماز شب چون بستر گرم 
وقتى روز . نکیر و مونس انسان و زائر و خبر گیرنده است در قبر تا روز قیامت

قیامت مى شود نماز شب سایبانى بر سر اوست و تاجى بر سـرش و لباسـى بـر    
روشن است و پرده اى است که فاصـله مـى     تنش و نورى است که در مقابلش 

او و آتش جهنم و حجت مومن است در پیشگاه پروردگار و موجـب  اندازد بین 
سنگینى ترازوى عمل و عبور از صراط و کلیدى براى بهشت است این همـه بـه   

تقدیس و قرآن و دعا مـى  ، تسبیح، تحمید، دلیل اینست که نماز مشتمل بر تکبیر
ت آن مى خواندن نماز در وق، بهترین اعمال: در پایان فرمایش خود فرمود. باشد
  . باشد

یقول ثلاثه فخر المومن و زینته فى الـدنیا   ﷒سمعت الصادق : روایت ششم 
و الاخره الصلوه فى آخر اللیل و یاءسه عما فى ایدى الناس و ولایه الامـام مـن   

  )22(. ﷐آل محمد 
دوم  .اول نماز در آخر شـب . سه چیز در دنیا و آخرت مومن و زینت اوست

نــا امیــدى از امکانــات مــردم و ســوم ولایــت نســبت بــه امــام از آل محمــد  
﷐ .  

قال ما من عمل یعمله العبد الا و له ثـواب   ﷒عن ابى عبداالله : روایت هفتم 
تتجافى : فى القرآن الا صلوه اللیل فان االله لم یبین ثوابها لعظم خطرها عنده فقال 

المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ینفقون فلا تعلـم  جنوبهم عن 
  )23(نفس ما اخفى لهم من قره اعین جزاء بما کانوا یعملون 
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هیچ عملى نیست که بنده انجام دهد مگر اینکه خداوند در قرآن ثوابى : فرمود
براى آن بیان کرده جز نماز شب که ثـوابى بـراى آن مشـخص نکـرده بواسـطه      

از بسترهاى : یادى که نزد خداوند عزیز داشته لذا در این آیه مى فرمایدارزش ز
گرم حرکت مى کنند و از روى بیم و امید به دعا مى پردازند و از امکانات خود 
انفاق مى کنند هیچ کسى نمى داند خداوند چه چیزها براى آنها پنهان کـرده کـه   

  . ه انجام مى دهندبه پاداش اعمالى ک، موجب روشنى چشم ایشان مى شود
ضـمن مـواعظ خـود    ، اباذر در کنار خانه خدا موعظه مى کرد: روایت هشتم 

  )24(و صل رکعتین فس سواد اللیل لوحشۀ القبور : گفت 
  . دو رکعت نماز شب بخوان براى برطرف شدن وحشت قبر

ا و قال المال و البنون زینۀ الحیوة الـدنی  ﷒عن جعفر بن محمد : روایت نهم 
  )25(ثمان رکعات من آخر اللیل و الوتر و زینۀ الاخره و قد یجمعها االله لا قوام 

فرمود مال و فرزند زینت زندگى دنیـا اسـت هشـت رکعـت      ﷒امام صادق 
وتر زینت آخرت است گاهى خداوند براى بعضـى  ) و سه رکعت( نماز آخر شب

  . از مومنین جمع بین هر دو زینت مى کند
قال لهو المومن فى ثلاثه اشیاء التمتع بالنساء  ﷒عن ابى جعفر : دهم  روایت

  . و مفاکهۀ الاخوان و الصلوة باللیل
بهره بردن از مسائل . 1فرمود سرگرمى مومن در سه چیز است  ﷒امام باقر 

  . و نماز شب. 3شوخى و مزاح با دوستان . 2جنسى با همسر خود 
امام نماز شب را جـزء  : ذیل خبر مى نویسد) رضوان االله علیه( علامه مجلسى

سرگرمیهاى مومن نام برده و با تمتع از زنان و مزاح با دوسـتان در یـک ردیـف    
قرار داده است براى توجه دادن باینکه مومن از مناجات با خدا و دل بستن به او 

  . در شبهاى تاریک لذت مى برد
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  :ترك نماز شب چگونه است اینک ببینید : روایت یازدهم 
یا امیر المومنین انى قـد حرمـت الصـلوه    : گفت  ﷒مردى به امیر المومنین 

  )26(انت رجل قد قیدتک ذنبک  ﷒فقال امیر المومنین ، باللیل
من از خواندن نماز شب محرومم فرمود تو شخصى هستى که گناهان مهارت 

  . نموده اند
من صلى باللیل حسن وجهه بالنهار هر  ﷐قال رسول االله  :روایت دوازدهم 

نماز شب چهـره انسـان   ( که نماز در شب بخواند چهره اش در روز زیبا مى شود
پرسیدند ما بال المتهجدین مـن   ﷒از زین العابدین ) را نورانى و زیبا مى نماید

  )27(کساهم االله نوره احسن الناس وجها قال انهم خلوا بربهم ف
چرا شـب زنـده داران زیبـاترین چهـره را     : سوال کردند ﷒از زین العابدین 

با خداى خود خلوت مى کنند از نور خـویش چهـره   ) به شب( فرمود آنها. دارند
  . آنان را منور مى کند
قـد   ان العبد لیقوم فى اللیل فیمیل به النعاس یمینا و شمالا و: روایت سیزدهم 

وقع ذقنه على صدره فیامر االله تبارك و تعـالى ابـواب السـماء تفـتح ثـم یقـول       
لملائکته انظروا الى عبدى ما یصیبه فى التقرب الى بمالم افرض علیه راجیا منـه  

ذنبا اغفره او توبۀ اجددها او رزقا ازیـده فیـه اشـهدکم انـى قـد      : لثلاث خصال 
  )28(جمعتهن له 

یدار مى شود گاه به دلیل خـواب آلـودگى تعـادل    مومنى که براى نماز شب ب
خداوند بـه ملائکـه مـى فرمایـد     ، نداشته و به طرف راست و چپ خم مى شود

درهاى آسمان را بگشایند بعد مى فرماید تماشا کنید بنده مـرا در راه تقـرب بـه    
من چه خستگى را تحمل مى کند براى نمازى که بر او واجب نکرده ام بـه امیـد   

گناهش را ببخشم یا توبه مجددى بـر او بنمـایم یـا    . چیز نصیبش شوداینکه سه 
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شما را گواه مى گیرم من هر سـه را بـه او    !ملائکه من. روزیش را فراوان نمایم
  . مى دهم

یقـول   ﷐عن انس بـن مالـک قـال سـمعت رسـول االله      : روایت چهاردهم 
  )29(ما فیها  الرکعتان فى جوف اللیل احب الى من الدنیا و

از ، فرمود دو رکعت نماز در دل شب نزد من محبوبتر اسـت  ﷐پیامبر اکرم 
  . دنیا و هر چه در آن است

فراوانـى   ﷒دیگر از مزایاى نماز شب در بیان امام صادق : روایت پانزدهم 
  . روزى است

نقل مى شود خدمت امـام صـادق   ) رضوان االله علیه( از ثواب الاعمال صدوق
رسید و از فقر و تنگدستى شکایت کرد بطورى که حکایت از گرسـنگى در   ﷒

امـام  . بلـى : گفـت   ؟امام به او فرمود نماز شب مى خوانى. همان حال مى نمود
ن کذب من زعم انه یصلى باللیل و یجوع بالنهار ا: روى به حاضرین نموده فرمود

  )30(. االله عزوجل ضمن بصلاة اللیل قوت النهار
دروغ مى گوید کسى که مدعى است نماز شب مى خواند ولى در روز گرسنه 

  . است زیرا خداوند براى نماز شب خوانان ضامن روزى شده است
نقل کرد که فرمـود صـلوة اللیـل تحسـن      ﷒معاویه بن عمار از امام صادق 

الوجه و تحسن الخلق و تطیب الریح و تدر الرزق و تقضى الدین و تذهب بـالهم  
  و تجلوا البصر

نماز شب انسان را زیبا و خوش اخلاق و خوشبو مى نماید و موجب افزایش 
  . روزى و اداى قرض و از بین رفتن رنج و ناراحتى مى شود

اى که در آن نماز شب خوانده مى شود براى آسـمان   خانه: روایت شانزدهم 
  . نشینان چون ستاره مى درخشد
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قال ان البیوت التى یصلى فیها باللیل بتلاوة القرآن تضـى   ﷒عن ابى عبداالله 
  )31(لاهل السماء کما یضى نجوم السما لاهل الارض 

شب با تلاوت قرآن به پـا  فرمود خانه هایى که در آنها نماز  ﷒امام صادق 
  . داشته مى شود براى اهل آسمان چنان مى درخشد که ستاره ها براى اهل زمین

لا تـدع قیـام   : به یکى از یاران خود فرمـود  ﷒امام صادق : روایت هفدهم 
مغبـون  . از شب زنده دارى دسـت برمـدار  . اللیل فان المغبون من حرم قیام اللیل

  )32(. زنده دارى و عبادت در شب محروم گرددکسى است که از شب 
  . محرومیت از نماز شب گاهى بواسطه گناه در روز مى باشد: روایت هجدهم 

ان الرجل لیکذب الکذبۀ و یحرم بها صلوة اللیل فـاذا  : فرمود ﷒امام صادق 
  )33(حرم بها صلوة اللیل حرم بها الرزق 

. رومیت از نماز شب مـى گـردد  شخص گاهى دروغى مى گوید و موجب مح
نیـز  ) و مواهـب مـادى و معنـوى   ( هنگامى که از نماز شب محروم شد از روزى

  . محروم مى گردد
هرگز تـرك نمـاز    ﷒با اینکه مى دانیم کسى همچون على : روایت نوزدهم 

در عین حال اهمیت موضوع تا آن پایـه اسـت کـه پیـامبر اکـرم      ، شب نمى کرد
  در وصایایش به او تاکید و چنین مى گوید ﷐

و علیـک بصـلوة   ...... اوصیک فى نفسى بخصال فاحفظها ثم قال اللهـم عنـه  
  )34(. اللیل و علیک بصلوة اللیل و علیک بصلوة اللیل

همه را حفظ کن سپس فرمود خداوندا او را ، تو را به امورى سفارش مى کنم
بر تو باد نماز ، تا آنجا که فرمود بر تو باد نماز شب.. مدد فرمابر انجام این امور 

  )35(بر تو باد نماز شب ، شب
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خیرکم من اطاب الکلام و اطعم الطعام : فرمود ﷐پیامبر اکرم : روایت بیستم 
  )36(نیام   و صلى باللیل و الناس 

سنگان را سیر مى بهترین شما کسى است که در سخن گفتن مودب است و گر
و به نماز شب مى پردازد موقعى که ) سفره گسترده دارد و مهمان نواز است( کند

  . مردم در خوابند
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  شب زنده داران در تاریخ: بخش دوم 
در این مورد ابتدا به سراغ على مرتضـى و فاطمـه زهـرا مـى رویـم هنگـام       

ن راه پیوسته على و فاطمه زهـرا  از مکه به مدینه در بی ﷐هجرت رسول خدا 
نـازل   ﷐که این آیه بـه رسـول االله   ، به شب زنده دارى و عبادت مى پرداختند

  . شد و حال آنها را براى پیامبر اکرم گزارش مى کرد
الذین یذکرون االله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فى خلق السـموات  

ذا باطلا فاستجاب لهم ربهم انى لا اضـیع عمـل مـنکم    و الارض ربنا ما خلقت ه
  . من ذکرو انثى

من عمل هیچکدام از مـرد  ، خداوند مى فرماید دعاى شما را مستجاب کردیم
منظور از مرد در این آیه : در تفسیر آیه چنین آمده . و زن شما را ضایع نمى کنم

  . )37( مى باشد ﷒و از زن فاطمه زهرا  ﷒على 
امیر المومنین از فاطمه زهرا اجـازه خواسـت   : اسما از شب ازدواج مى گوید

فاطمـه زهـرا   . تا به جهت شکر پروردگار به نماز و ذکـر و دعـا مشـغول شـود    
در مورد احیا و شـب زنـده دارى   ، اجازه داد و خود نیز مشغول به نماز شد ﷒

  . آن شب عروس و داماد این آیه نازل شد
تجا فى جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهـم خوفـا و طمعـا و ممـا رزقنـاهم      ت

  )38(ینفقون 
شب هنگام از بستر گرم به پا مى خیزند و دست نیاز و دعـا بـه سـوى خـدا     

  . و از آنچه به ایشان روزى داده ایم انفاق مى کنند. دراز مى کنند از بیم و امید
براى خبرگیـرى از عـروس و    ﷐به همین جهت وقتى صبحگاه رسول خدا 

از علـى   )39(داماد به خانه آنها آمد پس از انجام مراسمى که در تاریخ ثبت شـده  
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زنت چگونه زنـى بـود قـال نعـم      !على جان» کیف وجدت اهلک«پرسید  ﷒
  . العون على طاعۀ االله عجب همکار و کمکى است براى طاعت خدا

قالت خیـر  «شوهرت چگونه شوهرى است  !دخترم: پرسید از زهراى مرضیه
  . بهترین شوهر است !گفت پدر جان» بعل

متوجه شد همسرش زهرا علاوه بـر شایسـتگى    ﷒در همان شب اول على 
  . همکار خوبى است در راه اطاعت خدا و شب زنده دارى، براى مادر بودن

  . ماینک به سراغ دختر ارجمندش زینب کبرى بروی
در شب یازدهم عاشورا که تاریخ تاریکتر از آن شب و جانسوزتر از آن ماتم 

مى بینیم زینب کبرى با تمام رنج و مرارت و غم و ، را بر صفحه روزگار قم نزده
  )40(. به نافله شب مى پردازد، اندوه

آخرین سخنى که امام حسین به زینـب کبـرى   : در معالى السبطین مى نویسد
مـرا در  » لا تنسینى فـى صـلوة اللیـل   «دلبند خود گفت این بود  خواهر عزیز و

آرى چون نماز شبى مانند زینب کسى نخوانـده و  . نمازهاى شبت فراموش نکن
ندیده چرا که او در حالى به شب زنده دارى در راه کوفه و شام مى پرداخت کـه  

  . سر برادرش روى نیزه مقابل چشمش بود
متوجـه   ﷒شبى آقا زین العابـدین  : نویسدمى » زینب الکبرى«مولف کتاب 

شـاید خـداى   ، شد عمه اش نماز شب را نشسته مى خواند پرسید چه شده عمـه 
گفت نه عمه جان اینها به هر نفر دو گرده نان بیشتر نمـى دهنـد    ؟ناکرده بیمارى

  . توان ایستادن ندارم، من چند روز است نان خود را به بچه هاى کوچک داده ام
یکى از دانشـمندان مـى گفـت خـدایا مـن تمـام       : ر همان کتاب مى نویسدد

ایشـان ثـواب دو   ، تقدیم مى کنم در مقابـل  ﷒خدمات خود را به زینب کبرى 
امـا  . رکعت از نمازهاى نافله شب بین راه کوفه و شام خود را بـه مـن ببخشـند   
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ر طول عمر و صاحب کتاب مى نویسد خیلى فرق است بین تمام خدمات شما د
  . دو رکعت نماز زینب کبرى در دل شبهاى تار اسارت

  . فرموده است ﷐آخر او از پدرش شنیده بود که درباره پیامبر 
لقد قام رسول االله عشر سنین على اطراف اصابع رجلیه حتى تورمت قـدماه و  

  )41(. اصفر وجهه بقیام اللیل اجمع
ایستاده به شب زنده دارى پرداخت تا آنجا که قـدمهایش  پیامبر اکرم ده سال 

بهمین جهت حتى در شب یازدهم عاشـورا تـرك   . ورم کرد و چهره اش زرد شد
  . قیام اللیل را نکرد

ــب   ــت ش ــل دلا از رحم ــو غاف   مش

ــود در خلــوت شــب       ــا ب   کــه رحمته

   
  صفاى شب بسـى برتـر ز روز اسـت   

  که شب را شمع عشقى دل فروز است     

   
  خصوصا آن نماز شب کـه هـر شـب   

ــا رب       ــت ی ــازى هس   در آن راز و نی

   
  نمــــاز شــــب بــــدرگاه یگانــــه

ــقانه        ــازى عاشــ ــود راز و نیــ   بــ

   
  شنیدســتى کــه زینــب فخــر نســوان 

ــان        ــام غریب ــورا در ش ــس از عاش   پ

   
ــر رب   ــر در محض ــبهاى دگ ــو ش   چ

  همى خواندى نماز شب در دل شـب      

   
  تو گویى در دل زینـب غمـى نیسـت   

  غم و انـدوه و درد و مـاتمى نیسـت        

   
  که خوشدل معنى ایمان چنـین اسـت  

ــازان دیــن اســت       ــین جانب ــین آی   چن

   
  )از شاعر توانا خوشدل( 

  نگهبان سپاه فرصت مى جوید و به نماز شب مى پردازد
پیـامبر اکـرم در غـزوه ذات الرقـاع بـا      : ابن اثیر در کامل التواریخ مى نویسد

لى جنگى پیش نیامد در همین جنگ دسـتور نمـاز خـوف    مشرکین روبرو شد و
مسلمانان در این جنگ زنى را از کفار به اسـارت گرفتنـد کـه شـوهرش     . رسید

  . حضور نداشت
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شوهر او بعد از مراجعت متوجه شد که سپاه اسلام زنش را به اسـارت بـرده   
سپاه اسلام راه بدنبال . اند سوگند خورد که تا انتقام نگیرد مسلمانان را رها نکند

  . آنها را از پیش گرفت
در بین راه سپاه به استراحت پرداخت پیامبر اکـرم فرمـود امشـب چـه کـس      

آنـدو  . پاسدارى مى دهد یک نفر از مهاجرین و یکى از انصـار داوطلـب شـدند   
پاسـدار مهـاجر بـه اسـتراحت و خـواب      . جلو دره به نگهبـانى مشـغول شـدند   

دادن مشغول بود از فرصت استفاده کـرد و    پاس پاسدار انصارى که به . پرداخت
  . به نماز ایستاد

یک نفر را به پا ایستاده دید با تیرى . در همین موقع شوهر آن زن اسیر رسید
امـا تیـر را از بـدن    ، او را هدف قرار داد که تیر به پاسدار انصارى اصابت کـرد 

آن تیر نیز ، دف قرار دادمهاجم با تیر دوم او را ه. کشید و به ادامه نماز پرداخت
بالاخره تیر سوم را رها کرد ایـن  . باز تیر را کشید و به نماز ادامه داد. کارگر شد

تیر نیز به هدف رسید انصارى آن را کشید و به ادامه نماز پرداخت و بـه رکـوع   
پس از پایان نماز رفیق خـود را بیـدار کـرد و    . رفت و پس از آن در سجده شد

مهاجم که دید این . به او اعلام نمود رفیقش از جا حرکت کرد موقعیت مهاجم را
  . )توقف خود را بى ثمر دید و رفت( دو نگهبان متوجه او شده اند

اما نگهبان مهاجر گفت چرا در تیر اول مرا مطلع نکردى گفت مشغول تلاوت 
وقتى دیدم پشت سرم هم تیـر  . که نمى خواستم آن را قطع کنم )42(سوره اى بودم 

بخدا قسم اگر نمى ترسیدم . مى زند بالاخره به رکوع رفتم و بعد ترا مطلع نمودم
که حفاظت از سپاه اسـلام بدسـتور   ( یت پاسداریممأمورکه با ادامه نماز خلل به 

  )43(. این تیرها را به جان میخریدم ولى سوره را قطع نمى کردم. )پیامبر بود
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  شرط تحصیل به نظر علامه بحرالعلوم
ملا زین العابدین سلماسى از شاگردان برجسـته مرحـوم سـید مهـدى      آخوند

بحرالعلوم نقل کرد که بحرالعلوم هر شب در میان کوچه هاى نجف گـردش مـى   
پس از چند روز درس را تعطیل کرد طلبه ها . کرد و براى فقرا نان و غذا مى برد

رس نمـى  من تقاضا کردم فرمودند د. از من خواهش کردند تقاضاى تدریس کنم
  . باز براى دوم درخواست کردند. گویم

نه ؛ من هر شب در کوچه هاى نجف : من خدمت ایشام عرض کردم فرمودند
مى گردم نمى بینم طلبه اى تضرع و ناله و زارى در دل شب داشته باشـد بـراى   

طلاب از آن پـس بـه ابتهـال و تضـرع     . کسانى که چنین باشند درس نمى گویم
  )44(. علامه تدریس را شروع کردند. شنیده مى شد پرداختند و صدایشان

در کتاب لئالى الاخبار از عـالم جلیـل   : داستانى دیگر از اهتمام به نماز شب 
ملا محسن تویسرکانى نقل مى کند که مقدس اردبیلى بواسطه تهجد و ارتباط بـا  

یکى از طـلاب از مرحـوم مقـدس    . خدا به این مقام عالى از زهد و تقوى رسید
مقـدس  . اردبیلى درخواست کرد که اجازه دهند در حجـره ایشـان سـاکن شـود    

آنقدر او بر تقاضاى خود اصرار ورزید کـه ایشـان گفتنـد اشـکال     . امتناع داشت
  . ندارد ولى به شرط اینکه هر چه در حجره ما مى گذرد به کسى نگویى

یار بعد از چند روزى وضع از نظر مالى بس ـ. آن طلبه ساکن حجره مقدس شد
سخت گردید بطورى کـه یکـى دو روز حتـى قـوت و خـوراك ضـرورى هـم        

بالاخره یک روز که این طلبه در حجره با حالتى زار و رنـگ پریـده و   . نداشتند
او را بـا ایـن حـال دیـد     ، یکى از دوستان از آنجا عبور کـرد ، ضعف نشسته بود

  . ت استحال و وضع ما با مقدس به اینصور: پرسید چرا چنین شده اى گفت 
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او مبلغى از جیب در آورده گفت این مبلـغ را بـا مقـدس خـرج خـوراك و      
  . گذران کنید

ظهر که مقدس وارد حجره شد بوى کباب استشمام کرد و نان تازه دید پرسید 
ناراحت شد که چرا بـدیگرى    مقدس ، از کجا؟ جریان را براى ایشان توضیح داد

  . نگفتمجواب داد او خودش پرسید من چیزى  ؟گفته
آن شب مقدس با خوردن این غذا قبل از اذان صبح محتلم شد براى غسل از 
مدرسه خارج گردید تا به نماز شب خود برسد ولى حمـامى در را بـاز نکـرد و    

مقدس هـر چـه از او خـواهش کـرد     . گفت تا اذان نشود در حمام باز نمى شود
در را . مامى راضـى شـد  قبول نکرد تا بالاخره مبلغ بهاى حمام را اضافه نمود ح

باز کرد مقدس موجودى خود را در اختیار حمامى گذاشـت تـا بـه نمـاز شـب      
دیگر ما با هم نمى توانیم زندگى کنیم من هـر چـه   : بعد به آن طلبه گفت . برسد

  )45(. پول داشتم دادم تا بتوانم غسل کنم و نمازم را بخوانم عذر او را خواست
اى سـاعۀ یکـون   : نقل مى کند که پرسیدم  ﷒ابن ابى یعفور از امام صادق 
چه ساعتى بنده به خداوند نزدیک تر است و  ؟العبد اقرب الى االله و االله منه قریب

  ؟خداوند به او نزدیک
وقتى آخر شب از جاى حرکت مى کند در حالى که چشـم مـردم در   : فرمود

عد به محل نماز وضویى شاداب مى گیرد ب، خواب است به جایگاه وضو مى رود
به پا مى ایستد و بانگ بر مـى  ، خود مى آید توجه به جانب پروردگار مى نماید

دو ، قرائـت نمـاز را مـى خوانـد    ، نماز را آغاز مى کنـد ، دارد و تکبیر مى گوید
باز براى دو رکعت دوم حرکت مى کند یک منـادى از  . رکعت نماز به پا مى دارد

ایها العبد المنادى ربه ان البـر لنشـیر   : کند فراز آسمان طرف راست عرش ندا مى
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على راءسک من عنان السما و الملائکه محیطه بک لدن قدمیک الى عنان السـما  
  !؟عبدى لو تعلم من تناجى اذا ما انفتلت !و االله ینادى

بال و پر رحمـت بـر سـرت     !اى بنده اى که با خدا به راز و نیاز پرداخته اى
ن و ملائکه از جاى قدمت تا قله آسمانها اطرافـت پـر   سایه افکنده از فراز آسما

اگر بدانى با کـه مناجـات مـى کنـى      !بنده من: خداوند عزیز مى گوید. مى زنند
  . روگردان از این مناجات نخواهى شد
فدایت شوم انفتـال چـه معنـى دارد؟ فرمـود      !من عرض کردم یابن رسول االله

با بـدن و چهـره خـود برگشـت از     اینکه روبرگردانى و پى کار خود بروى امام 
  . طرف من فرمود اینطورى

کسى کـه شـب همچـون    . و قال ابغض الخلق الى االله جیفه باللیل بطال بالنهار
، مردارى افتاده و روز فردى بیهـوده گـرا و بـا بطالـت عمـر خـود را بگذرانـد       

  . منفورترین شخص نزد خداوند مى باشد
مـن اولـوا النهـى     !خیارکم اولوا النهى قیل یا رسول االله ﷐و قال رسول االله 

  )46(نیام   فقال المتهجدون باللیل و الناس 
پیامبر اکرم فرمود بهترین شما خردمندانند عرض شد خردمندان کیانند فرمـود  

  . آنها که در دل شب به شب زنده دارى مشغولند در حالى که مردم در خوابند
یک شب براى نماز شب بیدار نشد در ارتباط با ) لیهرضوان االله ع( شهید ثانى

  . این مصیبت اشعار زیر را سرود
ــکین   ــدك المس ــیبۀ عب ــت مص   عظم

  فــى نومــه عــن مهــر حــورالعین         

   
ــدجى   ــى ال ــک ف ــوا ب ــا تمتع   الاولی

  بتهجـــــد و تخشـــــع و حنـــــین     

   
ــم  ــک دونه ــرع باب ــى عــن ق   فطردتن

ــیقونى         اتـــرى لعظـــم جرائمـــى سـ

   
  یـــذنبوا فـــرحمتهماوجـــدتهم لـــم 

ــى       ــنهم دونـ ــرت عـ ــوا فغفـ   ام اذنبـ
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ــدك موضــع  ــو عن ــم یکــن للعف   ان ل

ــونى         ــن ظن ــاین حس ــذنبین ف )47(للم
  

   
  ﷒سفارش امام زمان 

هجرى قمرى عازم زیارت بیـت   1280سید احمد رشتى مى گوید در تاریخ 
شدم در منـزل اول   روانه، االله از رشت به تبریز رفتم و از آنجا مرکبى کرایه کرده

سه نفر دیگر با من رفیق شدند در یکى از منازل بین راه خبر دادنـد کـه قـدرى    
زودتر روانه شویم زیرا منزل بعد خطرناك است کوشش کنیـد از کـاروان عقـب    

  . نمانید
بهمین جهت دو سه سعات به صبح مانده راه افتادیم هنوز یک فرسـخ نرفتـه   

اریدن گرفت بطورى که رفقا هر کـدام سـرهاى   بودیم که هوا منقلب شد و برف ب
من هرچه کردم که بتوانم با آنها بـروم  . خود را به پارچه اى پیچیدند و تند رفتند

. بالاخره عقب ماندم ناچار از اسب پیاده شدم و در کنار راه نشسـتم . ممکن نبود
همراه داشـتم  ، متحیر بودم چه کنم مخصوصا ششصد تومان پول براى هزینه سفر

  . که بیشتر مرا آزرده داشت
با خود گفتم تا صبح همین جا مى مانم صبح به منزل قبلى برمـى گـردم و از   

اما ناگهان خود را در باغى دیدم که . آنجا با مستحفظ خود را به قافله مى رسانم
 ؟جلو آمده گفت کیستى. برف هاى درختان را بر زمین مى ریخت، باغبان با بیل

من مانده ام راه را نمى دانم به زبان فارسى گفت نافله بخـوان  گفتم رفقایم رفتند 
: من مشغول نافله شدم نماز شب تمـام شـد بـاز آمـد فرمـود     . تا راه را پیدا کنى

  . گفتم راه را نمى دانم ؟نرفتى
اکنون هم از حفظ . من زیارت جامعه را از حفظ نداشتم. فرمود جامعه بخوان

  . معه را کامل از حفظ خواندمنیستم والى از جا بلند شدم و جا
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بى اختیار گریه ام گرفـت گفـتم   ! ؟باز آمد و فرمود نرفته اى و هنور اینجایى
  . فرمود عاشورا بخوان. آرى راه را نمى دانم

من زیارت عاشورا را حفظ نداشتم الان هم حفظ نیستم از جـا بلنـد شـدم و    
بـار  . با دعاى علقمـه زیارت عاشورا را از حفظ خواندم حتى لعن و سلام آن را 

  . گفتم نه هستم ؟سوم آمد فرمود نرفتى
فرمود من اکنون تو را به قافله مى رسانم چیزى نگذشت که رفت و سوار بـر  

فرمود پشت سـر مـن بـر الاغ    . الاغى برگشت و بیل خود را به دوش گرفته بود
 فرمـود . اسب اطاعت نکـرد . افسار اسبم را کشیدم، من هم سوار شدم. سوار شو

عنان اسب را بدست گرفت و راه افتـاد اسـب در نهایـت    . جلو اسب را بمن بده
در این موقع دست مبارك خود را بر زانوى مـن گذاشـت و   . اطاعت پیروى کرد

  !نافله !نافله !فرمود شما چرا نافله نمى خوانید؟ نافله
  بعد فرمود شما چرا زیارت عاشورا نمى خوانید عاشورا عاشورا عاشورا

  ود شما چرا زیارت جامعه نمى خوانید جامعه جامعه جامعهپس فرم
دقت کردم دیدم موقع پیمودن راه بنحو دایره طى مى کرد یکمرتبه برگشـت و  
فرمود آنها رفقاى شمایند که کنار نهر آبى فرود آمده اند و براى نماز صبح وضو 

آن آقا پیـاده  من از الاغ پیاده شدم خواستم سوار اسبم بشوم نتوانستم . مى گیرند
شد و بیل را در برف فرو کرد و به من کمک نمود تا سوار شدم و سر اسب را به 
طرف رفقایم برگردانید من در این هنگام با خود گفتم این شخص که بود کـه بـه   
زبان فارسى حرف مى زد و حال آنکه زبانى جز ترکى و مذهبى جز عیسوى در 

  به قافله رسانید؟ چگونه با این سرعت مرا. آن نواحى نبود
  )48(. برگشتم پشت سر خود را نگاه کردم و دیدم کسى دیده نمى شود
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  سفارش دیگرى درباره نماز شب
از سامرا به قصد زیـارت سـید   : سید بزرگوارى از اهل علم و تقوى نقل کرد

راه را گم کردم هرچه ادامه دادم پیدا نکردم تشنگى و خسـتگى  ، محمد مى رفتم
، از گرماى شدید و عطش فراوان روى خاکهاى گـرم افتـاده  ، درآوردمرا از پاى 

بیهوش شدم ناگهان چشم گشودم سر خود را بر زانوى شخصى دیدم کوزه آبـى  
داشت قدرى به من آب داد که به شیرینى آن نخورده بودم سفره نانى داشـت دو  

  . از آن نان به من داد. سه نان ارزن در آن بود
ین نهر آب خود را شستشو بده گفتم برادر اینجا که نهرى در ا! بعد فرمود سید

فرمود این آب . نیست من از تشنگى مشرف بهلاکت بودم شما به داد من رسیدید
در این موقع چشمم به نهرى جارى باصفایى افتـاد در  . جارى خوشگوارى است

  ؟من از تشنگى داشتم مى مردم !شگفت شدم با خود گفتم آب به این نزدیکى
فرمود ایـن حـرم   . گفتم زیارت حرم مطهر سید محمد ؟ود قصد کجا دارىفرم

سید محمد است تا نگاه کردم دیدم نزدیک است و حال اینکه از جایى که راه را 
به طرف حرم راه افتادم در بین راه مطـالبى  . گم کردم تا حرم مسافت زیادى بود
  . فرمودند که در خاطر خود سپردم

آن شریف و انکار شدید کردند بر کسانى که مى گویند تاءکید در تلاوت قر. 1
قرآن تحریف شده حتى نفرین فرمودند بر آنهایى که حدیثهاى تحریـف را جهـل   

  . کرده اند
بـر آن نوشـته    ﷒تاءکید در گذاردن عقیقى که نامهاى مقدسه معصومین . 2
  . زیر زبان میت، شده
  . امام زاده ها و قبور صلحا و علما ﷒تاءکید در زیارت بقاع متبرکه ائمه . 3
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قدر انتسـاب بـه   ! سید: تاءکید در احترام سادات و ذریه علویه و فرمودند. 4
خاندان رسالت را بدان و این نعمت را بسیار سپاسگزارى کن که موجب سعاادت 

  . و سربلندى است
حیف ! سید: دتاءکید مجدد فرمودند در قرآن خواندن و نماز شب و فرمودن. 5

  . است از اهل علم که خود را وابسته به ما بداند و مداومت بر نماز شب ننماید
و زیـارت حضـرت    ﷒سفارش فرمودند درباره تسـبیح حضـرت زهـرا    . 6

  . سیدالشهداء از دور و نزدیک
تاءکید در حفظ کردن خطبه حضرت صـدیقه طـاهره و خطبـه شقشـقیه و     . 7

این حال به این اندیشه فرو رفتم که این شـخص عـرب   خطبه حضرت زینب در 
  )49(. کیست شاید امام زمان است یک مرتبه دیدم تنهایم و کسى با من نیست

حضرت آیـۀ االله وحیـد خراسـانى در ضـمن     : نماز شب در طول چهل سال 
فرمودند مرحوم حاج شیخ حبیب . درس که نویسنده از نوار آن را منتقل کرده ام

. گلپایگانى که در مشهد مقدس معروف و شخصـیت مـورد اعتمـادى بودنـد    االله 
اهـل علـم و   . سالها در مسجد جامع گوهرشاد به اقامه جماعت اشـتغال داشـتند  

معمولا پشت سـر ایشـان   ) که نویسنده خود شاهد آن بوده ام( طلاب علوم دینیه
سـتى  آقاى وحید فرمودند من خودم بیست سـال تحـت سرپر  . نماز مى خواندند

  . ایشان در مدرسه حاج حسن بودم
. آقاى گلپایگانى به من فرمودند در تهران مریض شدم و در بستر افتاده بـودم 

مدت چهل سـال تمـام   ! گفتم آقا ﷒یک روز رو کردم به جانب حضرت رضا 
نماز شب و نافله نیمه شبم را پشت درب صحن سجاده پهـن کـردم در سـرما و    

رب باز مى شد و داخل حرم مى شدم حالا در این بستر افتاده گرما خواندم تا د
  ام به من عنایتى نمى فرمایید؟
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ناگاه در همان حال بیدارى دیدم در بستان و باغى در خدمت حضرت رضـا  
آن گل را ، هستم ایشان از داخل این باغ یک گل چیدند و بدست من دادند ﷒

به آن دست گل دادند  ﷒حضرت رضا  آن دستى که. بوییدم و حالم خوب شد
  . چنان با برکت شد که بر سر هر بیمارى مى کشیدم رفع مرض مى گردید

خود حاج شیخ فرمودند ابتدا با یک دست کشیدن رفـع  : آقاى وحید فرمودند
بیماریهاى صعب العلاج مى شد ولى بعدا کـه بـا ایـن دسـت بـا مـردم مختلـف        

حـالا بایـد بعـد از دسـت کشـیدن      . را از دست داد مصافحه کردم آن برکت اول
  . دعاهاى دیگرى را ضمیمه کنم و بخوانم تا شفا پیدا کند

  . بیمارهاى مختلفى بدست ایشان شفا یافتند. آقاى وحید مى فرمودند

  اهتمام به نماز شب از آیۀ االله شهاب الدین مرعشى
  . در وصیت اولى آیۀ االله مرعشى چنین آمده است

کنم که سجاده اى را که هفتاد سال نماز شب بر روى آن خوانـده   وصیت مى
  . ام با من دفن کند

او را سفارش مى کنم تسبیح تربتى که با آن در سحرگاهان : باز ادامه مى دهد
  )50(. به عدد دانه هایش استغفار نموده ام با من دفن نماید

سـجاده و  ، قیامـت ملاحظه فرمایید سرمایه یک دانشمند جلیل القدر به قبر و 
فراموش نکنید از چنین . تسبیح و ناله ها و اشک هاى جارى در نیمه شب است

  . سرمایه اى
خود ایشان مى گوید وقتى ساکن قم شدم نماز جماعت در سحر و صـبح در  

شصت سال قبل تنها کسى که یک ساعت قبل از اذان به حـرم  . حرم معمول نبود
هر شب حتى شبهاى برخى در زمستان که بطور متوالى . مشرف مى شد من بودم

ایشان به همراه خود در چنین شبهایى یک بـرف  . کوچه و بازارها پر از برف بود
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هنـوز در راه  . روب کوچک بهمراه مى آوردند تا راه را باز کنند و به حرم برسند
  . باز نکرده بودند پشت در منتظر مى نشستند
تا کم کم یک نفر دو نفر اقتداء کردند  فرمودند مدتها نمازم را تنها مى خواندم

شب آخر عمر هـم در حـرم نمـاز جماعـت بـه پـا       . و بتدریج جمعیت زیاد شد
  )51(. داشتند

  سرمایه شب زنده دارى رقت قلب است
در تلویزیون جمهورى اسلامى شب هفده رمضان ( جناب استاد محسن قرائتى

  :چنین نقل کردنداز قول مرحوم سید احمد خمینى ) هجرى قمرى 1414سال 
امام راحل علیه الرحمۀ همیشه دو ساعت قبل از اذان صبح براى نماز شب و 
دعا آماده بود از سرمایه هایى که براى نماز شب داشت گریه زیاد بـود بطـورى   
که دستمال هاى اشکش چنان خیس مـى شـد کـه آنهـا را عـوض مـى کـرد و        

  . دستمال دیگرى برمى داشت
نیز بسیار اشک مـى ریخـت خطیـب توانـا آقـاى       ﷒در مصیبت اهل بیت 

کوثرى خدمت آقا مى رسید و شروع بخواندن اشعار در مصیبت مى کرد امام بـا  
بسیار رقیق القلب و اشک ریز بود و شدت ولایـت و  . صداى بلند گریه مى کرد

  )52(. داشت ﷒محبت را به معصومین 
  :از قول فرزند اما خمینى مى نویسد )53(در کتاب سیماى فرزانگان 

امـام در هواپیمـا بـراى نمـاز     ، شبى که با امام ار پاریس عازم ایران بودیم. 1
شب برخاستند و چنان مى گریستند که خدمـه ایرفـرانس تعجـب کـرده بودنـد      

آیا امام از چیزى ناراحت هستند؟ من گفتم که کـار هـر   : شنیدم که پرسیده بودند
  . شب امام است
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امام با حالتى ) در عصر طاغوت( وقتى امام را از قم مى بردند براى زندان. 2
نماز شب خوانده اند که یکى از همراهان مثل اینکه سرگرد عصار بود بعدا به من 

شدید نماز امام واقع شدیم و یکى از ما تهران گریه کـرده   تأثیرگفت که ما تحت 
  . بود

حرکـت کـردیم    4صـبح سـاعت   روزى که از نجف عازم کویت شدیم از . 3
و شاید بیشتر سرانجام امام  12بعد از آن همه گرفتاریها ساعت . شاید هم زودتر

در هتل بصره استراحت کردند دو ساعت نخوابیده بودند که ساعتشان زنگ زد و 
  ... بیدار شدند و نماز شب خواندند و بعد هم نماز صبح

ان قاجـار یکـى از حکـام    حاج سلیمان خ ـ: اینهم شنیدن است در نماز شب 
  :سبزوار این داستان را از یکى از فرمانداران سابق اصفهان نقل کرد

یکى از کنیزان منزل حاکم اصفهان فرار کرد و به منزل عالم ربانى سید محمد 
بعد از چند روز سید شفت آن زن را بهمراه نامـه اى بـه   . باقر شفتى پناهنده شد

بخاطر من از گناه این زن بگذر در صـورتى  : وددر نامه نوشته ب. حرمسرا فرستاد
مى کنم به خدمتکاران و نگهبانان سفارش کنید او را   خواهش . که گناهکار باشد

  . اذیت نکنند
فرماندار اصفهان گفت از کنیز پرسیدم در این چند شبانه روز که در خانه سید 

  ؟بودى چه دیدى
  !پرسید چطور؟. گفت این آقا شبها دیوانه است و روزها عاقل

جوابداد نیمه شب در داخل حیاط مثل ابر بهار اشـک مـى ریـزد و بـه نمـاز      
مشغول مى شود گاهى در حال گریه بر سر خود مى زند اما صبح که مـى شـود   
عبا و عمامه مى پوشد و بصورت یک دانشمند موقر و متین بکار مـردم و امـور   

  )54(. لازم مى پردازد
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مى گوید هنگامى که ) رضوان االله علیه( المیزانعلامه طباطبایى صاحب تفسیر
گاهگاهى خـدمت آیـۀ االله   ، در اوایل جوانى براى تحصیل در نجف مشرف بودم

قاضى که از علماى بزرگ و مدرس حوزه بد مشرف مـى شـدم زیـرا ایشـان از     
  . بستگان ما بودند و صله رحم نیز ایجاب مى کرد خدمتش برسم

رحوم آیه االله قاضـى از آنجـا مـى گذشـت     یک روز جلو در مدرسه اى که م
همینکه ایشان آمد بمن نزدیک شد و دست خـود را روى شـانه ام   . ایستاده بودم

یا بى ان ترید الدنیا فصل صلوة اللیـل و ان تریـد الاخـرة فصـل     : گذاشت گفت 
  صلوة اللیل

پسرم اگر دنیا مى خواهى به نماز شب بپرداز اگر آخرت مـى خـواهى نمـاز    
  . شب بخوان

این سخن اثر عمیقى در روح من گذاشت از آن وقت بعد از مراجعت به ایران 
پنج سال تمام ملازمت خدمت این استاد ارجمند را اختیار کردم در شـب و روز  

  )55(. و از کمالات روحى ایشان بهره ها بردم

  گریه بى سابقه در شب زنده دارى
د محمـود خوانسـارى   آیه االله العظمى شیخ محمد على اراکـى نقـل کـرد سـی    

خطیب معروف مشتاق بود نمـاز شـب آیـه االله نورالـدین عراقـى را از نزدیـک       
مشاهده کند زیرا شنیده بود ایشان در نماز شب گریه زیادى دارند اتفاقا مرحـوم  
عراقى گروهى از مومنین را ماه رمضان به صرف افطار دعوت کرد کـه یکـى از   

  . که مشتاق دیدن نماز شب آقا بود دعوت شده ها همین آقاى خوانسارى بود
مرحـوم  . گفت وقتى افطار صرف شد و همه رفتند من از جا حرکـت نکـردم  

عراقى وقتى دید من نشسته ام به خادم خود گفـت دو دسـت لحـاف بیـاور تـا      
سعى کردم هنگـام نمـاز   ، بخوابیم یکى را به من داد و دیگرى را خودش خوابید
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دیدم از جاى حرکت کرد و خـارج شـد وضـو    نیمه شب . شب ایشان بیدار باشم
گرفت و شروع به نماز کرد خیال مى کرد من خوابیده ام همین که رسید به کلمه 

و تکرار نمود چنان بشدت گریه مى کرد که از شدت گریه گلوگیر شـده  » العفو«
  . بود

 ـ ﷕آیه االله اراکى فرمودند ایشان در مورد مرثیـه امـام حسـین و ائمـه      ز نی
بشدت گریه مى کرد من خـود شـاهد بـودم در دهـه اول محـرم کـه در منـزل        
خودشان روضه داشتند از اول آفتاب تا ظهر با اینکه منبریهاى متعدد یکى پـس  
از دیگرى به فیض مى رساندند و مـردم جمعیـت زیـادى را از اراك و جاهـاى     

  . دیگر را در این مجلس تشکیل مى دادند
در مقابل ایشـان چـد دسـتمال بـراى اشـک مـى        از اول مجلس تا آخر آن

در روز عاشورا گریـه  . گذاشتند که پیوسته از کثرت گریه آنها را عوض مى کرد
  )56(. بسیار بسیار زیادى داشت و به تمام معنى بکاء بود
آیـه الـه سـید محمـد کـاظم      : این هم شخصیت دیگرى از شب زنـده داران  

. ت هاى برجسته روحى و معنوى بـود یکى از شخصی) رضوان االله علیه( مدرسى
امـا زهـد   . عبادات و شب زنده داریهاى خود را پیوسته مخفى نگه مـى داشـت  

داشت شاهد ملکات روحى و عظمت معنـوى ایشـان    ؟عجیب و تواضع فراوانى
  . بود

خانواده ایشان مى گفت سالهاى سال نماز شبش ترك نمى شد حتى آخـرین  
پسـر  . ر غرفه کوچک بیمارسـتان تهـران  شب زندگیش براى تهجد حرکت کرد د

خواهرم که با ایشان در بیمارستان بود گفت آن شب در بیمارستان از من جویاى 
! ساعت شد عرض کردم ساعت براى چه مى خواهید با این حـالى کـه داریـد؟   

فرمودند این شب مهمى است مایلم بدانم چه ساعتى اسـت سـاعت خـود را در    
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دم تصمیم شـب زنـده دارى و تهجـد دارد پزشـک     متوجه ش. گذاشتم  اختیارش 
معالجش مى گفت در آن شب هنگام وضو براى نماز شب شنیده بـود بخـودش   

این عمر تو را کافى است نترس این راهى است که دیگران نیـز   !کاظم: مى گوید
بـه خـدا   ایمـان خـود را   . این آخرین شب زندگى تو است !کاظم. طى کرده اند

  ... محکم کن و نترس
پسـر  . بالاخره در حال قنوت نماز صبح روحش بـه عـالم بـالا پـرواز کـرد     

بزرگش آقا سید محمد تقى مدرس مى گوید آن شب مـا آخـر شـب بـه منـزل      
بعد در حال چرت بودم که شنیدم . من نماز صبح را هنگام اذان خواندم. برگشتیم

  . محمد کاظم مدرسى به جانب بهشت رهسپار شد: کسى مى گوید
ستان خبر دادند که پدرتان از دنیا رفته پرسیدم چه وقت گفتند کمتـر  از بیمار

  )57(. این همان وقتى بود که من صدا را شنیدم. از نیم ساعت است
شـیخ جعفـر   : در کتاب لمعات النور مى نویسد: شب زنده دارى کاشف الغطاء
خواب کمى داشت بیشـتر اوقـات   » کشف الغطا«کبیر کاشف الغطا صاحب کتاب 

هنگام نماز شب مطالعه مى کرد آنگاه بـراى نمـاز شـب و دعـا و تضـرع      سحر 
  . بدرگاه خدا به پا مى خاست تا فجر که نماز صبح را بخواند

فرزندش گفت شب صداى گریه اش را بلند با صـیحه شـنیدیم وقتـى رفتـیم     
  . دیدیم خیلى منقلب و ناراحت است

گشـتم دلیلـى از   کمى آرام گرفت گفت امشب براى یک مسئله فقهى هرچـه  
روایات پیدا نکردم با خودم گفتم خدا خیر بدهد به فقهاى ما مسئله اى را فتوى 

بعد خوابیدم در عالم رویا دیدم به زیـارت امیـر المـؤ    ! ؟مى دهند اما بدون دلیل
به کفش کن که رسـیدم دیـدم ایـوان صـحن داخلـى      ، مشرف شده ام ﷒منین 

یکى از علما بـا  . مجلس منبر بلندى نهاده شدهمفروش است و در قسمت بالاى 
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وقار و هیبت خاصى که از چهره اش نور مى تابد مشغول تدریس براى بزرگـان  
  . از علما است

گفتند محقق اول صاحب شرایع اسـت اینهـا هـم     ؟پرسیدم این مدرس کیست
علماى شیعه هستند خیلى خوشحال شدم بطرف منبر رفتم سلام به محقق حلـى  

قع داشتم او با گرمى مرا بپذیرد ولى دیدم بـه مـن اعتنـایى نکـرد و بـه      کردم تو
فکر کردم به من توهین کردند به محقق حلى گفتم مگر من از . سردى جواب داد
  . علماى شیعه نیستم

در جواب من محقق با خشم گفت علماى امامیه رنج ها برده اند براى جمـع  
دنیا هر روایتى را در محل خـود  آورى روایات اهل بیت از اینطرف و آن طرف 

ضعیف و صحیح روایات را مشخص نموده اند تا . با قید نام رواى ضبط کرده اند
تو بیش از چهار ساعت کتابهاى . مثل شما بدون رنج و زحمت دلیل آن را ببینى

خودت را نگشتى و به مصادر دیگر مراجعه نکردى آن وقت اعتراض کردى کـه  
  !!اند بدون دلیل آنها حکمى را فتوا داده
) اشاره کرد به ملا محسن فیض که زیر منبر نشسته بـود ( ببین این دانشمند را

او کتابى نوشته و روایت مورد نظر ترا در چند مبحث به مناسبت ذکـر کـرده آن   
کیفیت سخن گفتن محقق حلى چنان با صلاحیت بود . کتاب را خودت هم دارى

از این سوء ظن خود نسبت بـه علمـاى   . مکه مرا تکان داد و از خواب بیدار شد
. اعلام شرمنده شدم اینک مى بینى چه حالى دارم چرا بر خطاى خود گریه نکنم

)58(  
چنانکه ملاحظه مى کنید علما و دانشمندان شیعه بـه پیـروى از ائمـه اطهـار     

و ارادتمندان این خاندان سعى داشتند هرگز نماز شب را تـرك نکننـد و از    ﷕
  . این راه رابطه اى استوار با درگاه خداوند متعال داشته باشند

  :مناسب این جریان شعر ابن عباس است که گفته 
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  اذا کثـــــر الطعـــــام فحـــــذرونى

  فـــان القلـــب یقســـده الطعـــام        

   
ــونى   ــام فنبهـــ ــر المنـــ   اذا کثـــ

ــ      ــامفــــان العمــ   ر ینقصــــه المنــ

   
  اذا کثـــــر الکـــــلام فســـــکتونى

  فــــان الــــدین یهدمــــه الکــــلام     

   
ــونى   ــیب فحرکــ ــر المشــ   اذا کثــ

ــام        ــه الحمـ )59(فـــان الشـــیب یتبعـ
  

   
وقتى غذا زیاد مى خورم مرا بترسانید زیرا غذاى زیـاد دل را تبـاه مـى کنـد     

شود و از بـین  وقتى زیاد مى خوابم مرا بیدار کنید زیرا عمر با خواب کاسته مى 
مى رود وقتى زیاد حرف زدم مرا ساکت کنید زیرا زیاد حرف زدن دیـن را تبـاه   
مى کند وقتى پیرى رو بفزونى رفت مرا حرکت دهید چرا که پشـت سـر پیـرى    

  . مرگ است
  هر کنج سعادت که خدا داد به حـافظ 

  از یمن دعاى شب و ورد سحرى بود     

   
گفت فقـط متهجـدین   ) حسینقلى همدانىملا ( استادم: مرحوم ملکى مى گوید

  )60(. غیر آنان به هیچ جایى نخواهند رسید. هستند که به مقاماتى نائل مى گردند
یکى از دوستان و نزدیکان مرحوم حاجى میرزا جواد آقا ملکى تبریزى مـى  

  :گوید
مرحوم ملکى شبها که براى تهجد و نماز شـب بـه پـا مـى خاسـت ابتـدا در       

سپس بیـرون مـى آمـد و نگـاه بـه      ، اى بلند گریه مى کردبسترش مدتى به صد
را مى خواند و سر » ... ان فى خلق السموات و الارض«آسمان مى کرد و آیات 

به دیوار مى گذاشت و مدتى گریه مى کرد و پس از تطهیر نیز کنار حوض مدتى 
پیش از وضو مى نشست و مى گریست و خلاصه از هنگام بیدار شدن تا آمـدن  

ل نماز و خواندن نماز شب چند جا مى نشست و گریه سر مى داد و چون به مح
  )61(. به مصلایش مى رسید دیگر حالش قابل وصف نبود
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در مـورد کیفیـت   ) 149ص ( مرحوم حاج آقا جواد ملکى در کتاب مراقبات
مناجات مى نویسد از کارهایى که موثر است در حال پیدا کـردن بـراى گریـه و    

که دستهاى خود را به گردن غل کند لباسهاى خشن بپوشـد و  مناجات این است 
خود را به خاك اندازد و صورت بر زمین بمالد و سر به دیوار تکیه دهد چد قدم 

ناله بزند ساکت شود خود را در محشر ببینـد بعـد خویشـتن را    . برود باز بایستد
بترسـد از  نماید با سرزنشهایى که جهنمیان را خداوند سرزنش کرده و   سرزنش 

اینکه به او چنین خطاب شود خذوه فغلوه ثم الحجیم صلوه ثم فى سلسله ذرعها 
  . سبعون ذراعا فاسلکوه

انسان بعد از اینکه در نماز شب حال پیدا کرد باید فرصـت را مغتـنم شـمارد    
  . براى دعاهاى سازنده نسبت به خود و فرزندان و بستگان

از بعضى : مى نویسد» مرآت الاحوال« آقا احمد نواده وحید بهبهانى در کتاب
نقات شنیدم که آخوند ملا محمد تقى نقل کرده که در شبى از شبها بعد از نماز و 
تهجد و گریه و زارى به درگاه قادر متعال خود را به حـالتى دیـدم کـه دانسـتم     
هرچه از درگاه احدیت مسئلت کنم به اجابت مقرون مى افتد فکر مى کردم چـه  

از ) مجلسى دوم( که ناگاه صداى گریه محمد باقر ؟ر دنیوى یا اخروىام، بخواهم
گهواره بلند شد من گفتم الهى به حق محمد و آل محمد این طفل را مروج دیـن  
. و ناشر احکام سید المرسلین گردان و موفق کن او را به توفیقات بى نهایت خود

که از آن بزرگوار و مسلم است که این خوارق عادات : سپس آقا احمد مى گوید
  )62(. به ظهور رسیده نیست مگر از دعاى چنین بزرگوارى

مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء وارد قزوین شد و در منزل یکـى از بزرگـان   
باغى نیز وجود داشت وقتى خواب فرا رسید و ، در آن منزل، رحل اقامت افکند

گذشـت شـنیدم   چون پاسى از شـب  . همه خوابیدند منهم در گوشه باغ خوابیدم
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: شیخ مرا صدا مى زند و مى گوید برخیز و نماز شب به جاى آور عرض کـردم  
بلى بر مى خیزم شیخ رد شد من دوباره خوابیدم ناگهان صدایى به گوشم خـورد  
به دنبال آن روانه شدم وقتى به نزدیک جایى که سر و صدا مى آمد رسیدم دیدم 

است و صداى ایشـان چنـان در    جناب شیخ به تضرع و گریه و مناجات مشغول
سال است هر شب برمى خیزم و به  25من اثر گذاشت که از آن شب تاکنون که 

  )63(. مناجات مشغول مى شوم
عادت شیخ جعفر آن بود که هر شـب  : شیخ حسن فرند کاشف الغطا مى گوید

 وقت سحر بیدار بود و مى آمد دم در اتاقها و عیال و اطفال همه را بیدار مى کرد
برخیزید و نماز شب بخوانید و همه بر مى خاستند من در آن زمان : و مى گفت 

کودك بودم و خواب بر من غلبه مى کرد وقتى شیخ دم اتاق من مى آمد و صـدا  
من به همان حالت که دراز کشیده بودم مى گفتم و الضالین یـا االله  ! مى زد برخیز

  )64(. اکبر یعنى من مشغول نمازم

  اهمیت به نماز شب شهید قدوسى و
ایشان حتى به مستحبات و مکروهات بسیار اهمیت مـى  : درباره او نوشته اند

نماز شب را براى روحانى لازم مى دانست یک شب در مسـجد گوهرشـاد   . داد
برایم بسیار ناگوار و غیر منتظره بود که شنیدم یکى : با نگرانى خاصى مى فرمود

. بـا ایشـان صـحبت کـردم    . ماز شب نیستمقید به ن» حقانى«از اساتید مدرسه 
ما وقتـى  : معلوم شد سبکى معده را در شب رعایت نمى کند بار دیگر مى فرمود

در نهاوند بودیم سال یک بار به صورت خانوادگى منزل یکى از آشنایان دعوت 
مى شدیم من پس از تکرار چند نوبت دیدم همان شبى که ما در آن مهمانى غذا 

و موفـق بـه نمـاز    ( ح روز بعد به آخر وقت کشیده مى شودمى خوریم نماز صب
  )65(. متوجه شدم در اموال آن شخص اشکالى وجود دارد) شب نمى شوم
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، کمتر مجلسى بود که قدوسى در آن نتواند خواب و بستر گرم را رهـا کـرده  
او ریـا  ... در آینده از خیلى چیزها نخواهد گذشت، براى نماز شب از آن بگذرد

گاهى شـیطان بـا همـین    : خلاص مى دانست و در عین حال مى گفت را آفت ا
مـانع  » ریا شود«حربه ریا نفس را بر شما حاکم مى سازد و به اسم این که شاید 
  . نماز شب شما مى شود و جلو مناجات و دعاى شما را مى گیرد

عصر روز عرفه با این که براى درس اهمیت فوق العاده اى قائل بود کلاسـها  
براى محصـلین پیـک نیـک    . بخوانند» عرفه«طیل مى کرد تا طلاب دعاى را تع

، تشکیل مى داد تا در آن مسجد دعـا و نمـاز برگـزار شـود    » جمکران«مسجد 
محصل مدرسه متهجدترین ها بودند نه درس خوان ترین ، محبوبترین و والاترین

شب و اگر به جاى نماز ، هنگامى که برخى دوستان مدرسه مطرح مى کردند. ها
اگـر  ، و بهتر خواهد بود مى گفت مطرح مى کردنـد ، دعا به مطالعه پرداخته شود

و بهتر خواهد بـود مـى گفـت    ، به جاى نماز شب و دعا به مطالعه پرداخته شود
نماز شب وقـت چنـدانى نمـى    : ولى حضرت آیه االله العظمى خمینى مى فرمودند

گوشزد مى کرد او مـى گفـت   گیرد و بدین وسیله ضرورت تعبد را در کنار تعمم 
  . طلبه اى که هنگام نماز شب بیدار باشد و نماز شب نخواند از اشرار خواهد بود

  . قسمتى از سفارش ملا حسینقلى همدانى در نامه اى چنین مى نگارد
. غذا را کم بخور و زیاد مخور، البته از غذاى حرام فرار کن مخور مگر حلال

نه چندان بخور که تـو را سـنگینى بکنـد و از    . یعنى زیاده بر حاجت بنیه مخور
عمل باز دارد و نه چندان کم بخور که ضعف آورده و به سبب ضعف از عبـادت  
  . مانع شود و هر قدر بتوانى روزه بگیرد به شرطى که شب جاى روز را پر نکنى

. و زیاد و کم هر دو مـذموم اسـت  ، ممدوح، غذا به قدر حاجت بدن، الحاصل
لباس و ، مسلمانان  ز کن با قلب پاك از حقد و حسد و غل و غش شروع به نما
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فرش و مکان نمازت باید مباح باشد اگر چـه مکـان غیـر محـل جبهـه نجـس       
بودنش به نجاست غیر متعدیه نماز را باطل نمى کند ولى نبودنش بهتـر اسـت و   

لب بایست به نماز به گونه ایستادن بنده در حضور مولاى جلیل با گردن کج و ق
و تسـبیح سـیده   . خاضع و خاشع و بعد از فریضه صبح هفتاد بار استغفار کـردن 

را بعد از فریضه ترك نکن و هر قدر بتوانى لا اقل یـک   ﷒نساء حضرت زهرا 
جزء قرآن با احترام و وضو و خضوع و خشوع بخوان و در بن خوانـدن حـرف   

شو و دست بر گونـه راسـت   و از یاد مرگ غافل م... مزن مگر در مقام ضرورت
و از وصیت کـردن غافـل مشـو و    ) مثل میت در قبر( گذاشته با یاد خدا بخواب

ذکر مبارك لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الضالمین از علم طبیعت خـارج  
  . مى شود

این حرف ها  )66(: میرزا جواد آقا ملکى در کتاب اسرارالصلوة خود مى نویسد
خدا را شاهد مى گیرم که من از متهجـدین و شـب زنـده    . کنرا بپذیر و انکار ن

داران کسى را مى شناسم که به هنگام سحر صداى فرشته اى که او را بیدار مـى  
به او خطاب مى کند و آن شخص با این سخن بیـدار  » آقا«کند مى شنود با لفظ 

  )67(. مى شود و به نماز شب مى ایستد
: بارت کرده و از او بهره برده مـى گویـد  یکى از کسانى که مرحوم ملکى را ز

حاج میرزا جواد آقا روزى پس از پایان درس عازم حجره یکى از طلبه ها کـه  
در مدرسه دارالشفا بود شد و من در خدمتش بودم به حجره آن طلبه وارد شد و 
پس از بجاى آوردن مراسم احترام و اندکى جلوس برخاست و حجـره را تـرك   

  :دیدار را پرسیدم در پاسخ فرمودندکرد و هدف از این 
شب گذشته هنگام سحر فیوضاتى بر من افاضه شد که فهمیدم از ناحیه خودم 
نیست و چون توجه کردم دیدم این آقاى طلبـه بـه تهجـد برخاسـته و در نمـاز      
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شبش به من دعا مى کند و این فیوضات اثر دعاى اوست این بود که بـه خـاطر   
  )68(. رفتم  دیدارش سپاسگزارى از عنایتش به 



49 

 

  کیفیت شب زنده دارى و نافله شب: بخش سوم 
مهمترین مطلب در کیفیت نماز شب توجه به وقت آن است در این مورد چند 

  . مسئله از متن عروة الوثقى ذکر مى کنیم تا باعث مزید اطلاع گردد
وقت نافله شب ما بین نصـف  : عروة مى نویسد) 1ج  525ص  8مسئله ( در

  . فخر دوم یعنى اذان صبح استشب و 
مسافر و جوانى که بیدار شدن براى او مشکل است : در مسئله نهم مى نویسد

مى تواند قبل از نصف شب نماز شبش را بخواند همینطور هر کسى که که عذرى 
داشته باشد از قبیل پیرها یا ترس از سرما یا ترس از احتلام یا مریض باشد کـه  

  . واردى نیت تعجیل نماید نه قصد اداء داشته باشدشایسته است در چنین م
. اگر امر دایر شد بین تقدیم نماز شب یا قضـاى آن : در مسئله دهم مى نویسد

  . قضا بهتر از تقدیم است
اگر مقدم داشت نماز شب را ولى بر سبیل اتفاق : در مسئله یازدهم مى نویسد

  . اعاده لازم نیست، بیدار شد، در وقت نماز
اگر اذان صبح شد و شب زنده دار چهار رکعت : مسئله دوازدهم مى نویسددر 

یا بیشتر از نماز خود را خوانده بود بقیه را سبک بخواند و تمام نماید اما اگر بـه  
نماز شب مشغول نشده اول دو رکعت نافله صبح را بخواند بعد نماز صبح را مـى  

رتى که مشـغول نمـاز شـب    در صو. پس از آن نماز شب را قضا مى کند، خواند
اذان شد همان نمازى را که شـروع کـرده تمـام    ) ولى چهار رکعت نخوانده( شده

  . نماید سپس نافله صبح و بعد از نماز صبح بقیه نافله شب را قضا نماید
علمـاء و   )69(: در بحـارالانوار مـى نویسـد   ) رضوان االله علیـه ( علامه مجلسى

نافله شب هر چه نزدیـک تـر بـه فجـر و اذان     : دانشمندان شیعه بر این اعتقادند
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خوانده شود بهتر است که در دو کتاب منتهى و معتبر ادعاى اجماع بر این مطلب 
  . را دارد

نماز شب را با فاصله کمـى   ﷕اما اخبار زیادى هست که دلالت دارد ائمه 
مـى کنـد و   از نیمه شب شروع مى کردند که روایات زیادى این مطلب را تاءیید 

  . ساعت استجابت دعا است
صـورت اول  . انجام نماز به دو صـورت اسـت   -مطلب دوم کیفیت نماز شب 

به این طریق که ابتدا چهار رکعـت اول را بخوانـد بـاز    ، متفرق خواندن نماز شب
بخوابد باز حرکت کند چهر رکعت دوم را بخواند که این کیفیـت را رسـول اکـرم    

  . م مى داده استانجا ﷐
از معاویه بن وهب نقل مى کند کـه گفـت از امـام     )70(شیخ طوسى در تهذیب 

  . اینطور مى خواند ﷐نماز شب را پیامبر اکرم : شنیدم مى فرمود ﷒صادق 
آب را آماده بالاى سر آن حضرت مى گذاشت و مسواك را زیر بسـتر خـود   

ابید بعد که بیدار مى شد در بستر خـود مـى نشسـت و    بعد مى خو، مى گذاشت
  . چشم به آسمان مى دوخت و این آیات از سوره آل عمران را مى خواند

ان فى خلـق السـموات و الارض و اخـتلاف اللیـل و النهـار لایـات لاولـى        
الذین یذکرون االله قیاما و قعودا و على جنـوبهم و یتفکـرون فـى خلـق     . الالباب

ض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل السموات و الار
النار فقدا اخزیته و ما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادى للایمـان ان  
آمنوا بربکم فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار ربنـا و آتنامـا و   

  )71(. مه انک لا تخلف المیعادعدتنا على رسلک و لا تخزنا یوم القیا
بعد مسواك مى کرد پس از آن وضو مى گرفت بعد به محل نمـاز خـود مـى    

حمـد و  ( رکوع هر رکعت به انـدازه قرائـت  . رفت و چهار رکعت نماز مى خواند
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آنقـدر در  . طول مى کشید و سجده را به اندازه رکوع طـولانى مـى کـرد   ) سوره
و سجده را نیز  ؟رد کى سر بر خواهد داشترکوع مى ایستاد که انسان فکر مى ک

بعـد از انجـام   ( چنان ادامه مى داد که بیننده فکر مى کرد کى سر برخواهد داشت
  . بر مى گشت به رختخواب خود و مى خوابید) این چهر رکعت

باز بیدار مى شد همان آیات سوره آل عمران را مى خواند در حالى که چشم 
کرد و وضو مى گرفت و به جایگاه نمـاز خـود    به آسمان داشت باز مسواك مى

مى رفت و چهار رکعت نماز مانند مرتبه اول مى خوانـد سـپس بـه رختخـواب     
باز بیدار مى شد آیات را تلاوت مـى کـرد و   . برمى گشت و مقدارى مى خوابید

مسواك مى کرد و وضو مى گرفت و به جایگاه نماز . چشم به آسمان مى دوخت
 مى خواند و بعد دو رکعـت نمـاز  ) منظور شفع و وتر است( مى رفت و نماز وتر

  . را به جا مى آورد آنگاه به قصد اداى نماز صبح به مسجد مى رفت) نافله صبح(
بعد از نقل جریان مى فرماید ولکم فـى   ﷒امام صادق  )72(در روایت کلینى 

یاد بگیـرد و روش آن جنـاب را    ﷐رسول االله اسوة حسنه شما باید از پیامبر 
من پرسیدم چه وقت حرکت مى کرد فرمود پـس از یـک سـوم از    . پیروى کنید

  )73(. شب در حدیث دیگرى است بعد از نیمه شب
تمام یازده رکعت نافله شب را به اضـافه نافلـه   : نوع دوم از انجام نافله شب 

شدن به موقع یکى از صبح پشت سر هم قبل از اذان صبح به جا آورد ولى بیدار 
توفیق ها و عنایات پروردگار است که باید توجه داشت اهتمام به نمـاز شـب و   

علاوه بر اینکه یک عادت ثانوى براى شب زنده دار بوجود ، انجام و مداومت آن
گاه و بیگاه بصورت هاى مختلف هنگام نماز شب که مـى شـود او را   ، مى آورد

بگوشش مى رسد یا زنگ تلفن را مـى شـنود    بیدار مى کنند مثلا زنگ در منزل
اما پس از بیدار شدن متوجه مى شود هنگام انجام نماز شب است یا رسما کسى 
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او را صدا مى زند وقتى بیدار مى شود مى بیند کسى نیست ولى موقع انجام نافله 
مى توانید براى بیدار شدن به موقع قبل از خواب از تلاوت این آیـه  . شب است
  :نمایید استفاده

قل انما انا بشر مثلکم یوحى الى انما الهکم اله واحد و فمن کـان یرجـو لقـاء    
  )74( ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرك بعبادة ربه احد

  دعائى مجرب براى بیدار شدن به موقع براى نماز شب
مـن دوازده سـاله بـودم کـه     : نویسنده کتاب قصـص و خـواطر مـى نویسـد    

ارزش در منامعه بحرین اقامه جماعت مى کـرد و بعـد از   دانشمندى بزرگ و با 
  . نماز تفسیر سوره یوسف مى گفت

من براى استفاده از این دانشمند بزرگوار با چند وسیله سـوارى خـود را بـه    
در یکى از مواقع ایشان صحبت از فوائد نماز شـب  . پاى منبر ایشان مى رساندم

شتم ولى شخصیت و مقـامش بـه مـن    بعد از تمام شدن منبر سوالاتى دا. مى کرد
در این بین تبسمى خاص بر لبانش نقش بست مرا جـرات  ، اجازه سوال نمى داد

از دو سـوال  . اما ترسیدم ماشین برود و من بمـانم ، یک سوال پرسیدم. سوال داد
اما در این موقـع دیـدم   . دیگر صرف نظر نمودم و با خداحافظى عازم رفتن شدم

تو دو سوال دیگر داشتى خجالت نکش عجله هـم بـراى   : رو به من نموده گفت 
با خود در فکر شدم که ایشان از کجـا فهمیـد مـن دو سـوال     . رفتن نداشته باش

تقاضا کردم به من چیزى بیاموزد تا بتوانم بـه موقـع بـراى    . دیگر در خاطر دارم
فرمود قبل از خواب در حالى که با وضو هستى این دعا را ، نماز شب بیدار شوم

 )75(. بخوان اللهم لا تنسنى ذکرك و لا تومنى مکرك و لا تجعلنـى مـن الغـافلین   
  . دعا را یادداشت کردم
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وقتى به خانه رسیدم کمى دى شده بود پدر و مـادرم بـا نـاراحتى در انتظـار     
مادرم برایم شام آورد ولى پدرم پاهاى خود را روى هم گذاشته بود و به . بودند

مى داد او خیلى مقید به گوش دادن اخبـار جهـان از   گوش » بى بى سى«اخبار 
وقتى اخبار تمام شـد  . مادرم که حرف مى زد او اشاره مى کرد هیس. رادیو بود

جریان را برایش شرح دادم ولى  ؟تا حال کجا بودى !رو به من نموده گفت پسرم
هوا گرم بـود  ! شب دیر به خانه نیا !او از نصیحت فروگذارى نکرد و گفت پسرم

داخل حیاط مى خوابیدیم زیـرا تـوان خریـدن    ) من و پدرم و مادرم( ما سه نفر
نداشتیم به خاطرم هست که اذان صبح سـاعت سـه   ، وسایل از قبیل پنکه و کولر

  . بود
ساعت زنگ دار را براى ساعت دو تنظیم کردم و بطرف رختخواب رفتم امـا  

دقیقه زودتر از ساعت دو  دعایى که استاد یادم داده بود خواندم و نیت کردم پنج
. تا پدر و مادر عزیـزم ناراحـت نشـوند   ، حرکت کنم تا نگذارم ساعت زنگ بزند

سبحان االله همینطور شد یک نفر بیدارم کرد چشم باز کـردم دیـدم سـاعت پـنج     
  )76(. دقیقه به دو است

ار مى فرماید شب شیطانى دارد به نام زهاء وقتى بنـده اى بیـد   ﷒امام باقر 
به او مى گویـد هنـوز وقـت نمـاز     ، مى شود و تصمیم خواندن نماز شب را دارد

باز براى مرتبه دوم بیدار مى شود باز مى گوید وقت باقى اسـت بـه   . شب نشده
  . همین صورت پیوسته او را تشویق به خواب مى کند تا اذان شود

کـه  باید شب زنده داران متوجه باشند گاهى مسائلى خاص موجب مى شـود  
ان الرجـل یـذنب    )77(آلوده شدن به گناه در روز . 1به موقع بیدار نشوند از قبیل 

الذنب فیحرم صلوة اللیل و ان العمل السى اسرع فى صـاحیه مـن السـکین فـى     
اللحم گاهى شخص گناه مى کند و از نماز شب محروم مى گردد و کار بد سریع 
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 ﷒ى شب که امیر المومنین پرخور. 2تر اثر مى گذارد از کارد بر روى گوشت 
تطمع فى احیاء اللیـل مـع الاکـل علـى     . مى فرماید لا تطمع فى ثلاث مع ثلاث

الشبع و لا هى نورانیه الوجه مع النوم فى اللیل و لا فى الامان من مکـاره الـدهر   
طمع به شب زنده . 1: با سه چیز طمع به سه چیز نداشته باش . مع صحبه الفساق

طمع به چهره شاداب و نورانى نداشـته بـاش   . 2، ار با سیر غذا خوردندارى مد
طمع به آسوده بودن از پیش آمـدهاى بـد روزگـار نداشـته     . 3، با خوابیدن شب

  ). که در انجام گناه بى پروا هستند( باش با رفاقت کردن با فاسقها
علاوه بر اثر پرخـورى در   ﷒در داستان تمثل شیطان براى یحیى بن زکریا 

مسائل هشدار دهنده دیگرى است که تمام آن را از سجادالانوار نقـل مـى   ، شب
  )78(. کنیم

شیطان براى انبیاء مجسم مـى  : از آباء بزرگوار خود نقل کرد ﷒امام صادق 
با انبیـاء صـحبت مـى    ، شد از زمان آدم تا وقتى خداوند عیسى مسیح را فرستاد

روزى یحیـى بـه او   . بیشتر از همه آنها با یحیى بن ذکریا انـس داشـت   کرد ولى
شیطان در پاسخ گفت مقام شـما  . من از تو یک تقاضا دارم)79() یا ابا مرة( :گفت 

من مـایلم  : فرمود! بالاتر از آن است که درخواستت را رد کنم هر چه مایلى بگو
ابلـیس  . به من نشان بـدهى  دام ها و وسایلى که با آنها بنى آدم را صید مى کنى

  . جواب داد با کمال میل تقاضاى شما را مى پذیرم ولى باید تا فردا منتظر باشید
در خانه نشست و انتظار وعـده را مـى کشـید درهـاى      ﷒فردا صبح یحیى 

از پنجره اتاق با شـکلى    ناگاه دید ابلیس . اتاق را بسته بود که کسى داخل نشود
، بــدنش بـه شـکل خــوك  ، صـورتش بــه شـکل میمـون   . دمخصـوص وارد ش ـ 

دندانها و دهانش ، چشمهایش برخلاف انسان طولش در بالا و پایین صورت بود
چانه ، دندانها به صورت یک استخوان واحد بود. نیز در طول صورت قرار داشت
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چهار دست در پیکر خود داشت کـه دو دسـت در سـینه و دو    . نداشت  و ریش 
برخلاف انسان که مهره گـردن و سـتون فقـراتش در    . ر داشتدست در شانه قرا

  . پشت سر است از او در جلو بدنش بود اما انگشتهایش در پشت سر قرار داشت
یک نـاقوس در  . قبایى در تن داشت که کمر آن را با یک کمربند آویخته بود

دست داشت که زنگ بزرگى بر آن آویخته بود و بر سر یک کلاه خود آهنـین و  
  . فراز آن یک قلاب آهنى قرار داشت بر

این کمربند چیست روى لباس بسـته  : گفت ، یحیى اولى چیزى که از او پرید
جواب داد آیین مجوس است که من اختراع کرده ام و مجوسان را به آن وا ! ؟اى

گفت اینهـا همـه رنـگ هـاى      ؟هاى رنگارنگ چیست داشته ام و پرسید این نخ 
وسته خود را مى آرایند تا مطابق یکى از این رنگها شـود  زنان است که بانوان پی

  . آنگاه مردم فریب زیبایى آنها را مى خورند
گفت این کانون همه لذتها  ؟پرسید این ناقوس که در دست دارى براى چیست

از تنبور و دایره و عود و طبل و نى و صرنا است تبهکاران به شـرابخوارى مـى   
یف و لذت نمى برند من این ناقوس را بین آنها بصـدا  نشینند اما چنانچه مایلند ک

در مى آورم به طرب در مى آیند یکى مى رقصد و دیگرى انگشتک مى زنـد و  
بعضى چنان بوجد مى آیند که از حال طبیعى خارج مى شوند و پیـراهن چـاك   

  . مى زنند
قـال  «چه چیز بیشتر از همه وسایل تو را خوشـحال مـى کنـد    : یحیى پرسید

یحیى پرسید این خـود  ، گفت زنها دلم به آنها گرم است» فطابت نفسى بهن النسا
خـود را از دعـاى   ، گفت بوسـیله ایـن خـود    ؟آهنین چیست که بر سر نهاده اى

  . )یعنى سپر بلاى من است( مومنین نگه مى دارم
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گفـت بـا همـین قـلاب دل      ؟پرسید این قلاب که به آن آویختـه اى چیسـت  
گفت تاکنون ساعتى شده که بـر  . مردمان صالح را چنگ مى زنم و صید مى کنم

اما تو داراى یـک  » ولکن فیک خصله تعجبنى«جواب داد نه  ؟من ظفر پیدا کنى
پرسـید آن عـادت   . خصلت هستى و عادتى دارى که من از آن خوشم مـى آیـد  

  ؟چیست
شـمیت فیمنعـک ذلـک مـن بعـض       قال انت رجل اکول فاذا افطـرت اکلـت  

  صلوتک و قیامک باللیل
گفت تو آدم پرخورى هستى در موقع افطار آن قدر مـى خـورى کـه دچـار     

همـین حالـت تـو را از بعضـى     . عوارض پرخورى از قبیل امتلا معده مى شوى
  . نمازها و شب زنده داریت باز مى دارد

گر پرخورى نکنم و با خداى خود عهد بستم که تا زنده باشم دی: یحیى گفت 
  . از غذا سیر نشوم
من هم با خدا عهد بستم که هیچ مسلمانى را نصیحت نکـنم تـا   : ابلیس گفت 

  . از خدمت یحیى خارج شد و دیگر پیش او نیامد. بمیرم
باید دقت کرد یکى از موجبات عدم توفیق و از مهمترین موانعى که انسـان را  

  . ى دارد همین پرخورى استاز شب زنده دارى و مناجات دل شب باز م
مهمترین مایه بیدارى دل و صفاى بـاطن و نشـاط بـراى مناجـات نخـوردن      
غذاى زیاد است چند روایت جهت تنبیـه خـود نویسـنده و خواننـده عزیـز کـه       

  . مشتاق نواى دل شب است مى آورم باشد که ان شاء االله توفیق پیدا کنیم
طنه فانها مفسدة للبدن و مؤ ونه للسقم و مکسلۀ عن ایاکم و الب ﷐عن النبى 

پیامبر اکرم فرمود از پرخورى بپرهیز زیرا پرخورى براى سلامتى بدن  )80(العبادة 
  . زیان دارد و موجب بیمارى است و در انجام عبادت انسان را کسل مى کند
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تمیتو القلوب لا  )81(نور الحکمه الجوع و التباعد من االله الشبع : قال رسول االله 
بکثره الطعام و اشراب فان القلوب تموت کالزروع اذ اکثر علیهـا المـاء و قـال لا    
تشبعوا فتطفى نور المعرفه من قلوبکم و من بات یصلى فى خفه من الطعـام بـات   

  الحور العین حوله
گرسنگى است و دورى از خـدا سـیرى   ، نور حکمت: فرمود ﷐پیامبر اکرم 

دلها را با زیاد خوردن و آشامیدن نمیرانید زیرا دل نیز مانند کشتزار اسـت   .است
پرخـورى نکنیـد کـه نـور معرفـت از      . که آب زیاد موجب نابودى آن مى شود

دلهایتان مى رود و هر کس شب را بـا کمـى از غـذا بـه نمـاز شـب بسـر بـرد         
  . حورالعین گردش مى گردند و اطرافش را مى گیرند

ما ملا آدمـى و عـاء شـرا    : نقل شده است که فرمود ﷐بر اکرم از گفتار پیام
  . انسان ظرفى را پر نمى کند که بدتر از پر کردن ظرف شکم باشد )82(من بطن 

همـان چنـد لقمـه اى کـه موجـب سـلامتى و نیـروى        ، کافى است انسان را
  . زندگیش باشد
  . یکون العبد الى االله اذا ما خف بطنهاقرب ما : مى فرماید ﷒امام صادق 

قال ما من شى ابغض الى االله من بطن مملو و قـال ابعـد    ﷒و عن ابى جعفر 
نزدیک ترین حال بنده به خدا وقتـى اسـت کـه     )83(الخلق الى االله اذا امتلاء بطنه 

چیزى نزد خدا منفورتر از شکم : فرمود ﷒شکمش سبک باشد و نیز امام باقر 
  . پر نیست

با توجـه  . موقعى است که شکمش پر باشد، فرمود دورترین وقت بنده از خدا
به این چند روایت این مطلب مسلم مى شود که سلامتى و سعادت هم در دنیا و 
هم در آخرت خوددارى از پرخورى است البطنه راءس کل داء و احمیـه راءس  
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خورى سرآمد هر بیمارى است و خوددارى از غـذا سـرآمد هـر دوا    کل دواء پر
  . است

» کلـوا و اشـربوا و لا تسـرفوا   «صریح آیه قـرآن اسـت   ، بالاخره این توصیه
  . اسراف در خوردن و آشامیدن نکنید

  . حال مى پردازیم به محتواى رکعات نماز شب و کیفیت راز و نیازهاى شبانه
رکعـت اسـت کـه دو رکعـت دو رکعـت       نماز شب مرکب از نافله شب هشت

و پس از آن دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نمـاز وتـر مـى    . خوانده مى شود
  . باشد

اکتفا نماییـد بـه دو رکعـت    ، اگر وقت تنگ بود: در منتخب حسنى مى نویسد
فقد ورد مـن قـام قبـل الفجـر و     . شفع و یک رکعت وتر و دو رکعت نافله صبح

هر کس قبـل از اذان صـبح بلنـد    . کتب له صلوة اللیلصلى الوتر و رکعتى الفجر 
را بخوانـد  ) که سه رکعت است دو رکعت شفع و یک رکعت وتر( شود و نماز وتر

  . با نافله صبح او را از نمازگزاران شب محسوب نمایند
انـا انزلنـا فـى لیلـۀ     «بعد از نماز شب مستحب است سه مرتبه خواندن سوره 

کـذلک  «مرتبه قل هو الله احد و در آخر بگوید  11 و ده مرتبه صلوات و» القدر
محمد بین یدى و على ورائى و فاطمه فوق راسى و الحسن عن : بعد بگوید» ربنا

محمد بن على و جعفربن محمـد  . یمینى و الحسین عن شمالى و على بن الحسین
و محمد بن على و على بن محمد و حسن ، و على بن موسى، و موسى بن جعفر

، حجۀ بن الحسن حولى بعد مى گوید یا رب ما خلقت خلقا خیرا منهمبن على و 
اجعل صلوتى بهم مقبوله و دعائى بهم مستجابا و حاجاتى بهم مقضـیه و ذنـوبى   

  )84(. بهم مغفورة و رزقى بهم مبسوط
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و هر کس مریض است و سلامتى خود را از خداوند مـى خواهـد در سـجده    
یا عظـیم یـا رحمـن یـا رحـیم یـا سـمیع        یا على : دوم از دو رکعت اول بگوید

الدعوات یا معطى الخیرات صل على محمد و آل محمد و اعطنى خیـر الـدنیا و   
الاخره ما انت اهله و اصرف غنى شر الدنیا و الاخره ما انت اهله و اذهب عنـى  

  )85(فانه قدغا ظنى و اخرننى ) نام بیمارى خود را ببرد( هذا اوجع
. »وتر«طول دادن قنوت است مخصوصا در نماز  یکى از آداب مهم نماز شب

حافظو على صلاة اللیل فانهـا حرمـه الـرب    : در فقه الرضا نقل مى کند که فرمود
تدرالرزق و تحسن الوجه و تضمن رزق النهار و طولوا الوقـوف فـى الـوتر فانـه     

مواظبت بر نماز شب  )86(روى ان من طول الوقوف فى الوتر قل وقوفه یوم القیامه 
پروردگار است و موجب افـزایش    نید زیرا نماز شب احترام به ساحت مقدس ک

روزى است و صورت انسان را زیبا مى کند و ضامن رزق و روز است در نمـاز  
زیرا هر که در وتر زیاد بایستد روز قیامـت  ) با قنوت طولانى( وتر زیاد بایستید

  . براى حساب کم خواهد ایستاد
: دعا مـى کـرد   ﷒بعد چنین دعا کند امیر المومنین  در بلد الامین مى نویسد

اللهم ان ذنوبى و ان کانت قطیعه فانى ما اردت بها قطیعه و لا اقول لک العبتى لا 
اعود لما اعلم من خلفى و لا اعدك استمرار التوبه لما اعلم من ضعفى فقد جئـت  

و اکرمنـى   اطلب عفوك و وسیلتى الیک کرمک فصل علـى محمـد و آل محمـد   
  )87(. مى گوید» العفو العفو العفو«بمغفرتک یا ارحم الراحمین بعد سیصد مرتبه 

سحر سیصـد  » وتر«در نماز  ﷒زین العابدین : در منتخب حسنى مى نویسد
  . مرتبه العفو العفو بعد مى گفت رب اغفروا ارحم و تب فانک انت التواب الرحیم

خدایا گرچه گناهـان مـن   : اینست  ﷒ترجمه دعاى حضرت امیر المومنین 
موجب قطع رابطه بین من و تو مى شود اما من این گناهان را براى قطع رابطه با 
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خدایا نمى گویم از من راضى شو دیگر گناه نمى کنم زیرا مـى  . تو انجام نداده ام
خـدایا بتـو   . )آلوده به گناه مـى شـوم  و ( دانم که این وعده را خلاف خواهم کرد

وعده نمى دهم توبه ام را ادامه دهم چون مى دانم من ضعیف و نـاتوان از ادامـه   
اینک به در خانه تو پناه آورده ام از تو تقاضاى عفو دارم و جز کرم . توبه هستم

خـدایا صـلواتت را بـر محمـد و آل او     . و عنایت تو وسیله و واسطه اى نـدارم 
  . را با مغفرت و آمرزش خود گرامى بدار یا ارحم الراحمینبفرست و م

ابو عبیده خـداء از امـام صـادق در تفسـیر آیـه      : از علل الشرایع نقل مى کند
فرمود تو گمان مى کنى کسـانى کـه ایـن آیـه     » تتجا فى جنوبهم عن المضاجع«

د پیـامبر  خدا و پیامبر و فرزن! درباره آنها نازل شده شبها نمى خوابیدند گفتم آقا
قال لابد لهذا البدن ان تریحه حتـى یخـرج نفسـه فـاذا خـرج الـنفس       ، مى دانند

تتجا فى جنـوبهم  ، استراح البدن و رجع الروح و فیه قوة على العمل فانما ذکرهم
  . عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا

چاره اى نیست باید این بدن بیاساید تا نفس خارج شود وقتى نفـس  : فرمود
شد بدن استراحت مى کند و روح برمى گردد و قدرت و نیـرو بـر عمـل     خارج

  . پیدا مى کند
این آیه درباره امیر المومنین و شیعیان پیرو او نازل شده ینامون فى اول اللیل 
فاذا ذهب ثلثا اللیل او ما شاء االله فزعوا الى ربهم راغبین مرهوبین طـامعین فیمـا   

یا مقدارى که خدا مى خواست از شب کـه   عنده اول شب مى خوابیدند دو ثلث
مى گذشت با تضرع و زارى و شوق بدر خانه خدا مى رفتند با بـیم و امیـد بـه    

خداوند کیفیت کار آنها را در قرآن ذکر نمـوده  . رسیدن به آنچه در نزد خدا است
است و اطلاع داده که به ایشان چه چیز عنایت مى کند در جوار خود آنها را جا 

  . و وارد بهشت مى کند و خوف و ترس از آنها مى زدایدمى دهد 
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گفتم یابن رسول االله فدایت شوم اگر در آخر شب حرمت کـردم چـه بگـویم    
الحمد الله رب العالمین و اله العالمین و الحمـد الله  : فرمود وقتى حرکت کردى بگو

ان الذى یحیى الموتى و یبعث من فى القبور اگر این دعا را بخوانى وسوسه شـیط 
  )88(. و پلیدى او از تو رفع مى شود
یستغفر مرة فى سحر کل لیلـۀ بعقـب    ﷒کان على : در بلد الامین مى نویسد

  . رکعتى الفجر
هر شب پس از دو رکعت فجر در سـحرگاه هفتـاد مرتبـه     ﷒امیر المومنین 
  . استغفار مى کرد

نقل شده کـه هـر   » المستغفرین بالاسحارو «در تفسیر آیه  ﷒از امام صادق 
و تا یـک سـال   » استغفر االله ربى و اتوب الیه«کس در نماز وتر هفتاد بار بگوید 

این عمل را ادامه دهـد خداونـد او را جـزء اسـتغفار کننـدگان در سـحرگاهان       
  )89(. قرار مى دهد» المستغفرین بالاسحار«

است داراى اهمیت » وتر«که آخرین رکعت نماز شب : البته باید توجه داشت 
امـام  . خاصى است لذا سفارش شده در دعاى دسـت آن هفتـاد مرتبـه اسـتغفار    

به این ابى یعفور مى فرماید استغفر االله فى الوتر سبعین مـرة تنصـب    ﷒صادق 
 )90(یدك السیرى و تعد بالیمنى الاستغفار 

ت که دست چپ را بلند در قنوت وتر هفتاد مرتبه استغفار مى کنى باین صور
 ﷐پیـامبر اکـرم   ، مى نمایى و با دست راست شماره استغفار را نگه مـى دارى 

استغفار مى کرد و هفت مرتبه مى گفت هـذا مقـام العائـذ    » وتر«هفتاد مرتبه در 
  . بک من النار

  . در خاتمه بحث کیفیت نماز شب دو مطلب لازم به تذکر است
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هر گاه کسى نماز مستحب را در حال اختیـار  : یامبر اکرم فرمودپ: اول اینکه 
نشسته بخواند و هنگام رکوع برخیزد و از حال قیام به رکوع بـرود ثـواب نمـاز    

  )91(. ایستاده را در نامه عمل او مى نویسند
  . در عروة الوثقى نیز طبق همین روایت فتوى مى دهد

نماز شـب را در  : مى گوید) علیه رضوان االله( مرحوم شهید: مطلب دوم اینکه 
صورت بلند بخوانید تا اگر کسى بخواهد به نماز بایستد برخیزد و نافله مـذهبى  

  )92(. را انجام دهد ولى مشروط بر اینکه ماءمون از ریا باشد

  دعا در دل شب
و  ﷕از جهت اطلاع شب زنده داران و ان شاء االله پیروى از ائمه طـاهرین  

به مناجات و راز و نیاز در دل شب چند دعا کـه در فواصـل رکعـات     دل بستن
  . نقل شده و بسیار مضامین عالى دارد نقل مى کنیم ﷕نماز شب از ائمه 

نقل شـده بعـد    ﷒در مصباح المتهجد و بلد الامین این دعا از حضرت رضا 
  . از رکعت هشتم نافله شب

ن عاذبک منک و لجاء الى عزتک و استکل لفیئیک اللهم انى اسئلک بحرمه م
و اعنصم بحبلک و لم یثق الا بک یا جزیل یا مطلق الاسارى با من سمى نفسـه  
من جوده وهابا ادعوك رهبا و رغبا و خوفا و طمعا و الحاحا و تضرعا و تملقـا  
و قاعدا و راکعا و ساجدا و راکبا و ماشیا و ذاهبـا و حابیـا فـى کـل حـالاتى و      

  ... الک ان تصلى على محمد و آل محمداس
بعد هر حاجتى که دارد از خداوند مى خواهد سپس دو سجده شکر را به جا 

  :مى آورد و در این دو سجده مى گوید
یا عماد من لا عمادله یا ذخرمن لا ذخرله یـا سـند لا سـندله یـا ملاذمـن لا      

ا من لاجـار لـه یـا    ملاذله یا کهف من لا کهف له یا غیاث من لا غیاث له یا رج
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حرز من لا حرزله یا حرزالضعفاء یا کنز الفقراء یاعون اهل الـبلاء یـا اکـرم مـن     
عفى یا منقذ الغرقى یا منجى الهلکى یا کاشف البلوى یا محسن یا مجمل یا منعم 
یا مفضل انت الذى سجدلک سواد اللیل و نور النهار وضوء القمر و شعاع الشمس 

جر یا االله یا االله یـا االله لا شـریک لـک و لا وزیـر و لا     و دوى الماء و حفیف الش
عضد و لا نصیر اسالک ان تصلى على محمد و آل محمد ان تعطینى من کل خیر 
سالک منه سائل و ان تجیرنى من کل سوء و استجار منک مستجیر انک على کل 

  )93(. شى قدیر و ذلک علیک سهل یسیر
دعـا را مسـتحب مـى شـمارد کـه       در مصباح المتهجد بعد از نماز شب ایـن 

  )94(: طولانى است و یک قسمت آن را از باب تمین و تبرك نقل مى کنیم 
الهى انا عبدك الذى اویقته ذنوبه و کثرت عیوبـه و قلـت حسـناته و عظمـت     
سیئاته و کثرت زلاته واقف بین یدیک نادم على ما قـدمت مشـفق ممـا اسـلفت     

یر و لا علیک مجیر و لا من عـذابک  طویل الاسى على ما فرطت مالى منک خف
نصیر فانما اسالک سوال و جل مما قدم مقر بما اجترح و اجترم و انت مـولاء و  
احق من رجاه و قد عودتنى العفو و الصفح فاخبرنى على جمیل عوائدك عنـدى  

  . یا ارحم الراحمین و صلى االله رسوله محمد و آله 
  :خواند بعد به سجده شکر مى رود و این دعا را مى

اللهم صل على محمد و آل محمد و ارحم ذلى بین یدیک و تضرعى الیـک و  
یاءسى من الناس و انسى ربک و الیک انا عبدك و ابن عبدك اتقلب فى قبضتک 
یا ذالمن و الفضل و الجود و النعماء صل على محمد و آل محمد و ارحم ضـعفى  

لـیس یـرد غضـبک الا    و نجنى من النار یا رب یا رب حتى ینقطـع الـنفس انـه    
حلمک و لا یرد سخطک الا عفـوك و لا یجیـر مـن عقابـک الا رحمتـک و لا      
ینجى منک الا التضرع الیک فصل على محمد و آله وهب لى یا الهى منک فرجا 
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قریبا بالقدره التى تحیى بها اموات العباد و بها تنشرمیت الـبلاد و لا تهلکنـى یـا    
الاجابۀ فى دعائى و اذقنى طعم العافیه الى الهى غما حتى تستجیب لى و تعرفنى 

  .... منتهى اجلى و لا تشمت لى عدوى و لا تسلطه على و لا تمکنه من عنقى
مستحب است که براى برادران مومن خـود در  : در مصباح المتهجد مى نویسد

  :سجده دعا کند و این دعا را بخواند
اللیل اذا یسر و رب کل شى  اللهم رب الفجر و اللیالى العشر و الشفع و الوتر و

و آله کل شى و خالق کل شى و ملیک کل شى صل على محمـد و آل محمـد و   
افعل بى و بفلان و فلان ما انت اهله و لا تفعل بناما نحـن اهـل التقـوى و اهـل     

  المغفره
نقل شده که به ابن ابى یعفور فرمودنـد در وتـر    ﷒و نیز از حضرت صادق 

  . اناین دعا را بخو
اللهم املا قلبى حبالک و خشیۀ منک و تصدیقا بک و ایمانا بک و فرقا منک 

اللهم حبب الى لقاءك خیر الرحمۀ و البرکـۀ  ، یا ذاالجلال و الاکرام، و شوقا الیک
و الحقنى بالصالحین و لا تؤ خزنى مع الاشرار و الحقنى بالصالحین ممن مضى و 

الصـالحین و لا تردنـى فـى شـر      اجعلنى من صالحى من بقى و خـذ بـى سـبیل   
استنقذتنى منه یا رب العالمین و اعنى على نفسى بما اعنت بـه الصـالحین علـى    
انفسهم اسئلک ایمانا لا اجل له دون لقائک تحیینى علیه و تولنى علیه و تحیینـى  

و تبعثنى علیه اذا معثتنى و ابـرء قلبـى   ، ما حییتنى علیه و توفنى علیه اذا توفیتنى
اء و السمعۀ و الشک فى دینى اللهم اعطنى بصرا فى دینـک و فقهـا فـى    من الری

عبادتک و فهما فى حلمک و کفلین من رحمتک و بیض وجهى بنورك و اجعـل  
رغبتى فیما عندك و توفنى فى سبیلک على ملتک و ملۀ رسولک صلى االله اللهم 

القـوة و   انى اعوذبک من الکسل و الهرم و الجـبن و البخـل و الغلبـۀ و الذلـۀ و    
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المسکنه و اعوذبک من نفس لا تشبع و قلب لا یخشع و من دعاء لا یسمع و من 
  . صلوة لا تنفع و اعیذبک دینى و اهلى من الشیطان الرجیم

اللهم انه لن یجیرنى منک احد ولن اجد من دونک ملتحدا فلا تجعل اجلى فى 
دینـک و  شى من عذابک و لا تردنى بهلکـۀ و لابعـذاب اسـالک الثبـات علـى      

التصدیق بکتابک و اتباع رسـولک اسـالک ان تـذکرنى برحمتـک و لا تـذکرنى      
  . بخطیئتى و تقبل منى و تزیدنى من فضلک انى الیک راغب

اللهم اجعل ثواب منطقى و ثواب مجلسى رضـاك و اجعـل عملـى و دعـائى     
خالصا لک و اجعل ثوابى الجنه برحمتک و زدنى و من فضلک انى الیک راغـب  

ارت النجوم و نامت العیون و انت الحى القیوم لا یوارى منک لیل سـاج و  اللهم غ
ذات مهاد و لا بحرلجى و لا ظلمات بعضها فـوق    لا سماء ذات ابراج و لا ارض 

بعض تولج الرحمۀ على من تشاء من خلقک اشهد بما شهدت به على نفسـک و  
لسلام اسـالک یـا   ملائکتک اکتب شهادتى مثل شهادتم اللهم انت السلام و منک ا

  . ذاالجلال و الاکرام ان تفک رقبتى من النار
همین دعا را با مختصر اختلافى در رکعت چهارم نقل شده به روایت شیخ که 

  . آن را ملاحظه کنید 87بحار ج  249مى توانید در صفحه 
مـى نویسـد پـس دسـت     ) الاختیار( این دعا نیز مضامین بسیار عالى دارد که

  :کنى و مى گویى  خود را بلند مى
الهى کیف اصدر عن بابک بخیبۀ منک و قد قصدتۀ على ثقۀ بک الهـى کیـف   
تویسنى من عطائک و قد امرتنـى بـدعائک صـل علـى محمـد و آل محمـد و       
ارحمنى اذا اشتد الانین و خطر على العمـل و انقطـع منـى الامـل و افضـیت ال      

حشـى علـى التـراب و    المنون و بکت على العیون و ودعنى الاهل و الاحباب و
نسى اسمى و بلى جسمى و افطمس ذکرى و هجر قبرى و لم یزرنى زائـر و لـم   
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یذکرنى ذاکر و ظهرت منى الماثم و استولت على المظالم و طالت شکایۀ الخصوم 
و اتصلت دعوة المضللوم اللهم صل على محمـد و آل محمـد و ارض خصـومى    

ک الهى ذهبت ایام لذاتى و عنى بفضلک و احسانک و جد على بعفوك و رضوان
بقیت ماثمى و تبعاتى و قد اتیک منیبا تائبا فلا تردنى محروما و لا خائبـا اللهـم   

  . آمن روعتى و اغفرزلتى و تب على انک انت التواب الرحیم
در پایان آداب نماز شب و دعاهاى توصیه شـده در خـلال آن بـادى توجـه     

این جا فراوان است چیز معینـى   دعاها در: داشت که شیخ در مصباح مى نویسد
نیست که نباید خوانده شود مستحب است قنوت را طولانى کند صدوق در فقیـه  

  . در قنوت این دعا را مى خواند ﷐نقل کرده که رسول االله 
اللهم اهدنى فیمن هدیت و عافنى فیمن عافیت و تولنى فیمن تولیت و بـارك  

ما قضیت فانک تقضى و لا یقضى علیک سـبحان رب  لى فیما اعطیت و قنى شر
البیت استغفرك و اتوب الیک و اومن بک و اتوکل علیک و لا حول و لا قوة الا 

  . بک یا رحیم
هر کس هفتاد مرتبه در سحر استغفار کند و مواظبـت  : فرمود ﷒امام صادق 

ارد بهشـت را  نماید تا یک سال خداوند او را از مستغفرین در سـحرگاهان شـم  
برایش واجب کند و او را بیامرزد و هر کس چهل نفر از برادران را دعا کند بعـد  

  . براى خود دعا نماید دعایش مستجاب مى شود
لازم به تذکر است که بهترین و عالیترین موقعیت جهـت عـرض ادب و راز و   

دل شب و هنگام سحرگاه است که دغدغه زنـدگى و شـور و شـر فعالیـت     ، نیاز
اى روزانه پشت سر گذاشته شده است و موقعیتى نیز مناسب براى ارتبـاط بـا   ه

بالاخره بـه هـر صـورت بـا کـم و      . خدا است باید غنیمت شمرد و غفلت نکرد
این . کاست ولو دو رکعت تنها باید شروع کرد و از خداوند توفیق بیشتر خواست
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کـم کـم توفیـق    ، دعاهاى مختلف که نقل شد هر کدام را که توانست مى خوانـد 
  . خواندن همه یا اغلب آنها را پیدا خواهد کرد ان شاء االله
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  علت تشریع نوافل و اهمیت آن: بخش چهارم 
  ؟اهمیت نوافل چیست و دلیل تشریع آنها کدامست

مى دانى چـرا نمازهـاى مسـتحب بـراى شـما      : مى فرماید )95( ﷒امام باقر 
ل و مستحب است و دربـاره انبیـاء نافلـه    تشریع شده است که در مورد شما تطو

گاهى نصف یا ثلث یا ربع آن قبول مى شـود و انمـا   ، زیرا از نماز بنده )96(. است
یتقبل منها ما اقبلت علیها بقلبک همان مقدارى از نماز قبول مى شود که با توجه 

کم  و حضور قلب خوانده اى نافله ها را اضافه نموده اند تا مقدارى که در نمازها
  . و کاست دارى جبران نماید

نمازهاى نافله چون . در این مورد چند روایت دیگر مشابه آن نقل شده است
واجب نیست لذا نیازمند به شوق و علاقه مکلف است که از روى نشاط و علاقه 
انجام دهد زیرا فرائض واجب و اجتناب ناپذیر است و در هر حال باید خوانـده  

خاص خود را دارد کـه همـراه بـا شـوق و ذوق و علاقـه      نوافل وقتى اثر . شود
  :مى فرماید ﷒مکلف به ارتباط با خداى متعال انجام شود لذا امیر المومنین 

ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلـت فاحملوهـا علـى النوافـل و اذا ادبـرت      
  )97(. فاقتصروا بها على الفرائض

ند گاهى با نشاط به کار مى پردازند و گاهى دلها یک اقبال و یک ادبارى دار
هنگامى که نشاط دارند و متمایل هستند آنها را وادار به انجام نوافل ، با بى میلى

  . کنید اما زمانى که بى میل هستند به همان نمازهاى واجب اکتفا نمایید
لا قربۀ لنوافل اذا اضرت بالفرائض کارهاى مسـتحب موجـب   : باز مى فرماید

تقرب به خدا نمى شود در صورتى که زیان به واجبات و فرائض بزنند کـه ایـن   
مسئله یکى از مهمترین عوامل گرایش هاى نابجاى عامه مردم در انجام تکالیف 

در دوره هاى تعلیم است از باب مثال نیمه شب مشغول مثلا تلاوت قرآن هستند 
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قرآن که در زمان ما معمول است ولى صبحگاه که باید براى انجام فریضه صـبح  
  . آماده باشد بخواب مى رود به این روایت توجه کنید

انى لا مقت الرجل یکون قد قرء القران : به بزنطى مى فرماید ﷒امام صادق 
من خشمگینم از شخصى که مشغول  )98(ثم ینام حتى یصبح لا یسمع االله منه شیئا 

، تلاوت قرآن در شب هست بعد سر به بستر مى گذارد و مـى خوابـد تـا صـبح    
  . نمى شنود) از اذکار و اوراد( خداوند دیگر از او چیزى

اگر دقت در انجام آداب و سنن مذهبى در میان مردم بشود مى بینـیم بیشـتر   
ر و آمیخته با ریب و ریـا انجـام   این آداب را مردم با هواى نفس و میل به تظاه

  . هرچه بیشتر امکان تظاهر داشته باشد به آن دلبسته ترند. مى دهند
ملاحظه کنید در تجهیز و تدفین مرده ها چقدر تـابع هـواى نفسـند گـاهى از     
انبوه جمعیت تشییع کنندگان فیلم بردارى مـى کننـد و حتـى از کیفیـت دفـن و      

رمى دارند و گل و لاله و شمع و چراغ در این آخرین هیئت متوفى در قبر فیلم ب
راه به مقدار اسراف بکار مى برند و با پوشیدن جامعه سیاه که فقط از نشـاندادن  

خود را عزادار معرفى مى نماینـد امـا   ، سوگوارى همین را زیاد اهمیت مى دهند
پرداخت قرض و انجام وصیت میـت  . هرگز به حقوق واجب متوفى نمى پردازند

اجیر گرفتن براى انجام نماز و روزه متوفى و یا اجیر گـرفتن بـراى انجـام    و یا 
  . امتناع دارند و بدست فراموشى مى سپارند... فریضه حج و

اگر مطالعه بیشترى در آداب و سنن مردم به عنوان رسم مذهبى بنمائیم موارد 
زیادى را مشاهده مى کنیم که تزاحم بین کارهـاى واجـب و مسـتحب و گـاهى     

کروه و حرام پیش مى آید اما مردم بواسطه کشش هاى نفسى که دارند واجـب  م
  . را زیر پا مى گذارند و به مستحب یا مکروه یا حرام مى پردازند



70 

 

اذا اضرت النوافل بـالفرائض فـار فضـوها    : مى فرماید ﷒لذا امیر المومنین 
  . را رها کنید هرگاه انجام نوافل زیان به کارهاى واجب دارند آن نوافل

در تمام ابعاد مسائل اجتماعى و در آداب و سنن مذهبى پایه همین است کـه  
به مهم ، انسان پیوسته با مقیاس شرع اهم را اهمیت داده و تا آن به انجام نرسیده

را بـه حـارث    ﷒در انجام نوافل باید دسـتور العمـل امیـر المـومنین     . نپردازد
د و به کار بست و این دستور العمل پیوسته راهنماى انجـام  همدانى معیار قرار دا

مـى  ، امام در نوشته اى که به حارث همدانى مى نویسد. نوافل و فرائض ما باشد
اطمع االله فى جمل امورك فان طاعۀ االله فاضلۀ على مـا سـواها و خـادم    :فرماید

 مـا کـان   نفسک فى العبادة و ارفق بها و لا تقهرها و خـذ عفوهـا و نشـاطها الا   
مکتوبا علیها من الفریضه فانه لا بد من قضاتها و تعاهدها عند محلها و ایـاك ان  

  )99(. ینزل بک الموت و انت آیق من ربک فى طلب الدنیا
زیرا اطاعت خدا بر هر چیز مقدم است در . در تمام کارهایت مطیع خدا باش

و او را ! وارد شـو او   مورد عبادات با نفس خویش از راه مورد علاقه و کشـش  
مبادا به زور و با عدم تمایـل وادارش  . به انجام عبادات با رفق و لطف وادار نما

از ایـن فرصـت   ( هنگام فراغت و آمادگى و نشاط نفس را غنیمـت شـمار  . کنى
البته در مورد واجبات چـاره اى نیسـت بایـد بـا     ) براى انجام نوافل استفاده کن

ام واجبات در چهارچوب مقررات شرعى باید مراعات وقت آن انجام شود و انج
مبادا مرگ گریبانت را بگیرد در حالى که از خدا گریزانى و به جسـتجوى  . باشد

اشخاصى کـه اهمیـت بـه ایـن     : در مجموعه ورام نقل مى شود. دنیا پرداخته اى
قانون مى دادند خیاط نخ را داخل سوزن مى کرد همین که صداى منادى بـه االله  

. مى گفت دیگر کار برکت ندارد باید به داعى خـدا جـواب داد  ، مى شداکبر بلند 
آهنگر پتک را بلند مى کرد با صداى االله اکبر که اعـلام اذان نمـاز بـود از فـرود     
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آوردن آن خوددارى مى کرد و مى گفت باید بـه دسـتور خـدا پرداخـت و مـى      
قـرت الصـلوة مـن    من لم یاخذ باهبۀ الصلوة قبل وقتها لم یوقرها ما و  :فرمایند

  )100(. اخذ بالطهور بعد وقتها
هر کس قبل از فرا رسیدن وقت نماز خـود را آمـاده نکـرده    : امام مى فرماید

نمـاز را  : نمازش را سنگین نشمرده یـا مـى فرمایـد   ) از قبیل گرفتن وضو( باشد
  . بدست سبکى گرفته کسى که بعد از وقت نماز وضو مى گیرد

نوافل قابل توجه است ادامه نوافـل و انجـام آنهـا    مسئله دیگرى که در انجام 
بصورت یک عمل معمول و عادت ثانوى است زیرا اگر به صـورت گـاه گـاه و    

جزء وظـائف مـورد علاقـه دائمـى قـرار نمـى گیـرد کـه در         . انجام شود، تفننى
اینصورت حتى زیادش هم که بصورت گاه گاه باشد ارزشى ندارد به این روایت 

  . توجه کنید
، قلیل تدوم علیه ارجى مـن کثیـر مملـول   : نقل مى شود ﷒امیر المومنین از 
که بر آن ادامه داشته باشى بیشتر مایه امیدوارى اسـت  ) از عبادات و نوافل( کمى

  . تا زیادى که دل به آن نبندى و با علاقه انجام نشود
رم پیوسـته مـى   پـد : مى فرمـود ، شنیدم ﷒جابر جعفى گفت از امام صادق 

گفت من دوست دارم عملى که خـودم را بـه آن عـادت داده ام پیوسـته بـر آن      
مداومت داشته باشم اگر شب نتوانستم آن عمل را انجام دهم روز قضا مـى کـنم   
اگر روز نرسیدم شب قضا مى کنم و و ان احب الاعمال الى االله ما دیم علیها فان 

اعمال السنه تعرض فى النصف من  الاعمال تعرض کل خمیس و کل راس شهر و
  . شعبان فاذا عودت نفسک عملا فدم علیه سنۀ

محبوبترین عمل در نزد خدا عملى است که بر آن مداومت داشته باشى زیـرا  
اعمال در هر پنج شنبه عرضه مى شود و سر هر مـاه و اعمـال سـالانه در نیمـه     
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ت دادى یک سال بر هرگاه خویشتن را به عملى عاد )101(شعبان عرضه مى شود 
  )102(. آن مداومت داشته باش

در مورد تقدم واجبات و اهمیت نوافل این حدیث که از محاسن برقى نقل مى 
  . شود بسیار شایان توجه است

قال االله تعالى ما تحبـب الـى عبـدى     ﷐قال رسول االله  ﷒عن ابى عبداالله 
یه و انه لیتحبب الى بالنافله حتى احبه فاذا احببتـه  بشى احب الى مما افترضته عل

کنت سمعه الذى یسمع به و بصره الذى یبصربه و لسانه الذى ینطق به و یده التى 
یبطش بها و رجله التى یمشى بها اذا دعـانى احببتـه و اذا اسـالنى اعطیتـه و مـا      

. کره مسائتهترددت فى شى انا فاعله کترددى فى موت المومن یکره الموت و انا ا
)103(  

بنده من بـا چیـزى خویشـتن را    : خداوند مى فرماید: فرمود ﷐پیامبر اکرم 
او بوسیله نوافـل چنـان نـزد مـن     ، مورد محبت من قرار نداده به اندازه واجبات

محبوبیت پیدا مى کند که او را دوست مى دارم وقتى دوستش داشتم مـن گـوش   
 )104(ان گویا و دست گیرنـده و پـاى پویـاى او مـى شـوم      شنوا و چشم بینا و زب

هرگاه مرا بخواند جوابش را مى دهم و اگر تقاضایى نماید به او عطا مى کـنم و  
در مورد چیزى برایم تردید حاصل نمى شود مانند تردیدى کـه در مـورد مـرگ    
مومن دارم او از مرگ خوشش نمى آید من هم نمى خـواهم او را آزرده خـاطر   

  . یمنما
اینک ملاحظه کنید نافله چقدر کارگشاى دنیا و آخرت انسان اسـت کـه لازم   
مى نماید براى انجام آن وقتى را گشود و مقدارى از ساعات شبانه روز را به آن 

  . اختصار داد
بنده اى از : شنیدم مى فرمود ﷒از امام صادق : مى گوید )105(ابن ابى یعفور 
به گناهى بزرگ مى شود که سزاوار عقوبتم در دنیا و آخرت  بندگان مومنم مبتلا
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تـا  . من بواسطه صلاح او این عقوبت را در همین دنیا مقدر مـى کـنم  . مى گردد
مـثلا تصـادف   ( کیفر آن گناه بشود یک گرفتارى و کیفرى برایش مقدر مى کـنم 

ه ام این کیفرى را کـه مقـدر نمـود   ) نماید و چند سالى با پاى معیوب زندگى کند
معلق مى گذارم و امضا و اجراى تقدیر را نمى کنم من اختیار در امضا و اجراى 

بنده ام هیچ اطلاعى از این جریانها ندارد بالاخره از اجراى این عقوبت . آن دارم
صرفنظر مى نمایم چون بنده ام خوشش نمى آید و من نیـز پرهیـز مـى کـنم از     

بخشایم و از این کیفر چشـم پوشـى مـى کـنم     اینکه او را ناراحت کنم بر او مى 
چون دوست دارم پاداش نافله هاى زیادى که جهت تقرب به من در شب و روز 
دارد بدهم با اینکه مقدر نموده ام در صورتى که بخواهم مى توانم امضا و اجراى 

اما اگر او به این بلا مبتلا مى شد در مقابـل چنـین بلایـى اجـر و     . آن را بنمایم
آن اجر و پاداش را با مقدار زیـادترى  . عظیمى برایش در نظر گرفته بودم پاداش

براى آخرتش ذخیره مى کنم یا اینکه بنده من نه از عقوبت و نه از پاداش و این 
تغییر هیچ آگاهى ندارد و چنین آگاهى ندارد و چنـین بلایـى هـم بـه او اصـلا      

  . نرسیده من خداوند کریم و رئوف رحیم او هستم
دستور العمل زیر را به مردم تعلیم داد و خود نیز از آن استفاده نماییم که  باید

در راه عبادت و بندگى لازم نیست تا حد افراط مشغول شویم گاهى دیـده مـى   
شود بعضى آنقدر به نوافل مى پردازند که جایى براى پرداختن به سـایر آداب از  

نمى ... یارت برادران دینى وقبیل معاشرت با اخوان و پرداختن به صله رحم و ز
گذارند با اینکه ما در مورد عبادت دستور داریم که مراعات اقتصاد و میانه روى 

  :پیامبر اکرم فرموده است : فرمود ﷒را نماییم امام باقر 
ان هذا الدین متین غاوغلوا فیه برفـق و لا تکرهـوا عبـادة االله الـى عبـاد االله      

  )106(. نبت الذى لا سفر قطع و لا ظهرا ابقىفتکونوا کالراکب الم
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این دین متین و استوار است با نرمى و آرامى سیر نهایى خـود را در رسـیدن   
به مقامات عالیه دین طى کنید مبادا مردم را از عبادت خدا بیزار نماییـد کـه در   
این صورت نه به مقصد رسیده اید و مرکب خود را چنان خسته نمـوده ایـد کـه    

  . سوارى ندارد یاراى
و لا : مـى فرمایـد   ﷒در روایت دیگرى است که خطاب به امیـر المـومنین   

مبادا کارى کنى که نفست از عبـادت خـدا بیـزار    . تبغض الى نفسک عبادة ربک
  . شود

ایمان بر هفت سهم تقسـیم مـى شـود بعضـى از     : فرمود ﷒حضرت صادق 
سهم کسانى نیز هستند که داراى هفـت سـهم    مسلمانها یک سهم دارند برخى دو

از این رو شایسته نیست کسى که دو سهم دارد بار شخص سه سهمى . مى باشند
شخصـى  : آنگاه مثالى آوردند فرمـود . بر او تحمیل شود همینطور تا هفت سهمى

مسلمانى او را دعوت به اسلام کرد مزایـاى  . در همسایگى او مردى نصرانى بود
نصـرانى پذیرفتـه ایمـان آورد سـحرگاه     . ا برایش تشـریح نمـود  ایمان آوردن ر

مسلمان در خانه نصرانى تازه مسلمان رفت در را کوبید همسایه بیرون آمد گفت 
برخیز وضو بگیر تا با هم به مسجد برویم و نماز بخوانیم آن مرد وضو گرفـت  : 

هرچـه  لباسهایش را پوشید و با او به مسجد رفت قبل از نمـاز صـبح مسـلمان    
خواست نماز خواند او هم از رفیق خود پیروى نمود نماز صبح را کـه خواندنـد   

  . پس از آن نشستند تا آفتاب سر زد
کجـا مـى   : نصرانى تازه مسلمان خواست به خانه اش برگردد مسلمان گفـت  

روى روز کوتاه است بمان تا نماز ظهر را نیز بخوانیم تا بعد از نمـاز ظهـر مانـد    
ن ظهر و عصر چندان فاصله اى نیست او نگاهداشت تا نماز عصـر  بی: بعد گفت 

از روز چیـزى نمانـده نزدیـک    : خواست از جا حرکت کند گفـت  ، را نیز خواند
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نمـاز  : غروب است باز نگاهش داشت تا نماز مغرب را هم خواندند بعـد گفـت   
عشاء وقتش نزدیک است یک نماز دیگر مانده آن را هم بخـوانیم بعـد خـواهى    

  . ت پس از انجام نماز عشاء از یکدیگر جدا شدندرف
: روز بعد هنگام سحر باز در خانه او رفت به نصـرانى تـازه مسـلمان گفـت     

من فقیر و عیالمندم بـراى ایـن   : حرکت کن براى نماز به مسجد برویم پاسخ داد
بـه ایـن   : فرمود ﷒دین کسى را پیدا کن که از من فارغتر باشد حضرت صادق 

از روى زیاده روى و تحمیل بـى  ( وسیله داخل در دینش نمود و با این کار خود
  )107(. از دین بیرونش کرد) جا

پدرم به من توجه نمود که در حال طـوافم آن وقـت   : فرمود ﷒امام صادق 
پدرم دید که عرق ریختم فقا یـا  . جوانى بودم که بسیار کوشش در عبادت داشتم

خداونـد  ! جعفر: ذا احب عبدا ادخله الجنه و رضى عنه بیسر فرمودجعفر ان االله ا
وقتى بنده اى را دوست داشته باشد او را وارد بهشـت مـى کنـد و از او بـه کـم      

  . راضى است
چنانچه قبلا نیز توضیح داده شد تقدیم اهم و انجام واجب ضرورى است امـا  

  . نوافل پلکان ارتقاء بدرجات و تقرب به خدا است
من و جمیل بن دراج و عائذ احمسى بـراى انجـام حـج    : حناط گفت  موسى
خدمت امام صادق که برسیم یک سـوال دارم  : عائذ پیوسته مى گفت ، مى رفتیم

  . باید از ایشان بپرسم
مـن اتـى   : بالاخره خدمت امام رسیدیم همین که نشستیم قبل از سوال فرمود

ر کس واجبـات خـدا را انجـام    االله بما افترض علیه لم یساءله عما سوى ذلک ه
دهد از او بازخواست از چیز دیگرى نخواهد کرد در این موقع عائذ چشمکى به 

  . ما زد
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 ؟وقتى از خدمت امام مرخص شدیم به عائذ گفتیم چرا سوال خود را نکردى
من آدمى هستم کـه طاقـت   . گفت همان فرمایشى که فرمود جواب سوال من بود

مى ترسیدم با این کوتاهى مقصـر باشـم و   ، را ندارمقیام شب و شب زنده دارى 
ولى با تمام این ) جوابم را داد قبل از سوال ﷒که امام ( گناهکار و هلاك شوم

معلوم شد نبایـد در   ﷕اوصاف چنانکه از روایات و آیات و وقایع عملى ائمه 
فتخار مى کند بر اینکه بر زمین ا. صورت امکان خود را قانع به فرائض تنها نمود

  . پشت او امروز یک مومن ذاکر گذشته
  . به این روایت توجه کنید

عن النبى فى وصیته له یا اباذر مامن رجل جعل جبهتـه فـى بقعـۀ مـن بقـاع      
الارض الاشهد له بها یوم القیامه و مامن منزل ینزله قوم الا و اصبح ذلک المنـزل  

مامن رواح الا و بقع الارض ینادى بعضـها بعضـا   یا اباذر . یصلى علیهم او یلعنهم
یا جراه هل مر علیک الیوم ذاکر الله او عبد وضع جبهتـه سـاجدا الله تعـالى فمـن     
قائلۀ لا و من قائلۀ نعم فاذا قالت نعم اهتزت و انشـرحت وتـرى ان لهـا الفضـل     

  )108(. على جارتها
ست که پیشانى بـر زمـین بسـاید در    کسى نی: به اباذر فرمود ﷐پیامبر اکرم 

گواهى مى دهـد در هـیچ منزلـى      سجده مگر اینکه آن زمین روز قیامت برایش 
گروهى فرود نمى آیند مگر اینکه یا آن منزل بر آنها صلوات و درود مى فرسـتد  

  . و یا آنها را لعنت مى کند
هم مى  در هر صبحگاه زمین ها یکدیگر را مخاطب قرار مى دهند و به! اباذر
آیا امروز یک ذاکر خدا و با کسى که پیشـانى بـر زمـین بـراى      !همسایه: گویند

بعضى مى گویند نه و برخى جواب مـى  . سجده نهاده باشد در روى تو گذر کرده
وقتى جواب داد آرى یک شادى و خوشحالى در آن حال در خـود  . آرى: دهند
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ساجد فضیلت و برترى  احساس مى کند که بر همسایه خود به مرور یک ذاکر یا
  . دارد
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  سجده شکر: بخش پنجم 
الذین یذکرون االله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فى خلق السـموات  

  )191ال عمران ( .و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار
. عبادت و بندگى در پیشگاه پروردگار به صورت هاى مختلف انجام مى شود

آنان که ایستاده و نشسته و یا به پهلو آرمیده ، چنانکه از آیه بالا فهمیده مى شود
خدا را یاد مى کنند و در همه این احوال به آفرینش آسمانها و زمین و هدف این 

این جهان را بیهـوده نیافریـده اى   ! مى گویند خداوند. آفرینش اندیشه مى نمایند
  . ما را از عذاب آتش نگه دار

از شکل هاى معمولى عبادت است . رکوع و سجود، قعود، ر صورت قیامبه ه
که بنده به این صورت ها اظهار خشوع و بندگى مى نماید اما اى صـورت هـاى   

مثلا انسان براى تناول چیزى و یا . مختلف بوسیله نیت جنبه عبادى پیدا مى کند
گاهى نیز در راه  به قیام مى پردازد... تماشاى محلى یا انتظار شخص یا چیزى و

  . خدا قیام دارد براى عبادت
قعود نیز از افعال مشترك است بـراى مطالعـه مـى نشـیند بـراى آسـایش از       

براى خـدا هـم در   ... کارهاى سخت روزانه با نشستن به استراحت مى پردازد و
  . حال تشهد یا خواندن دعاهاى دیگر مى نشیند

راى چیـدن گـل خـم مـى     رکوع هم از حالات مشترك زندگى است گاهى ب
و ... گاهى براى برداشتن چیزى از زمین قامت راست خود را تا مى کنـد و ، شود

  . گاهى براى عبادت خدا به رکوع مى رود
اما حال سجده با شکل خاص آن که پیشانى بر زمین بنهد در پیشگاه خدا به 
خاك بیافتد از شکل هاى خاص عبادت و بندگى خدا است و به آن صورت بـا  
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این نوع تواضع و تذلل و کـوچکى بـراى هـیچ    . کار و عمل دیگر اشتراك ندارد
  . کس جز خدا جایز نیست

سـجده   )109(. السجود منتهى العبادة مـن بنـى آدم  : مى فرماید ﷒امام صادق 
  . نهایت حالت بندگى انسان در پیشگاه خدا است

خدا است باید توجـه  پس سجده مهمترین و نهایى ترین شکل و قواره بندگى 
  . به این عبادت بیشتر شود

چون سجده نهایى ترین شکل بندگى و عبادت است به همین جهت در اسلام 
براى غیر خدا این عمل حرام شده و کسى نمى تواند براى غیر خدا سر به سجده 

به سجده بر آدم على نبینا و علیه الصلوة و السلام شـدند   مأموراگر ملائکه . نهد
ن است که آدم را سجده نمودند بلکه سجده به دستور خدا سجده خدا است نه ای
سجده فرزندان یعقوب در مقابل یوسف نیز براى شکر خدا است بر نعمت . نه آدم

سلامتى و اجتماع همه برادران در مقابل پدر و مادر و رفع ابویه على العـرش و  
رادران در مقابـل یوسـف   پدر و مادرش را بر تخت نشاند و ب )110(خروا له سجدا 
 . سجده افتادند

این سجده آنهـا   )111(ان سجودهم ذلک عبادة االله : مى فرماید ﷒امام صادق 
  . عبادت خدا بود

چون از تکبر مایل نبود حتى بـه دسـتور   ، شیطان امتناع از سجده بر آدم نمود
معـاف بـدارد   خدا هم چنین تذلل و کوچکى را بنماید لذا بـراى اینکـه خـود را    

یا رب و عزتک ان اعفیتنى مـن  : پیشنهاد سجده را به صورت دیگرى کرد گفت 
السجود لادم لا عبدنک عبادة ما عبدك احد قط مثلها قال االله جـل جلالـه انـى    

  )112(. احب ان اطاع من حیث ارید
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اگر مرا از سجده بر آدم معاف کنى چنان عبادتى کنم که احدى تاکنون ! خدایا
خداوند فرمود من دوست دارم به همان صورتى که من مى خـواهم  . اشدنکرده ب

  )نه به صورتى که تو مایل هستى( .پرستش شوم
نزدیکترین حالت بنده به خدا همان حال سـجده  : مى فرماید ﷒امام صادق 

  )113(اقرب ما یکون العبد الى االله و هو ساجد باك . است
  . حال سجده است که اشک مى ریزدنزدیکترین حالت بنده به خدا 
اقرب ما یکون العبد الى االله و هو ساجد فـادع  : در روایت دیگرى مى فرماید

در آن حـال  . نزدیکترین حال بنده به خدا حال سجده اسـت  )114(و اساءله الرزق 
  . خدا را بخوان و تقاضاى روزى کن

اضع تو بود مـى  خداوند به موسى کلیم االله گفت انتخاب تو به علت نهایت تو
مى دانى چرا تو را از میان خلقم به نبوت و هم صحبتى با خـود   !موسى: فرماید

مى فرماید من در میان بنـدگان خـود توجـه     !برگزیدم عرض مى کند نه یا رب
  . کردم از تو متواضع تر نسبت به خود نیافتم

حضرت موسى به سجده افتاد و دو طرف صورت خویش را بر خـاك مالیـد   
سر بردار دست خـویش را   !موسى: خداوند فرمود. طه اظهار بندگى و تذللبواس

بر محل سجده بمال و آن دست را بر صورت و بدن خویش بکش که امان از هر 
  )115(. بیمارى یا درد و آفت و ناراحتى است

  اثر سجده طولانى
، من اسـتادى داشـتم بزرگـوار   : مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکى مى نویسد

کـه نظیـر او را   ) مراد آخوند ملا حسینقلى همدانى اسـت ( عامل و کامل، عارف
ندیده ام از او درباره عملى که مجرب و در اصلاح قلب و تحصیل معارف مـوثر  

براى این امر هیچ کارى مانند مداومت بر یک : باشد سوال کردم در پاسخ فرمود
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ه الا انت سبحانک انى که در آن لا ال، سجده طولانى در هر شبانه روز یک مرتبه
  . کنت من الظالمین گفته شود نیست

انسان این ذکر را بگوید در حالى که خود را در زندان طبیعت زندانى و مقیـد  
به قید و بندهاى این اخلاق رذیله ببیند و اقرار داشته باشد کـه خـدایا تـو مـرا     

به خویشـتن  گرفتار این پستیها نکردى و در حق من ظلم روا نداشتى و تنها من 
  . ستم کردم

مرحوم ملکى ادامه مى دهد اصحاب و شاگردان او به این دستور عمـل مـى   
کردند و بعضى از آنها این ذکر را سه هزار مرتبه در سجده مى گفتنـد و خلاصـه   
این سجده برکاتش نزد علاقه مندان آن معروف است ولى به شرط آن که بـر آن  

در شب و عصر ) انا انزلناه( تبه سوره قدرمداومت شود استادم به خواندن صد مر
  )116(. جمعه نیز امر فرمودند

مرحوم میرزا جواد ملکى در پاسخ نامه اى که به عنوان علامه محمد حسـین  
یک قسمت آن مربوط به همین سـجده اسـت از    )117(کمپانى اصفهانى مى نویسد 

زنـده دارى  قول استاد خود ملا حسینقلى همدانى نقل مى کند کـه فرمـود شـب    
زمستانها سه ساعت و تابستانها یک ساعت و نیم و مى فرمایـد مـن در سـجده    

  . ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین خیلى اثرها دیدم
نویسنده کتاب در این فکر بود چرا این ذکر در سـجده داراى ایـن همـه اثـر     

فرمودند احب الکـلام الـى    ﷒است در حین مطالعات خود دیدم امیر المومنین 
انى ظلمت نفسى فاغفرلى ثلاثا محبـوبترین  : االله تعالى ان یقول العبد و هو ساجد

کلام در نزد خداوند این است که بنده در حال سجده سه مرتبه بگوید خدایا مـن  
  )118(. به خویشتن ظلم کردم مرا ببخش
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 ﷒صا اینکه یونس بن متـى  با توجه به این فرمایش امیر المومنین و مخصو
این ذکر را در دل امواج متلاطم دریا در زندان شکم ماهى پیوسته بر زبان داشته 

همـین طـور    )119(» و کذلک ننجى المومنین«و خداوند در این آیه نیز مى فرماید 
که یونس را نجات دادیم مومنین را نیز نجات خواهیم داد اثر این ذکر معلوم مى 

   .شود
پیامبر اکرم نقل شـده اسـت کـه فرمـود     ) تفسیر درالمنثور( در تفسیر نمونه از

یکى از نامهاى خدا که هر کس او را به آن نام بخواند به اجابت مى رسد و هـر  
اسـت شخصـى عـرض    » یونس«که به آن چیزى طلب کند به او مى دهد دعاى 

مسلمانان نیز مـى  اى رسول خدا آیا آن مخصوص یونس بود یا شامل همه : کرد
شود؟ فرمود مربوط به یونس بود و هم همه مومنان که خدا را به آن بخوانند آیا 

ندیده اى این » و کذلک ننجى المومنین«گفتار خداوند را در قرآن که مى فرماید 
دلیل بر آن است که هر کس چنین دعـایى کنـد خداونـد اجابـت آن را تضـمین      

  )120(. کرده
سجده مطلق و به خاك افتادن در پیشـگاه خداونـد بـه    این توضیحى بود که 

  . بهترین نشانه بندگى و تواضع است، حالت سجده
. 2سجده نماز . 1اما سجده در رساله هاى عملیه به پنج قسم تقسیم مى شود 

  . سجده شکر. 5سجده تلاوت . 4سجده سهو . 3سجده قضا 
آورد اما در مورد نـوع  کیفیت چهار نوع اول را باید از رساله عملیه به دست 

بهتر اسـت کـه دو سـجده بجـا     : پنجم سجده شکر در منتخب حسنى مى نویسد
آورد با فاصله از یکدیگر با گذاشتن گونه بر خاك به همین جهت مـى فرماینـد   

سـلیمان بـن    )121(: دو سجده شکر در بحارالانوار مـى نویسـد  » سجدتى الشکر«
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در سجده شکر صد مرتبه بگوید حفص مى گوید حضرت ابوالحسن برایم نوشت 
  . شکرا و در صورت تمایل صد مرتبه هم مى گویى عفوا

نقل مى کند سجده بعد از نماز واجب براى شکر اسـت   ﷒از حضرت رضا 
این است که سه ، بر اینکه توفیق انجام نماز واجب را پیدا کرده کمترین ذکر لازم

شکر مى کند کـه خـدا   : الله چیست فرمود شکرا الله گفتم یعنى شکرا: مرتبه بگوید
توفیق انجام نماز واجب را به او داده این شکر است که موجب افـزایش توفیـق   
مى شود اگر در نماز کوتاهى داشته باشد که با نافله جبران نشود با ایـن سـجده   

  )122(. جبران مى شود
اقر مواردى که شایسته است انسان سجده شکر بجا آورد از روایت حضرت ب

پدرم على بن الحسین به یاد هر نعمتى از خدا : مى فرماید. فهمیده مى شود ﷒
بر خود مى افتد سجده مى کرد و به هر آیه از قرآن که در آن سـجده بـود مـى    

هر گرفتارى که خداوند از او برطرف مى نمـود یـا نقشـه    ، رسید سجده مى کرد
بعد از هر . به سجده مى افتاد، مى رفت بدى که برایش ترتیب داده بودند از میان

هرگاه موفق به اصلاح بین دو نفر مى شد به سـجده  ، نماز واجب سجده مى کرد
به همین جهـت  . مشهود بود  آثار سجده در تمام سجده گاههاى بدنش . مى رفت

  )123(. سجاد لقب یافت
ى کـه سـجده   هر مومن: در مورد ثواب این سجده مى فرماید ﷒امام صادق 

خداونـد بـرایش ده حسـنه مـى     ، شکر نعمت را در غیر نماز واجب انجام دهـد 
مـى    و ده سیئه از نامه عملش محو مى کند و ده درجه در بهشت برایش : نویسد
  )124(. افزاید

اهمیت این سجده در تمام حالات شبانه روز از این روایت مشهود اسـت کـه   
از خانه خارج شدیم آن جناب بـا   ﷒اسحاق بن عمار گفت با حضرت صادق 
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سـپس  . خود صحبت مى کرد بعد رو به جانب قبله نمود و سجده طـولانى کـرد  
گونه راست خود را به مدت طولانى بر زمین نهاد بعد دست بر صورت خـویش  

  . مالید و سوار مرکب شد
 ؟دهـى گفتم پدر و مادرم فدایت کارى کردى که من تاکنون ندیده بودم انجام 

خواسـتم تواضـع و   ، به یاد یکى از نعمتهاى خدا بر خود افتـادم  !اسحاق: فرمود
خداوند به بنده اى نعمتـى ارزانـى نمـى دارد     !اصحاق: تذلل نمایم سپس فرمود

مگر اینکه با قلب خود آن نعمت را بشناسد و به حمد و ستایش خدا با صـداى  
داوند امر مى کند در دو جهان بلند بپردازد همینکه حمد و ستایش خدا را کرد خ

  )125(. نعمتش را افزون کنند
: نقل مى کند که به شخصـى فرمـود   ﷒ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق 

هر گاه گرفتار یک ناراحتى شدى دست بر محل سجده خود بکـش بعـد دسـت    
: بعد سه مرتبه بگـو ، خود را به جانب چپ صورت بگذار و بمال تا طرف راست

بسم االله الذى لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده الرحمن الرحیم اللهم اذهب عنى 
  )126(. الهم و الحزن

تـا نفسـش   » یا رباه یا سیداه«روایت شده که هر کس در حال سجده بگوید 
  )127(. قطع شود صدایى بلند مى شود حاجت خود را بخواه که مستجاب است

  )128(. »یا االله«مرتبه بگو  در روایت دیگرى مى فرماید سه
گذرش به شخصى افتاد که در حـال   ﷐پیامبر اکرم : فرمود ﷒امام صادق 

ماذا علیک ان ترضى عنى کل من کان لـه   !سجده بود و چنین دعا مى کردیا رب
عندى تبعه و ان تغفر ذنوبى و ان تـدخلنى الجنـه برحمتـک فانمـا عفـوك عـن       

ین و انا من الظالمین فلتسعنى رحمتک یا ارحم الراحمین خدایا چـه مـى   الضالم
شود که به هر کس من بدى و ستمى روا داشـته ام او را از مـن راضـى کنـى و     
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گناهانم را ببخشى و مرا به رحمت خود وارد بهشت نمایى خدایا تو سـتمکاران  
 ـ   ا ارحـم  را مى بخشى من نیز از ستمکارانم مرا مشمول رحمت خـویش فرمـا ی

  !الراحمین
سر بردار دعایت مستجاب شد تـو همـان دعـایى را    : فرمود ﷐پیامبر اکرم 

  )129(. خواندى که پیامبر زمان عاد خدا را به آن خواند
» یـا رب یـا رب  «مى فرماید بنده اگر در حال سجده بگوید  ﷒امام صادق 

» لبیک مـا حاجتـک  «مى فرماید ) عالىتبارك و ت( خداوند، تا نفسش قطع شود
  )130(. اجابت مى کنم حاجت خود را بخواه

  . این دعا نیز براى رفع گرفتارى و بیمارى و بر آمدن حاجت وارد شده است
وقتى نمازت را تمام کردى دسـت بـر محـل سـجده     : فرمود ﷒امام صادق 

د و ناراحتى از بدنت خود بکش و این دعا را بخوان و دست خود را بر محل در
  :هفت مرتبه بمال و بگو

یا من کبس الارض على الما و سد الهوا بالسما و اختار لنفسه احسن الاسـما  
صل على محمد و آل محمد و افعل کذا و کذا و ارزقنى کذا و کذا و عـافنى مـن   

  )131(. کذا و کذا
 ـ ﷒اهمیت سجده شکر و مزایاى آن از روایت حضرت صـادق   املا پیـدا  ک

سجده شکر بر هر مسلمانى واجب است بوسیله آن نمـازت تکمیـل مـى    : است 
شود و خدا را خشنود مى کنى و ملائکه از تو تعجب مى کنند وقتى بنده اى بعد 
از نماز به سجده شکر مى پردازد خداوند حجاب بین او و ملائکه را برطرف مى 

  :خداوند مى فرماید» دیدند وقتى ملائکه آن بنده را در حال سجده«. نماید
ملائکه من تماشا کنید این بنده ام را که دستور واجبم را انجام داد و عهـدم را  
کامل کرد آنگاه به سجده شکر پرداخت بواسطه نعمتى که من به او ارزانى داشته 



86 

 

ملائکـه مـى گوینـد     ؟شما مى گویید در قبال این کار با او چـه معاملـه کـنم   . ام
خداوند مى فرمایـد غیـر از آن چـه    . بفرما  شمول رحمت خویش او را م! خدایا
خداوند مى فرماید پس از این چه ! عرض مى کنند او را داخل بهشت بفرما ؟کنم
باز مى فرمایـد دیگـر   ! ملائکه مى گویند خدایا گرفتاریش را برطرف فرما ؟کنم
لائکه من ملائکه هر پیشنهاد خیرى هست براى او مى کنند باز مى فرماید م ؟چه

مى گویند یا ربنا لا علم لنا قال فیقول تبارك و تعالى اشـکر لـه کمـا     ؟دیگر چه
  . شکر لى و اقبل الیه بفضلى واریه وجهى

دیگر ما نمى دانیم چه پیشـنهاد کنـیم خداونـد مـى     ! ملائکه مى گویند خدایا
بنـدگى او را    فرماید همانطورى که او سپاس نعمت مرا داشته مـن هـم سـپاس    

  . ارم به او روى مى آورم با فضل خود و چهره خویش را برایش مى گشایمبد
ایـن خبـر در   : مى نویسـد ) رضوان االله علیه( در ذیل این خبر علامه مجلسى

سایر کتب نیز به سند صحیح نقل شده و وجوب سجده در این خبـر تاءکیـد بـر    
ه او نشان مى چهره ام را ب) اریه وجهى( بعد مى نویسد منظور از. استحباب است

» واریه رحمتى«دهم در همه کتاب ها به همین صورت است مگر در تهذیب که 
  . است رحمتم را به او نشان مى دهم

بعد از ذکر خبر مى نویسد هر کس  220ص  1اما صدوق در من لا یحضرج 
کافر و مشرك است ، خداوند را داراى صورت بداند مانند صورت هاى این و آن

آنهایند که بندگان با توجه به ایشـان راه بـه   . هستند) ﷕( ء و ائمهوجه االله انبیا
دیدار چهـره معصـومین در روز قیامـت    . در خانه خدا و معرفت او پیدا مى کنند
خدا در قرآن کریم مى فرماید کل من علیهـا  . ثواب عظیم دارد مافوق تمام ثوابها

آیه دیگر مى فرماید فاینمـا تولـوا   فان و یبقى وجه ربک ذوالجلال و الاکرام در 
  . یعنى هرجا روى آورید آنجا محل توجه به خدا است. فثم وجه االله
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علامه مجلسى مى نویسد ممکن است منظور از وجه ذات مقدس خـدا باشـد   
  )132(. یعنى معرفت کامل پیدا کردن یا دیدن ثواب خدا باشد

پنج مرتبه بدون رکوع به سجده رفت  ﷐دیدم پیامبر اکرم : ابن عباس گفت 
آرى جبرئیل بر من نـازل شـد و گفـت    : پنج سجده بدون رکوع فرمود! گفتم آقا

خداوند عزوجل على » عزوجل یحب علیا«ان االله ! یا محمد: خداوند مى فرماید
و سر برداشتم باز بـه مـن   ) براى شکر این نعمت( به سجده رفتم. را دوست دارد

مه را دوست دارد و براى مرتبه دوم به سجده رفتم بـاز گفـت   گفت خداوند فاط
خداوند حسن را دوست دارد باز به سجده رفتم براى چهارمین بار گفت خداوند 
حسین را دوست دارد به سجده رفتم و سر برداشـتم بـاز جبرئیـل گفـت ان االله     

ته خداوند هر که آنها را دوست داش )133(یحب من احبهم فسجدت و رفعت راسى 
  . باشد دوست مى دارد باز به سجده رفتم و سر برداشتم

هر گاه یکى از شـما بـه   : نقل شده که مى فرمود ﷒در کافى از امام صادق 
یاد نعمتى از نعمتهاى خدا افتاد چهره خود را به خاك بگذارد و براى شکر خـدا  

. ارزانى داشته اسـت گونه را بر خاك نهد و خدا را حمد نماید بر نعمتى که بر او 
)134(  

فضـل بـن   . براى نجات دوستان خود سجده شکر مى کند ﷒امیر المومنین 
 ﷒راجع به سجده شکر امیـر المـومنین    ﷒ربیع مى گوید از حضرت صادق 

یتى فرستاد در این رابطه رنـج  مأمورپیامبر اکرم ایشان را در پى : پرسیدم فرمود
برگشت موقعى رسـید کـه رسـول خـدا     ) با موفقیت( تحمل کرد بالاخرهزیادى 
بعـد  . نماز را پشت سر ایشان خوانـد . براى انجام نماز به مسجد رفته بودند ﷐

او را در آغـوش گرفـت کیفیـت     ﷐پیامبر اکـرم  . از نماز خدمت ایشان رسید
  . یت را سوال کردمأمور
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از شـرح   ﷐شروع به توضیح جریان کـرد پیـامبر اکـرم     ﷒ومنین امیر الم
 !جریان بسیار خوشحال شد پس از تمام شدن شرح جریان فرمـود علـى جـان   

  . یک بشارتى به تو بدهم
فرمود هم اکنون هنگام اذان ظهر جبرئیل بر من نازل شـد گفـت اینـک پسـر     

در راه خدا گرفتارى زیادى دیـده و چنـین و   . عمویت على از راه خواهد رسید
  :چنان شده تمام آنچه توضیح دادى برایم نقل کرد بعد گفت 

و نجى من تولى علیا و زیرك فى حیاتـک و وصـیک عنـد فانـک     ! یا محمد
  . لعلى و نجاعلى بک و نجوت انت باالله عزوجل

مرگت زد اى محمد هر که چنگ به دامن على وزیر در حیات و وصى بعد از 
یا محمد خداوند . نجات یافت على به وسیله تو و تو به وسیله خدا نجات یافتى

تو را سرور انبیاء و على را سرور اوصیاء قرار داد و بهترین آنها و ائمه را از نژاد 
شما دو تا قرار داد تا وارث زمین و ساکنان آن شوند و سجد علـى صـلوات االله   

  .... الله تعالىعلیه و جعل یقبل الارض شکرا 
لازم بـه تـذکر اسـت کـه در     ( به شکرانه این نعمت به سجده افتـاد  ﷒على 

و پیشوایان دین را دعاهایى با مضامین بسیار عالى هست که به  ﷒سجده ائمه 
) . بعضى از آنها مى پردازیم شاید توفیق خواندن آن دعاها را در سجده پیدا کنیم

نقـل مـى   » اختیار ابـن البـاقى  «از کتاب  ﷐ه حضرت رسول ابتدا دعاى سجد
خدیجه کبرى فرمود پیامبر اکرم در خانه ما بود دیدم بر زمین افتـاده و   )135(شود 

مى گوید سجدلک سوادى و آمن به فوادى رب هـذا یـداى و مـا جنبـت علـى      
فرمود جبرئیـل بـه    نفسى یا عظیما یرجى لکل عظیم اغفرلى الذنوب العظیمه بعد

من این دعا را آموخت و گفت این کلمات را بگویم تو نیز در سجده خود بگو و 
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من قالها فى سجوده لم رفع راسه حتى یغفرله هر کس در سجده خود این ذکر را 
  . بگوید سر برنمى دارد مگر اینکه خدا او را مى آمرزد

الله تعـالى فرجـه   عجـل ا ( در کمال الدین ابو نعیم انصارى از حضرت حجـت 
امیر المومنین صلوات االله علیـه در سـجده شـکر    : نقل مى کند فرمودند) الشریف

یا من لا یزیده الحاح الملحین الا جودا و کرما یا من له خـزائن  : چنین مى گفت 
السموات و الارض یا من له مادق و جل لا یمنعک اساءتى مـن احسـانک انـى    

نت اهل الجود و الکرم و العفو یا االله یا االله یـا  اسئلک ان تفعل بى ما انت اهله و ا
االله افعل بى ما انت اهله فانت قادر على العقوبه و قد استحققنها لا حجۀ لـى و لا  

ابوء الیک بذنوبى کلها و اعترف بها کى تعفو عنى و انت اعلم بها . عذر لى عندك
ه عملتهـا یـا   منى بوت الیک بکل ذنب اذنبته و بکل خطیئۀ اخطاتها و بکل سـیئ 

  )136(. رب اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم
  . این دعاى دیگر از امیر المومنین بسیار عالى و آموزنده است

در حـال سـجده چنـین مـى      ﷒امیر المومنین : در قرب الاسناد مى نویسد
  :گفت

اللهم انى اعوذبک ان تبتلینى ببلیۀ تدعونى ضرورتها على ان اتغوث بشى مـن  
معاصیک اللهم و لا تجعل لى حاجۀ الى احد مـن شـرار خلقـک و لئـامهم فـان      
جعلت بى حاجۀ الى احد من خلقـک فاجعلهـا الـى احسـنهم وجهـا و خلقـا و       

 )137(بها على امتنانا اسخاهم بها نفسا و اطلقهم بها لسانا و اسمحهم بها کفا و اقلهم 
باز در سجده مى گفت ارحم ذلى بین یدیک و تضـرعى الیـک و وحشـتى مـن     

  )138(. الناس
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و عظتنى فلم اتعظ و زجرتنـى عـن محارمـک فلـم     : باز در سجده مى گفت 
فما شکرت عفوك عفوك یا کریم اسالک الراحۀ عند ) ایادیک( انزجر و غمرتنى

  )139(. الموت و اساءلک العفو عند الحساب
من رختخواب پدرم را پهن مى کـردم و منتظـر مـى    : فرمود ﷒امام صادق 

شدم تا بیاید و به استراحت بپردازد یک شب هر چه منتظـر شـدم نیامـد از پـى     
ایشان به مسجد رفتم دیدم پدرم در مسجد به سجده رفته و هیچکس در مسـجد  

  :نیست ناله اش را شنیدم که مى گفت 
لهم انت ربى حقا حقا سجدت لـک تعبـدا ورقـا اللهـم ان عملـى      سبحانک ال

ضعیف فضاعفه لى اللهم قنى عذابک یوم تبعث عبادك و تـب علـى انـک انـت     
  )140(. التواب الرحیم

علیه مى نویسد دعاى زیر را کلینى و صـدوق و  ) رضوان االله( علامه مجلسى
موسـى بـن جعفـر    شیخ و دیگران نقل کرده اند که عبداالله بن جندب از حضرت 

درخواست کرد که در سجده چه بگویم اصحاب دعاهاى مختلف نقل مـى کننـد   
  :فرمود در حال سجده چنین بگو

اللهم اشهدك و کفى بک شهیدا و اشهد ملائکتک و انبیاءك و رسلک و جمیع 
خلقک بانک انت االله ربى و الاسلام دینى و محمد نبیئى و على ولیى و الحسن و 

ن الحسین و محمد بن على و جعفربن محمد و موسى بن جعفـر  الحسین و على ب
و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و الحسن بن على و الخلـف  

  . الصالح صلواتک علیهم اجمعین ائمتى بهم اتولى و من عدوهم اتبرء
اللهم انى انشدك دم المظلوم ثلاثا اللهم انـى انشـدك بواءیـک علـى نفسـک      

فــرنهم علــى عــدوك و عــدوهم ان تصــلى علــى محمــد و علــى لاولیائــک لتظ
المستحفظین من آل محمد ثلاثا و مى گویى اللهـم انـى انشـدك بواءیـک علـى      
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نفسک لا عدائک لتخزینهم بایدیهم وایدى المومنین ان تصلى علـى محمـد و آل   
محمد و على المستحفظین من آل محمد ثلاثا و تقول اللهم انى اسئلک الیسر بعد 

  ثلاثا العسر
سپس طرف راست صورتت را روى زمین مى گذارى و مى گویى یـا کهفـى   
حین تعیینى المذاهب و تضیق الارض بما رحبت و یا بارى خلقى رحمـۀ لـى و   
کان عن خلقى غنیا صل على محمد و آل محمـد و علـى المسـتحفظین مـن آل     

  :ى زمین مى گذارى و مى گویىمحمد سه بار باز طرف چپ صورت خود را رو
یا مذل کل جبار و یا معز کل ذلیل قد و عزتک بلغ مجهودى ففرج عنـى سـه   
بار سپس مى گویى یا حنان یا منان یا کاشف الکرب العظام سه بار بـاز سـر بـه    

شکرا شکرا صـد مرتبـه مـى گـویى یـا سـامع       : سجده مى گذارى و مى گویى 
آل محمد و الصوت یا سابغ القوت یا بارى النفوس بعد الموت صل على محمد و 

  . افعل بى کذا و کذا
اگر تو را نـاراحتى شـدیدى روى آورد روى زمـین    : فرمود ﷒امام صادق 

صورت بگذار و بگو یا مذل جبار یا معز کل ذلیل قـد و حقـک بلـغ مجهـودى     
  )141(. فصل على محمد و آل محمد و فرج عنى

  :ام آنهانمونه اى از سجده هاى طولانى پیشوایان دین و اصحاب گر
نقلـى کـرد کـه بکیـربن      )142(اسماعیل بن بزیع : در سجده  ﷒حضرت رضا 

صالح از سلیمان بن جعفر جعفرى نقل کرد ما دو نفرى رفتـیم خـدمت حضـرت    
بعد سر ، سجده هاى طولانى کرد، ایشان را در حال سجده شکر دیدیم ﷒رضا 

فرمود هر که در سجده شکر این دعا را ! ؟چه سجده طولانى! برداشت گفتیم آقا
بخواند مثل کسى است که در جنگ بدر به حمایت از رسول االله تیر انـدازى بـه   
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بفرمایید یادداشت کنیم فرمـود بنویسـید در حـال سـجده     ! دشمن کرده گفتیم آقا
  :شکر بگو

خالفا ملتـک   ﷐اللهم العن الذین بدلا دینک و غیرا نعمتک و اتهما رسولک 
و صدا عن سبیلک و کفرا الاءك و ردا علیک کلامک و استهزاء برسولک و قتلا 
ابن نبیک و حرفا کتابک و جحد آیاتک و سخرا بایاتک و استکبرا عن عبادتک 
و قتلا اولیاءك و جلسا فى مجلس لم یکن لهما بحق و حملا الناس على اکتـاف  

العنهمـا لعنـا یتلـو بعضـهم بعضـا و      اللهـم  . آل محمد علیهم الصـلوات و السـلام  
اللهم انـا نتقـرب علیـک باللعنـۀ علیهمـا و      . احشرهما و اتباعهما الى جهنم زرقا
اللهم العن قتله امیر المومنین و قتله الحسین بـن  . البراءة منهما فى الدنیا و الاخرة

على بنت رسولک اللهم زدهما عذابا فوق العذاب و هوانا فوق هوان و ذلا فـوق  
و خزیا فوق خزى اللهم دعهما فى النار دعا و ارکسهما فى الیم عذابک رکسا  ذل

اللهم احشرهما و اتباعهما الى جهنم زمرا اللهم فـرق جمعهـم و شـتت امـرهم و     
خالف بین کلمتهم و بدد جمـاعتهم و العـن ائمـتهم و اقتـل قـادتهم و سـادتهم و       

اس بینهم و لا تبق منهم دیـارا  رایتهم و الق الب، کبراءهم و العن رؤ ساءهم و اکسر
اللهم العن ابا جهل و الولید لضا یتلو بعضه بعضا و یتبع بعضه بعضا اللهـم العنهمـا   
لعنا یلعنهما به کل ملک مقرب و کل نبى مرسل و کل مومن امتحنت قلبه للایمان 

ر اللهم العنهما لعنا یتعوذ منه اهل النار و من عذابهما اللهـم العنهمـا لعنـا لا یخط ـ   
لاءحد ببال اللهم العنهما فى مستسر سرك و ظاهر علانیتک و عذبهما عذابا فـى  
التقدیر و فوق التقدیر و شـارك معهمـا ابنتیهمـا و اشـیاعهما و محبیهمـا و مـن       

  )143(. شایعهما انک سمیع الدعاء
یکى از نشانه هاى بندگى و تقرب به خداوند باقیماندن اثر سجده بر مواضـع  

انـى لا کـره   : مـى فرمـود   ﷒که امیر المومنین . شانى استسجود مخصوصا پی



93 

 

للرجال ان تکون جبهته جلحاء لیس فیها شى من اثر السجود وبسط راحتـه انـه   
یستحب للمصلى ان یکون ببعض مساجده شى من اثر السجود فانه لا یـا مـن ان   

  . یموت فى موضع لا یعرف فیحضره المسلم فلا یدرى على ما یدفنه
من خوش ندارم که پیشانى خالى از اثر سجده باشد آنگاه امام صادق : مودفر

دست خود را گشود فرمود مستحب است نمازگزار در بعضى از مواضـع سـجده   
اش آثارى از سجده باشد زیرا ممکـن اسـت در محلـى از دنیـا بـرود کـه او را       

دفـن نمایـد   مسلمانى اگر کفالت دفنش را بکند نمى داند چگونه او را . نشناسند
  . )به آداب اسلام یا به صورت دیگر چون اثرى از سجده بر پیشانى او نیست()144(

مورد ستایش خدا قرار مى گیرنـد   ﷐در قرآن کریم پیروان حضرت محمد 
  :با همین علامت به این آیه توجه کنید

اهم رکعا سجدا محمد رسول االله و الذین معه اشداء على الکفار رحماء بینهم تر
  )145(. یبتغون فضلا من االله و رضوانا سیماهم فى وجوههم من اثر السجود

محمد پیامبر خدا است کسانى که با او هستند در برابر کفار شـدید و محکـم   
هستند با برادران ایمانى خود رحیم و مهربانند پیوسته آنها را در حـال رکـوع و   

فراوانى نعمت و خشـنودى او را مـى   سجده مى بینى که از خداى خود تقاضاى 
  . نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است، نمایند

اشـداء علـى   «اول : در این آیه پنج صفت براى یاران پیامبر بیان مى فرمایـد 
رحمـاء  «رحم و محبت با دوسـتان  : تند و تیز بودن در مقابل کفار دون » الکفار
تریهم رکعا «) در حال رکوع و سجده بودن( مخصوصا نماز، عبادت: سوم » بینهم
که نشانه دل پاك و نیت صاف آنها است از خدا تقاضاى فضـل  : چهارم » سجدا

آخـرین  : پـنجم   )146(» یبتغون فضلا من االله و رضـوانا «و رضوانش را مى نمایند 
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نشانه آن در صورتشان از سجده  ؟ظاهر آراسته و نورانى ایشان است، نشانه آنها
  . است سیماهم فى وجوههم من اثر السجود نمایان

بالاخره این سجده طولانى و رکوع مداوم در حال نماز از امتیازات برجسـته  
  . است ﷐صحابه رسول االله 

  سجده طولانى بهاء بهشت
جاء رجل الى النبى فقال علمنى عملا یحبنى االله و : فرمود ﷒امیر المؤ منین 

یحبنى المخلوقون و یثرى مالى و یصح بدنى و یطول عمرى و یحشرنى االله معک 
قال هذه ست خصال تحتاج الى ست خصال اذا اردت ان یحبک االله فخفه و اتقه 

و اذا  )147(و اذا اردت ان یحبک المخلوقون فاحسن الیهم و ارفض ما فى ایـدیهم  
اردت ان یثرى االله مالک فزکه و اذا اردت ان یصح االله بدنک فاکثر مـن الصـدقه   

و اذا اردت ان یطیل االله عمرك فصل ذوى ارحامک و اذا اردت ان یحشرك  )148(
  )149(. االله معى فاطل السجود بین یدى االله الواحد القهار

رسیده گفت مـرا دسـتورى بیـاموز کـه خـدا       ﷐مردى خدمت پیامبر اکرم 
دوستم بدارد و مردم نیز دوستم بدارند مالم زیاد شود بدنم سـالم باشـد و عمـرم    
طولانى گردد و خداوند مرا با شما محشور نماید فرمود این شش امتیاز است که 

  . احتیاج به شش کار دارد
اگـر بخـواهى   اگر بخواهى خدا دوستت بدارد از او بترس و پرهیزکـار بـاش   

مردم دوستت داشته باشند به آنها نیکى کن و چشم طمع از دارایـى آنهـا بپـوش    
اگر جویاى ثروت باشى زکات بده و اگر مایلى بدنى سالم داشـته باشـى صـدقه    

عمـر طـولانى   ) در روایت اثنى عشریه است روزه بدار تا بدنت سالم بمانـد ( بده
تو را با مـن محشـور نمایـد بایـد     بخواهى باید صله رحم کنى اگر بخواهى خدا 

  . سجده ات را طولانى کنى در پیشگاه پروردگار قهار
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اهمیت سجده طولانى را مسلم مـى کنـد قـال     ﷒این روایت از امام صادق 
اقرء من ترى انه یطیعنى و یاخذ بقولى منهم السلام و اوصهم بتقوى االله و الـورع  

حدیث و اداء الامانه و طول السـجود و حسـن   فى دینهم و الاجتهاد الله و صدق ال
  . ﷐الجوار فبهذا جاء محمد 

فرمود سلام مرا به کسانى که مطیع من اند و حرف مرا مى پذیرنـد برسـان و   
آنها را سفارش کن به تقوا و ورع در دین و کوشش در راه خدا و راسـتگویى و  

ایـن   ﷐پیـامبر اکـرم   . ا همسـایه اداى امانت و سجده طولانى و رفتار خوب ب
  . مسائل را براى مردم آورده است

  ﷒سجده هاى زین العابدین 
در موضع سجده اش آثـارى از   ﷒پدرم زین العابدین : فرمود ﷒امام باقر 

مرتبـه  برآمدگى داشت که در هر سال دو مرتبه آن را با قیچى مى چیـد در هـر   
سـختى و  » ثفنـه «شد » ذوالثفنات«پنج جا را مى چید به همین جهت مشهور به 

  )150(. برآمدگى زانوهاى شتر است که از نشستن بر زمین پیدا مى شود
از منزل خارج شد  ﷒از آن جمله غلامى نقل کرد که حضرت زین العابدین 
ى نهاده شمردم هزار مرتبه من از پى ایشان رفتم دیدم سر بر روى سنگ ناهموار

این ذکر را گفت لا اله الا االله حقا حقا لا الـه الا االله عبودیـۀ ورقـا لا الـه الا االله     
  . ایمانا و تصدیقا بعد سر از سجده برداشت

  ﷒سجده هاى طولانى از امام صادق 
رفـتم بـه   ، گـذرم از مدینـه افتـاد   ، منصور صیقل گفت عازم مکه معظمه شدم

در  ﷒سلام کردم ناگاه متوجـه شـدم امـام صـادق      ﷐رت قبر رسول االله زیا
، خسته شـدم ) تا سر از سجده بردارد بر نداشت( مدتها نشستم. حال سجده است

بعد با خود تصمیم گرفتم تا وقتى امام در سجده است مشغول تسبیح شوم شروع 
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بحمده استغفراالله ربى و اتوب الیـه سیصـد و   کردم به گفتن سبحان ربى العظیم و 
سـر از سـجده    ﷒شصت و چند مرتبه این ذکر را گفتم بعـد حضـرت صـادق    
ولى بـا خـود مـى    ، برداشت و از جا حرکت کرد و رفت و من از پى ایشان رفتم

شما اینطور ! گفتم اگر اجازه ورود به خدمتش به من عنایت کند خواهم گفت آقا
  ؟نید ما چه کنیمسجده مى ک

حضرت به نـام مصـادف خـارج شـده گفـت      ، وقتى رسیدم به در خانه غلام
ان ! یا منصـور : من وارد شدم قبل از اینکه چیزى بگویم فرمود! منصور وارد شو

به خدا سـوگند  ، اکثرتم او اقللتم فواالله ما یقبل الا منکم اگر زیاد عمل کنید یا کم
  . شدجز از شما از دیگرى قبول نخواهد 

  ﷒سجده دیگرى از امام صادق 
عبدالحمیدبن ابى العلاء مى گوید وارد مسجد الحرام شدم غلام امام صادق را 

امـا  ، جویـا شـوم   ﷒به او نزدیک شدم تا از احوال امام صادق ، مشاهده کردم
 متوجه شدم که امام در سجده است مدتى انتظار کشـیدم سـر از سـجده بـردارد    

ولى سر برنداشت از جاى حرکت کردم و به نماز مشغول شـدم  ) انتظرته طویلاف(
چند رکعت نماز خواندم باز دیدم در سجده است از غلام امـام پرسـیدم از چـه    

  . گفت قبل از اینکه تو اینجا بیایى ؟وقت ایشان در سجده است
رفتـه  بیا اینجا جلو ! صداى مرا شنید سر از سجده برداشت و فرمود ابا محمد

سلام کردم ناگاه صداى همهمه از پشت سر خود شنیدم فرمود ایـن سـر و صـدا    
  !؟چیست

فرمـود اینهـا    )151(گفتم اینها گروهـى از مرجئـه و قـدریها و معتزلـه هسـتند      
در خـدمت امـام   ، منظورشان ملاقات با من است حرکت کن بـرویم پـیش آنهـا   

ده کردنـد از جـایى حرکـت    پیش آنهـا رفتـیم آن جنـاب را مشـاه     ﷒صادق 
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ایستادند فرمود مرا رها کنید و نیازارید و مورد خشم سلطان قـرارم ندهیـد مـن    
  . پیشواى شما نیستم این سخن را فرمود و دست مرا گرفته از آنها جدا شدیم

اگـر شـیطان بـه    ! یا ابا محمـد : همین که از مسجد خارج شدیم به من فرمود
آنکه تکبر ورزید از سجده کردن بـراى آدم کـه    مقدار دنیا سجده مى کرد بعد از

 خدا دستور داده بود دیگر سودى برایش نداشت و این امـت متمـرد کـه فریفتـه    
امـامى کـه   ، که امام خـود را رهـا کردنـد    ﷐بعد از پیامبر اکرم ) دنیا شده اند(

نمـى پـذیرد و   هرگز خداوند عملـى را از آنهـا   . او را منصوب نموده بود، پیامبر
حسنه اى از ایشان به آسمان نخواهد رفت مگر اینکه راهى کـه قـرار داده وارد   
شوند و امامى را که دستور داده دوست بدارند و ولایـتش را بپذیرنـد و از درى   

  . که او و پیامبرش گشوده وارد شوند
، زکـاة ، نمـاز  پنج واجـب قـرار داده   ﷐خداوند بر امت محمد ! یا ابا محمد

مـثلا نمـاز   ( در چهار فریضه اول آزادیهاى بى قرار داده. حج و ولایت ما، روزه
بسیارى از مـردم  ) در سفر قصر مى شود و خانم ها در ایام عادت ترك مى کنند

مشمول پرداخت زکاة نیستند یا استطاعت حج ندارند و به واسطه بیمارى و سفر 
  . روزه نمى گیرند... و

لاحد من المسلمین فى ترك و لا یتنا لا و االله مـا فیهـا رخصـه    و لم یرخص 
هیچ کس اجازه ترك ولایت ما را ندارند نه به خدا هرگـز چنـین اجـازه اى در    

  )152(. ولایت نیست

  ﷒سجده طولانى حضرت رضا 
از مدینـه   ﷒آوردن حضرت رضـا   مأمورکه ( در خبر رجاء بن ابى ضحاك

بعد از فراغ از تعقیب نمـاز ظهـر    ﷒حضرت رضا : چنین مى گوید) به مرو بود
سر به سجده مى گذاشت و صد مرتبه شکرا الله مى گفت بعـد از پایـان تعقیبـات    
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و بعـد از  » حمـدا الله «نماز عصر سر به سجده مى گذاشت و صد مرتبه مى گفت 
صبحگاه که نماز صبح را مى . ه مى رفتتعقیب نماز مغرب و نماز عشاء به سجد

خواند بعد از سلام نماز مى نشست و مشغول تسبیح و تمحید و تکبیـر و تهلیـل   
بود و صلوات مى فرستاد بر پیامبر تا آفتاب طلوع کندثم یسجد سجدة یبقى فیها 

  . حتى یتعالى النهار بعد سر به سجده مى گذاشت تا بالا آمدن آفتاب

  ﷒جعفر سجده هاى موسى بن 
روایات زیادى نقل شده که به ذکر بعضـى   ﷒درباره سجده موسى بن جعفر 

  . از آنها مى پردازیم
اى قولـه و  ... کان ابوالحسن موسى اعبد اهل زمانه: در ارشاد مفید مى نویسد

روى انه کان یصلى نوافل اللل و یصلها لصلاة الصبح ثم یعقب حتى تطلع الشمس 
. رسا ساجدا فلا یرفع راسه من الدعا و التحمید حتـى یقـرب زوال الشـمس   و یخ

)153(  
نوافل شب را وصل به نماز صبح مى کرد و به تعقیب نمـاز صـبح تـا طلـوع     

  . آفتاب مى نشست بعد به سجده مى رفت و سر برنمى داشت تا نزدیک ظهر
و  عن حسن بن فضال قال رایت ابا الحسن صلى ست رکعات اوثمان رکعـات 

کان مقدار رکوعه و سجوده ثلاث تسبیحات او اکثر فلما فرغ سجد سجدة اطـال  
  . فیها حتى بل عرقه الحصا

را دیدم پس از شـش یـا هشـت     ﷒حسن بن فضال گفت موسى بن جعفر 
رکعت نماز که رکوع و سجده را بمقدار سه تسبیح طول مى داد و پس از فراغت 

ن قـدر طـول مـى کشـید کـه از عـرق صـورتش        از نماز به سجده مى رفت و آ
  . ریگهاتر مى شد

محمد بن سلیمان از پـدرش نقـل   :  ﷒دیگر از سجده هاى موسى بن جعفر 
رفتیم به یکى از باغهایش براى  ﷒مى کند در خدمت حضرت موسى بن جعفر 
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اشک جـارى و  نماز ظهر بپا ایستاد پس از خواندن نماز به سجده افتاد شنیدم با 
رب عصینک بلسانى و لو شئت و عزتک لا خرسـتنى و  : ناله جانسوز مى گفت 

عصیتک ببصرى و لو شئت و عزتک لا کمهتنى و عصیتک بسمعى و لو شـئت و  
عزتک لا صممتنى و عصیتک بیدى و لو شـئت و عزتـک لکنعتنـى و عصـیتک     
 یرجلى ولو شئت و عزتک لخذمتنى و عصـیتک بفرجـى ولـو شـئت و عزتـک     

  )154(. لعقمتنى و عصیتک بجمیع جوارحى التى انعمت على و لیس هذاجزاءك منى
بعد طرف راست صورت خـود  ) العفو العفو( گفت بعد شمردم هزار مرتبه گفت

را بر زمین نهاد با ناله اى جانسوز گفت بؤ ت بذنبى عملت سوء و ظلمت نفسى 
را سه مرتبه گفـت سـپس   فاغفرلى فانه لا یغفر الذنوب غیرك یا مولاى این ذکر 

گونه چپ را بر زمین نهاد و سه مرتبه گفت ارحم من اساء و اقترف و استکان و 
  )155(. اعترف

بـه  . بخود نسبت مى دهنـد ) ﷕ائمه ( ذکر این نکته لازم است که گناهى که
واسطه کمالاتى است که داشته اند و ترك مستحب را گناه نسبت بـه خـود نمـى    

  . دانستند
  . و الاشکى در عصمت ائمه نیست) حسنات الابرار سیئات المقربین( 

  ﷒چند نمونه از سجده هاى طولانى اصحاب ائمه 
فضل بن شاذان گفت وارد عراق شدم شخصى را مشاهده کردم که رفـیقش را  

باید دنبـال نـان بـراى آنهـا     ، سرزنش مى کرد مى گفت تو مرد عیالوارى هستى
ممکن است چشمهایت کور شود با ایـن سـجده طـولانى کـه دارى     بروى ضمنا 

جواب داد دیگر زیاد سرزنش کـردى اگـر     رفیقش . وقتى سرزنش را زیاد نمود
بنا بود کسى از سجده طولانى کور شود باید ابن ابى عمیر کور مى شد چه خیال 
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د که مى کنى در مورد کسى که سجده شکر را بعد از نماز صبح چنان ادامه مى دا
  )156(. سر برنمى داشت تا نزدیک ظهر

  على بن مهزیار
وى پیوسته پس از طلوع آفتاب سر به سجده مى گذاشت و سر برنمى داشت 

  . تا براى برادران خود دعا مى کرد همان دعاهایى که براى خود کرده بود
فضل بن شاذان مى گوید در یکى از مسـاجد پـیش   : سجده حسن بن فضال 

درس مى خواندم در آنجا قومى دیدم که با هم سـخن مـى گفتنـد    بعضى از قراء 
یکى از آنها گفت در کوره مردى است که او را ابن فضال مى گویند او عابدترین 

به صحرا مى رود و به سجده مى افتد مرغهاى صحرا . فردى است که ما دیده ایم
خیـال مـى    بر او جمع مى شوند او چنان از خود محو شده بر زمین مى افتد؟ که

کنند یک جامه و یا پارچه است وحشیان صحرا نزدیک او به چرا مشـغول مـى   
  . شوند و از او نمى رمند بواسطه انسى که به او گرفته اند

فضل بن شاذان مى گوید از آن سخن گمان کردم این شخص که از او صحبت 
ا مى کنند مردى است که در زمان گذشته زندگى مى کـرده امـا از ایـن صـحبته    

چیزى نگذشته بود که پیرمردى خوش صورت و زیبا اندام که جامعه معروف بـه  
سبز در پا داشت از در وارد شد و به پدر من   نرسى و رداى نرسى دربر و کفش 

سلام کرد من در خدمت پدرم بودم به واسطه احترام پدرم از جا حرکـت کـرد و   
  . او را جاى داد و گرامى داشت

ى برخاست و رفت از پدرم پرسیدم این پیرمرد که بود؟ پیرمرد پس از لحظه ا
همـان  : گفـت  . آن عابد مشهور: این حسن بن على بن فضال است گفتم : گفت 

است من آنچه از اهل مسجد درباره حسن شنیده بودم به پدرم عرض کردم پدرم 
  . گفت آنچه شنیده اى از اهل مسجد است و این همان است
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کـه نـامش   ( شیه اى بر ترجمه فارسى عروة الـوثقى میرزا جواد آقا ملکى حا
نوشته گرچه چاپ نشده اما این حاشـیه دسـت نـویس بـر     ) غایۀ القصوى است

آن جـا  ( بعضى نسخه ها به صورت دستنویس موجود است در بحث سجده نماز
که در متن عروة آمده است جایز است در قنوت و غیر قنوت از احوال نماز دعا 

  )... ىکردن به زبان فارس
  :اگر چه شعر فارسى باشد مثلا در سجده بگوید«ایشان در حاشیه نوشته اند 

  مالم به خـاك روى مـذلت بـه ایـن    

)157(شایدکه دوست رابه ضراعت رضا کنم     
  

   
خداوند عزیز را سپاس گذارم که توفیق این مجموعه را به این ناچیز عنایـت  

  . و دعاى دوستانش را دارم ﷒کرد و امید قبول ائمه دین 
  

  التماس دعا
  موسى خسروى

 74رمضان  14
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  ). و میکائیلى را دارد
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اما نظر شما چیست اصل بن عطا از شاگردان حسن بصرى بود تکیه به ستون مسـجد داده بـود   
و نه مومن نازل بین المنزلتین است اگر بدون توبه رفت کافر است و گفت ما او را نه کافر مى دانیم 

بهمین جهت معتزله نام گرفتند نقل از ملـل  . اگر توبه کرد مومن حسن بصرى گفت واصل از ما جدا
ایمان را مـى داننـد   ، مرحبه به معنى تاءخیر انداختن است زیر آنها اصل 43  و نحل شهرستانى ص 
 139ى دانند لذا با ایمان هیچ عمل را مخالف نمى دانند نقل ملل و نحـل ص  عمل را بعد از ایمان م

  . 1ج 
  270ص  8فروع کافى ج  -152
  230ص  86بحارالانوار ج  -153
ترجمه دعا پروردگارا با زبانم معصیت تو را کردم به عزتـت قسـم مـى توانسـتى آن را      -154

مرا کور مى کردى و با گوش خود تو را گنگ کنى و با چشمم تو را معصیت کردم اگر مى خواستى 
معصیت کردم به عزتت قسم اگر مى خواستى مرا کر مى کردى با دست خود تو را معصـیت کـردم   
اگر مى خواستى به عزتت دستم را شل مى کردى و با پایم تو را معصیت کردم به عزتت قسم اگـر  

کردم اگر مى خواسـتى مـرا   مى خواستى قطع مى کردى آن را با قدرت جنسى خود تو را معصیت 
عقیم و ناتوان جنسى مى کردى با تمام جوارح خود تو را معصیت کردم کممه به مـن ارزاى داشـته   

  بودى این پاداشى نبود که من باید به تو مى دادم
  . 326ص  3کافى ج  -155
  129ص  5مستدرك وسائل ج  -156
   69تضرع و زاري کردن نقل سیماي فرزانگان ص : ضراعت -157
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